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اعياد  از  غدير)،  مبارك(عيد  روز  اين 
ما،  نصوص  بر حسب  و  است  اسلام  بزرگ 
بالاترين عيد است، و نكته اش هم اين است 
كه اين ادامه نبوت است، ادامه آن معنويات 
رسول االلهّ  است، ادامه آن حكومت الهى است، 

از اين جهت از همه اعياد بالاتر است.
                                  

اهميت عيد سعيد غدير به عنوان برترين 
عيدها به اين دليل است كه متضمن ولايت االله 
امير مؤمنان  وجود مقدس و شخصيت ممتاز 
جامعه  و  انسانى  نفس  قلمرو  در  على(ع) 
الگو و  برترين  پيشوا  امام و  به عنوان  بشرى 

نمونه است.

فرا رسيدن عيد سعيد 

كسى كه مى خواهد زندگى و مرگش همانند من باشد 
و در بهشت جاودانه اى كه پروردگارم به من وعده كرده، 
ساكن شود، ولايت على بن ابى طالب(ع) را انتخاب كند، 
به  نبرده،  بيرون  هدايت  راه  از  را  شما  هرگز  او  زيرا 

گمراهى نمى كشاند.
  حضرت رسول اكرم(ص)

را به تمام مسلمانان جهان تبريك 
و تهنيت عرض مي كنيم.
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همكاران گرامي آقايان فتح االله فشمي و سعيد طوفاني
با نهايت تأسف و تالم، مصيبت وارده را تسليت عرض 
مي نماييم، براي آن مرحومان غفران و رحمت الهي و براي 

بازماندگان صبر و سلامتي آرزومنديم.
مجله جوانان امروز
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دكتر محمدعلي فياض بخش ...در حديث ديگرانسخن سردبير

از دوشنبه تا 2 ش ن ب ه
الف ـ 27 آذر، روز ديگري است، 18 ذي الحجه روز بزرگي است، عيد ولايت است، عالم هستي 
در چنين روزي غدير خم شده و نعمت ولايت برمسلمين هديه. هر وقت به ياد مي آورم علي(ع) مولود 
كعبه است و شهيد محراب و داماد خاتم پيامبران و پدر حسن و حسين(ع) و... ناخواسته اين مصرع از 
شعر استاد محمدحسين شهريار در ذهنم مي آيد: ... متحريم چه نامم، شه ملك لافتي را، پس چه بهتر 
كه با شادباش اين روز خجسته، با شعر شاعر ولايت مدار معاصر ـ رضا اسماعيلي اين روز بزرگ و 

مرد بزرگ غدير را گرامي بداريم:
بدون علي(ع) عشق مي شد شهيد      و ما امتي بوالهوس مي شديم

اگر او مراد دل ما نبود                  مريد جمال چه كس مي شديم؟!
به قرآن قسم، بي ولاي علي(ع)        به ملك عدم (هيچكس) مي شديم

ب ـ خبري با عنوان (سواد دانش آموزان ايراني در رتبه هاي آخر جهاني) به نقل از هاجر تحريري 
نيك صفت ـ رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت آموزش و پرورش، همة ذهنيت نگارندة حقير را نقش 
برآب كرد كه همواره خوانده و شنيده بودم، دانش آموزان ايراني با درخشش در آزمون ها و المپيادهاي 
علمي داخلي و بين المللي، جزو برترين هاي جهان هستند، اما هميشه تأكيد و سؤالم اين بود كه با 
كسب اين عناوين مهم در المپيادهاي علمي، جايگاه ما در علومي چون رياضي، فيزيك، زيست شناسي 

و... در رده بندي جهاني كجاست؟
نخست بخشي از صحبت خانم نيك صفت را بخوانيد:

«طرح هاي «تيمز» و «پلز» از جمله پژوهش هايي است كه ايران در آن شركت داشته است. وي 
طرح تيمز را بررسي وضعيت دانش آموزان در دو درس رياضي و علوم در پايه هاي چهارم [احتمالاً 
ابتدايي[ و سوم راهنمايي و پلز را بررسي سواد خواندن ونوشتن عنوان كرد وى با اشاره به اينكه ايران 
در اين آزمون ها كه هرچهار، پنج سال يك بار بين 30 كشور دنيا برگزار مي شود، شركت مي كند، 
اظهارداشت: جهش ما در اين دو آزمون محسوس نيست و هنوز زير ميانگين هستيم، ولي خوشبختانه 
عقبگرد نداشته ايم. به طور مثال اگر 30 كشور در اين آزمون شركت كرده باشند، رتبة ايران 29 يا 
اين  براي  تدبيري  آموزشي،  نظام  منتشرمى كنيم  كه مسؤولان  دليل  اين  به  را  نتايج  اين  و  است   28

نابه ساماني بينديشند!
رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت گفت: اين سؤال براي ما پيش آمده كه چرا بايد در اجراي درست 
اين آزمون ها از انجمن IEA رتبة نخست را كسب كنيم، ولي تاكنون از يافته هاي اين آزمون ها استفاده 

نشده باشد؟»
هدف نگارنده از بيان اين بخش از سخنان سركار خانم تحريري نيك صفت، طرح همين سؤال 
پاياني صحبت هاي متين ايشان بود كه خود زحمت سؤال را كشيدند و ماند پاسخ سؤال كه: چرا از 

يافته هاي اين آزمون استفاده نشده است؟!.
نگارنده هميشه دادن آمار و ارقام از طرف مسؤولين رده هاي مختلف نظام، در عرصه هاي مختلف 
علمي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... را به فال نيك مي گيرد كه به طور مثال مصرف انرژي كشور  
70ميليوني ما برابر چين يك ميلياردوچند صد ميليوني است، مصرف فلان كالا در كشور ما چند برابر 
استاندارد جهاني است، سرانة مطالعه در كشور ما پايين تر از استاندار جهاني است، فرهنگ رانندگي در 
ايران در اوج بي فرهنگي است و... اما هيچ وقت راه حلي اساسي براي رفع اين مشكلات ارائه نمي شود 
و اتفاقاً آمار و ارقام را هم همان هايي مي دهند كه بايد راه حلي مي انديشيدند و چاره اي، تا دچار چنين 
مشكلي نشويم و يا راه برون رفت از مشكل را براي آينده هموار كنند تا مثل همين مشكل، پس از 
سال ها افتخار براي سواد آن چناني و ذهن برتر ايراني و شعار : هنر نزد ايرانيان است و بس، متوجه 

بشويم كه نه بابا،  تازه در سواد خواندن و نوشتن هم رتبة قابل قبولي نداريم!
از جملة اين مسؤولان يكي هم سركار خانم هاجر تحريري نيك صفت ـ رئيس محترم پژوهشگاه 
تعليم و تربيت آموزش و پرورش فعلي و رؤساي پيشين هستند كه بايد با طرح و اجراي برنامه هاي 
مدون علمي و آموزشي، از بروز چنين رخداد ناخوشايندي جلوگيري مي كردند. هنوز هم دير نيست، 

آماري كه داده ايد،حالا وقت برنامه ريزي براي حل مشكل است، بسم ا... .
در  بود  قرار  كه  تازه شد  داغمان  و  گفتيم  رانندگي  فرهنگ  در  بي فرهنگي  از  دربند (ب)  ج ـ 
راستاي نهادينه كردن فرهنگ رانندگي، مسؤولين محترم نيروي انتظامي كه هم اينك با اجراي طرح 
نظم اجتماعي، انصافاً اقدامات مفيدي را حداقل در بخش كوچكي از تهران بزرگ آغاز كرده اند، طرح 
ايجاد (پايگاه اينترنتي شرمندگي) را براي معرفي رانندگان خلافكار ، به معدود كساني كه مقررات 
راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنند، در راستاي ادب آموزي از بي ادبان آغاز كنند و در همين 
راستا، برچسب ويژه اي هم براي معدود رانندگان قانون گرا در نظر بگيرند كه نمي دانيم اين دو طرح 
خوب نيروي انتظامي در كدام مرحله  از تصويب و اجراست تا بخشي از مشكل بزرگ قانون گريزي 

ما رانندگان قانون ستيز را حل كند!
د ـ راستي از همه گفتيم و نوشتيم و يادم افتاد كه از خودمان هم بايد مي نوشتم. مثلاً اينكه با 
بي برنامگي. قرار بود برنامه چاپ صفحه (يادداشت هاي يك آدم معلوم) را از همين هفته متوقف كنيم. 
البته ما نسبت به خيلي از مسؤولان محترم، براي تعطيل كردن صفحه از قبل برنامه داشتيم، ولي براي 
دليل يا دلايل تعطيلي صفحه دليل محكمه پسندي نداشتيم! بنابراين، وقتي اشتياق طرفداران اين صفحه 
را از يك طرف و دلايل منطقي مدير مسؤول محترم مجله را از طرف ديگر شنيديم، معلوم را مجاب 
كرديم كه همچنان با قدرت و قوت به وظايف معلومي ادامه دهند تا اصل مشتري مداري را هم در 
مجله حفظ كنيم، بنابراين، كار معلوم بدون وقفه از همين شماره نرم نرمك و از شماره هاي آينده مثل 
هميشه ادامه دارد، پس طرفداران صفحه همچنان ارتباطشان را با صفحه حفظ كنند. اين هم جهت 

اطلاع رساني، تا خوانندگان نگويند كه با برنامه مي آييد، بي برنامه مي رويد و... برنامه برمي گرديد!.

آواي قفل ها!
 (APA) آمريكا  انجمن روان شناسي  تربيتي  در سال 1992 گروه روان شناسي 
اصلاح  براي  رهنمودهايي  محور:  يادگيرنده  روان شناختي  «اصول  نام  به  را  سندي 
را  عمومي  نظر  شد،  اصلاح   1997 سال  در  كه  انتشار  اين  كرد.  منتشر  مدارس» 
درباره ي اصول يادگيري و انگيزش در بين روان شناسان تربيتي برجسته ارائه مي دهد 
كه عمدتاً در قالب سنتّ سازه نگر كار مي كنند. اساس نظريهّ ي سازه نگر اين است كه 
اگر يادگيرنده ها بخواهند اطلاعات پيچيده را متعلق به خودشان كنند، بايد شخصاً 
به آن پي ببرند، (آندرسون و ديگران، 2000). راهبردهاي سازه نگر به خاطر تأكيد بر 
دانش آموزان به عنوان يادگيرنده هاي فعّال، معمولاً «آموزش دانش آموز محور» ناميده 
مي شوند. در كلاس دانش آموز محور، آموزگار به جاي «فرزانه ي حاضر در صحنه»، 
«راهنماي در حاشيه» مي شود و به دانش آموزان كمك مي كند تا خودشان معاني و 

مفاهيم را كشف كنند.1
تدريس  قصد  سازه نگر،  نظريهّ ي  براساس  كه  معلّمي  كنيد:  دقت  مثال  اين  به 
مفهوم انرژي جنبشي را دارد با توجه به اصل دانش آموز محوري، طرح درس خود 
را اينگونه بيان مي كند: «در نخستين گام، از قبل تعداد زيادي تصوير از مجلاّت و 
روزنامه ها جمع آوري كرده و آنها را روي كارت هاي مقوايي چسبانده بودم. برخي 
اتومبيل، يك دونده و...  تصاوير نشان دهنده ي يك جسم درحال حركت بود، مثل 
زير اين كارت ها كلمه ي «بلي» را نوشته بودم و تعدادي از تصاوير مربوط به اجسام 
ساكن بود، مثل كيفي كه روي ميز قرار داشت، قاب عكسي كه به ديوار آويخته بود 
و... زير آنها كلمه ي «خير» را نوشته بودم. به بچه ها گفتم: تصاويري كه با كلمه ي 
بلي مشخص شده نشان دهنده ي همان مفهوم موردنظر من است ولي تصاويري كه 
با كلمه ي خير مشخص شده، آن چيزي نيست كه در فكر من وجود دارد. عوامل 
و صفات مشترك ميان دو دسته نمونه ي قبلي فرضيهّ هايي را در ذهن دانش آموزان 
پديدار كرد، ولي هنوز خيلي زود بود تا نتيجه ي نهايي و درست را حدس بزنند. در 
اينجا چند نمونه ي بلي و خير ديگر را در اختيارشان قرار دادم و بدون آن كه خود، 
كلمات بلي و خير را مشخص كنم از آنها خواستم تا حدس درست را بيان كنند؛ 
مثلاً عكس آبشار درحال ريزش، و فردي خواب در بستر آرامش! در اينجا بسياري از 
دانش آموزان بدين نكته تفطّن يافتند كه مفهوم موردنظر من، «حركت در برابر سكون» 
است و اينجا بود كه بيت نهايي غزل تدريسم را بر ايشان سرودم: بچه ها! اجسام 

درحال حركت، داراي نوعي انرژي به نام انرژي جنبشي هستند.»2
ابتدا  از  «فرزانه ي همه چيزدان!»  نقش  به جاي آن كه در  معلّم  مثال فوق،  در 
و  مصاديق  بيان  به  دانش آموزان،  يادگيري  حاشيه ي  در  بپردازد،  مفهوم  تعريف  به 
مثال ها پرداخته است و در رهبري روند يادگيري به ياددهي، خود دانش آموزان را 
به اكتشاف مفهوم واداشته است. اين روش، يكي از دهها الگوي تدريسي است كه 
در سه دهه ي اخير در پي مشاهده و استقراء گروهي از روان شناسان تربيتي تدوين و 
قانونمند شده است و البته مي تواند و بلكه بايد توسط معلّمان در صحنه ي تدريس 

حكّ و اصلاح و منعطف شود.3
حلّ المسائل ها  نوع  از  ميموني(!)  كالاي  و  كجا  گفتم  آنچه  نوع  از  دغدغه اي 
كجا! اخيراً چاپاران نامه رسان و نمّامان خبرچين و پيك هاي سرزده، كه كارشان فقط 
برآشفتن خواب امثال حقير است، بر اين كمترين، راپورت كرده اند كه دفترچه هاي 
صحن  در  حلّ المسائل  شريفه ي  كتب  و  تست ورزي  و  كنكورزني  براي  آمادگي 
كلاس هاي دبستاني نيز كم و بيش ديده شده است! خدا كند اين خبر را نيز تكذيب 
كنند وگرنه دوباره چند شبي از غصّه تا به سحرگاه پشت پلكمان بازخواهد ماند! 
كه  آن  نه  بار،  (اين  ديدم  به چشم خويشتن  اين حقير خود  نگذريم،  از حق  البته 
تا  ابتدايي  جانم مي رود!)، كه در قابي از آگهي هاي فرهنگي خياباني(!) از چهارم 
كنكور كارشناسي ارشد را صلا زده و كپسول دانش را در زرورق تزوير به زور 

پيچيده بودند.
«خلاّقيتّ،  اشاره كردم مي گويد:  مكتوب  ابتداي  در  كه  از سندي  اصل هشتم 
تفكر سطح بالا و كنجكاوي طبيعي يادگيرنده، همگي در انگيزه ي ياد گرفتن دخالت 
دارند. انگيزش دروني به وسيله ي تكاليفي تحريك مي شود كه از نظر سطح دشواري 
در موقعيتّ بهينه باشند، با تمايلات شخصي ارتباط داشته باشند و انتخاب و كنترل 
با ماهيتّ ذاتي  دروني را فراهم كنند.» اكنون ملاك هاي برشمرده در اين اصل را 
حلّ المسائل ها و تست هاي چهارگزينه اي محك بزنيد و آنگاه قضاوت كنيد كه در 
روزگار توسعه ي فزاينده و سرسام آور روش هاي خلاّق يادگيري، امروزه ما به چه 
جدول  حفظ  كه  نباشد  دير  داده ايم!  رضا  خود  دانش آموزان  نسل  در  عقب گردي 
لگاريتم و مقادير مثلّثاتي نيز به يمن تكنيك هاي ارائه شده توسط تاجران علم ستيز به 

صحنه ي رقابت هاي سراب كنكور درآيد!
موران در زمستان به ارتزاق از انباشته هاي بهار و تابستان پيشين مشغولند. باز 
هم تابستان در پيش است و بهار در پيش تر؛ و اين نوشتارها را آن مقدار تاب نيست 
تا آب در خوابگه مورچگان اندازد. ليك روي سخن با كساني است كه در قامت 
در  عزيزان  اين  اگر  باشد  خوش  فكور.  سري  و  دارند  تپنده  دلي  فرهنگ  متوليّان 
بحبوحه ي هزار و يك كار و دغدغه هاي به حق، ساز ناساز دهلي را بشنوند كه در 
اين يلداي غفلت به بريدن قفل ها انجاميده است؛ قفل حفاظت از تفكّر خلاّق درحال 

شكستن است و حراج كالاي يادگيري طوطي وار، سخت در رونق!
پي نويس:

1. اسلاوين، رابرت: روان شناسي تربيتي، ترجمه: يحيي سيدمحمدي
2. اقتباس از: حريرفروش، زهرا: الگوي تدريس دريافت مفهوم
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به محض اينكه به محل كارم مي رسم تلفن زنگ مي زند، گوشي را برمي دارم: 
بفرماييد. جواب مي دهد: سلام آقا، لطف كنيد يك كيلوسبزي آش بفرستيد  سلام، 
را  خودتان  اشتراك  تا  جسارتاً،  مي گويم:  و  مي كنم  قطع  را  حرفش   ... اشتراك  به 
نفرموديد عرض كنم... او نيز حرف مرا قطع مي كند و مي گويد: اشكالي ندارد، اگر 
سبزي آش نداريد نيم كيلو جعفري و گشنيز بفرستيد... مجبور مي شوم دوباره حرفش 
را قطع كنم و بگويم: از قرار معلوم اشتباه گرفته ايد، اينجا سبزي فروشي نيست. و او 
اينكه خيلي بيكاري، چرا زودتر نگفتي كه آنجا سبزي فروشي  جواب مي دهد: مثل 

نيست، مردم را سركار مي گذاري؟ اگر آشت را نپختم، بيب... بيب... بيب.
با قطع شدن تلفن، آبدارچي با سيني چاي داخل مي شود و يك استكان چاي 
روي ميز مي گذارد، به او سلام مي كنم و خسته نباشيد مي گويم، چشمم به استكان كه 
مي افتد متوجه چسبيدن دو سه رشته سفيد روي استكان مي شوم، مي پرسم: مي بخشيد، 
نزديك  استكان  به  را  سرش  آبدارچي   چسبيده...،  چيزي  استكان  روي  اينكه  مثل 
مي كند و لبخندزنان مي گويد: چيزي نيست، نگران نباشيد، رشته آش است...، و با 
انگشت آنها را از روي استكان برداشته و مي گويد: جايتان خالي، يكي از مراجعين 
براي سردبير يك قابلمه آش آورده بود و ايشان هم لطف فرمودند و يك كاسه هم به 
ما دادند، مثل اينكه موقع خوردن آش در آبدارخانه اين رشته ها روي استكان افتاده 
كه از قضا سهم شما بوده، به بزرگي خودتان مي بخشيد...، و راه مي افتد و از اتاق 

خارج مي شود.
اتفاقات امروز را يك  در حالي كه تمام فكر و ذهنم مثل آش درهم ريخته و 
به يك مرور مي كنم تا شايد از ميان آنها بتوانم به نتيجه اي برسم و شروع به نوشتن 
يادداشتهايم كنم تلفن زنگ مي زند و با اين فكر كه حتماً يك نفر ديگر در مورد آش 
مي خواهد با من كلنجار برود، گوشي را برمي دارم و مي گويم: خيلي ممنون از اينكه 
تماس گرفته ايد، بنده خودم يك پا آشپز هستم و تا دلتان بخواهد به پختن انواع و 
اقسام آش آشنا هستم، لطفاً مزاحم نشويد...، و جواب مي شنوم: دست شما درد نكند 
اقرار داريد، اگر نمي توانيد يك  با اين آش پختن تان، خوب است كه خودتان هم 
با  باشيم...،  به فكر چاره ديگري  تا ما  بنويسيد بگوييد  يادداشت درست و حسابي 
شنيدن صداي جناب سردبير يك لحظه خشكم مي زند و به سختي زبان باز مي كنم و 
مي گويم: باور بفرماييد بنده مقصر نيستم، نمي دانم چرا امروز هر كه به من مي رسد 
از آش صحبت مي كند و يا اينكه مي خواهد آش مرا بپزد و سردبير مي گويد: به آش 
پختن ديگران چكار داري؟ به فكر يادداشتهايت باش كه آش نشود و گرنه... بيب...

بيب...بيب.
شانس آوردم كه تلفن قطع شد و گرنه آن و گرنه اي كه شنيدم ممكن بود آخر و 

عاقبت خوبي برايم نداشته باشد.
تصميم  بار  اين  مي زند،  زنگ  دوباره  تلفن  كه  نمي گذرد  لحظه اي  چند  هنوز 

مي گيرم كه ديگر جواب تلفن را ندهم. پس از چندين بار زنگ متوالي بالاخره صداي 
زنگ تلفن قطع مي شود و نفس راحتي مي كشم، ولي تا قلم به دستم مي گيرم، در باز 
مي شود و آبدارچي موبايل به دست وارد مي شود و مي گويد: استادجان، تلفن با شما 
كار دارد...، با تعجب مي پرسم: با موبايل شما تماس گرفته اند و با من كار دارند؟ 
جواب مي دهد: بله استاد، تيمور است و مي گويد هرچه به تلفن شما زنگ مي زند 
گوشي را برنمي داريد، به خاطر همين به موبايل من زنگ زده تا شما را پيدا كنم و 
با او صحبت كنيد. مي گويد كار مهمي دارد... اين طور كه از شواهد پيداست آش 
امروز در حال جا افتادن است و فقط تيمور را كم داشته كه نمي دانم از كجا و چگونه 
آبدارچي  از  را  گوشي  كند،  پيدا  مرا  توانسته  و  داشته  را  آبدارچي  موبايل  شماره 
مي گيرم و مي گويم: سلام تيمورجان، اميدوارم خير باشد، چه شده؟ مي گويد: استاد 
جان، مادربزرگ در خانه شما نشسته و هرچه زنگ مي زند يا تلفن تان مشغول است 
به  مادربزرگ  مگر  مي پرسم:  دارد.  با شما  مهمي  كار  نمي دهيد،  اينكه جواب  يا  و 
تهران آمده؟ اصلاً مگر او كليد داشته كه وارد خانه شده؟ مي گويد: امروز صبح بعد 
از اينكه شما رفتيد مادربزرگ تشريف آوردند و چون شما رفته بوديد و ايشان هم 
كليد نداشتند از من كمك خواستند و من هم با دردسر فراوان توانستم با پيچ گوشتي 
و انبردست درب خانه را برايشان باز كنم و الان در خانه منتظر تلفن شما هستند.... 

بيب.... بيب....بيب.
مي گيرم.  را  خانه  شماره  ميز  روي  تلفن  با  و  مي دهم  پس  را  آبدارچي  موبايل 
بفرماييد... جواب مي دهم: سلام  برمي دارد و مي گويد: سلام،  مادربزرگ گوشي را 
نه؟،  يا  ناهار خوردي  ننه جان،  اوامري داشتيد؟ مي گويد:  بخير،  مادربزرگ، رسيدن 
جواب مي دهم: نخير، نخورده ام، و اگر قسمت باشد به خانه كه آمدم با شام يكجا 
مي خورم مي گويد: كار خوبي مي كني، چون مثل اينكه يكي از همسايه ها قرار است 
آش بپزد، چيزي نخور تا وقتي آمدي خانه همه دور هم يك آش درست و حسابي 

بخوريم... بيب....بيب....بيب.
فكر همه چيز را مي توانستم بكنم الاّ اينكه مادربزرگ به خانه من آمده باشد و 

او نيز از آش حرف بزند.
با ورود به خانه، مادربزرگ را مي بينم كه سفره را پهن كرده و در كنار سفره 
به من  احوالپرسي  از سلام و  بشقابها را چيده ساكت نشسته است، پس  خالي كه 
مي گويد: نمي دانم مگر پختن آش چقدر كار دارد كه اين همسايه شما از صبح كه 
آمده ام هنوز نتوانسته آن را آماده كند و همينطور مرا در كناره سفره معطل نگهداشته 
است. مي پرسم: مادربزرگ جان، از كجا مطمئن هستيد كه يكي از همسايه ها آش 
پخته و اينطور منتظر نشسته ايد؟، جواب مي دهد: راستش را بخواهي امروز بعد از 
اينكه وارد خانه شدم حوصله ام سر رفت و هوس كردم به پشت بام بروم و با رفتن 
به پشت بام ديدم كه درهاي ديگ را چيده اند و مطمئن شدم كه يكي از همسايه ها 
تصميم گرفته تا آش بپزد ولي تا الان هيچ خبري نشده و در پشت بام هم از ديگها 

خبري نيست و فقط درهاي ديگ سرجاي خودشان هستند.
با حرفهاي مادربزرگ تعجب مي كنم و از اينكه هيچ نشاني از آش و بوي آش 
در ساختمان نيست از او مي خواهم تا به اتفاق به پشت بام برويم تا ببينم اوضاع از 
چه قرار است. با رفتن به پشت بام، مادربزرگ اشاره مي كند و مي گويد: ببين اين هم 
درهاي ديگ، ديدي راست گفتم؟، و من با ديدن منظره روي پشت بام تازه متوجه 
مي شوم كه مادربزرگ چقدر ساده است و بيخود منتظر نشسته تا برايش آش بياورند، 
لبخندي مي زنم و مي گويم، مادربزرگ جان، اينها درهاي ديگ نيستند بلكه بشقاب 
هستند، مادربزرگ با تعجب مي پرسد؛ بشقاب به اين بزرگي را مي خواهند چكار؟، 
خبري  آش  از  جان،  مادربزرگ  چرا  مي دهم:  جواب  نيست؟  خبري  آش  از  يعني 
هست ولي نه براي ما كه به غذاهاي سالم و آش هاي خودمان عادت داريم بلكه اين 
بشقاب ها را به سوي بيگانه  و غريبه ها مي گيرند و شب و روز منتظر مي نشينند تا شايد 
يك مقدار آش ناچيز نصيبشان شود. مادر بزرگ مي گويد: ننه جان، چرا تو اين كار 
را نمي كني؟ مي گويم: مادربزرگ جان، آش خودمان خيلي خوشمزه تر و البته بسيار 
سالم است و آنهايي كه بشقاب به سوي غريبه ها مي گيرند نمي دانند كه آن آشي كه به 
خوردشان مي دهند مسموم است و هركه آن را خورده چنان از اصل افتاده كه يادش 

مي رود كيست و اصالتش را به ياد نمي آورد.
مادربزرگ با شنيدن حرفهاي من سري تكان مي دهد و مي گويد: آفرين به تو نوه 
عزيزم، مرا بگو كه با ديدن اين بشقابها فكر مي كردم درهاي ديگ هستند و در شهر 
شما آش روي پشت بام مي پزند، بيا برويم خانه كه خيلي خسته و گرسنه ام و اگرچه 
تلويزيون  سريالهاي  با  را  خودمان  مي توانيم  آن  جاي  به  ولي  نشده  خبري  آش  از 

سرگرم كنيم و يك جورهايي سير شويم.
با  را  مادربزرگ كه گرسنه است و مي خواهد خودش  به  نگاهي  از يك طرف 
تلويزيون تماشا كردن سرگرم و سير كند مي اندازم و از طرف ديگر به بشقابها كه به 
هر سويي گردن كج كرده اند تا شايد چيزي عايدشان شود نگاه مي كنم. ياد حرفهاي 
سردبير مي افتم كه گفته بود به آش پختن ديگران چكار داري، به فكر يادداشتهايت 
باش كه آش نشود، راستي، مگر پختن آش چقدر دردسر دارد كه بايد بشقاب به 

دست، به ديگران التماس كرد؟!

آش روي 
پشت بام!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفت
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خا

على اكبرولايتىعلى اكبرولايتى

نام پدر: على اصغر
تاريخ تولد:  4 تيرماه 1324

صادره از: شميران  تهران
ميزان تحصيلات:  فوق تخصص بيمارى هاى عفونى اطفال از آمريكا، تخصص 

اطفال از مركز طبى كودكان دانشگاه تهران
شغل پدر:   كارمند دولت

شغل مادر:  خانه دار
فرزندان:   سه پسر و يك دختر

ديدار با على اكبر ولايتى، بالاخره پس از 2 سال پيگيرى به سرانجام 
مى رسد. سرانجامى كه اگر «رابطه»هاى فراوان نبود، شايد در طى 20 

سال هم ممكن نمى شد، اما شد.
دفتر «مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبرى»؛ از تشريفات 
تا در  بايد تحويل دهيم  تنها موبايل ها را  معمول خبرى نيست. 
حين ديدار مزاحمتى فراهم نشود و همين نبود تشريفات موجب 
به  مى بينيم،  كه  را  او  مى شود. وضعيت  همراهم  عكاس  تعجب 
علت اين 2 سال انتظار پى مى برم. در چند اتاق جداگانه عده اى 

اتاقى بيرون مى آيد و به درون ديگرى مى رود.  نشسته اند و او از 
از ناآشنايى مى پرسم: اينها كيستند؟ مى گويند: كدامها؟ اينها يا وزير 

هستند يا وزير نيستند! يا وكيل سابق اند، يا وكيل اسبق كه هر كدام روزى براى خود 
«كسى» بوده اند يا «هستند» يا هم «مى خواهند باشند». از اين توصيف خنده ام مى گيرد. 

دقايقى بعد، على اكبر ولايتى سلام و عليك مى كند و تعارف به نشستن. 
على اكبر ولايتى پزشك متخصص در طب اطفال است و فوق تخصص عفونى 
اطفال. در بيوگرافى كه دفترش ارائه مى كند، تاريخ تولدش هم به فارسى ذكر شده 

و هم به انگليسى. « 1324 هجرى شمسى و 1945 ميلادى».
8 شغل ثابت دارد كه 3 تاى آن استادى دانشگاه است در رشته هاى مختلف، هم 
پزشكى، هم اطفال، هم عفونى و هم تاريخ. عضو 5 شورا هم هست، از شوراى عالى 

انقلاب فرهنگى تا شوراى عالى نظام پزشكى و بنياد دائرةالمعارف.
نوع  از  هم  آن  وزارت  سال   16 است.  اسلامى  جمهورى  وزير  پرسابقه ترين 
دوم  از  پس  بودند.  دوخته  او  تن  بر  را  خارجه  وزارت  لباس  گويى  «خارجه اش» 
خرداد هم با آنكه خاتمى سليقه و عقايدش را مى پسنديد،  اما اطرافيان نه. تا او راهى 

بيت رهبرى شد و مشاور بين الملل شخص اول مملكت.
كه  ديده اند  قدر  آن  را  او  آرامش  همگان  است.  آرامى  مرد  ولايتى،  اكبر  على 
كسى خشم و عصبانيتش را نديده است. شايد بلد نباشد.شايد اين آرامش از دوران 

كودكى اش به يادگار مانده باشد كه در آن دوران هم شلوغ نبوده.
در ميان طيف همفكرش، شايد او از جمله نادرترين افرادى باشد كه همان قدر 
كه ميل به «خودسازى» و «ساختن درون» دارند، به «ظاهر» و «پرداختن بيرون» هم 
اهميت مى دهند. حقيقتاً كمياب است. در موضع گيرى ها كمتر جانب افراط مى گيرد 
تاهمواره همچون «رؤساى جمهورى» كه او «وزير خارجه شان» بوده، بر خط «اعتدال» 

گام برداشته باشد.
ءءء

* كجا به دنيا آمديد؟
** در رستم آباد شميران به دنيا آمدم. در همانجا به مدرسه رفتم.

* جزء تهران بود؟
** بله. شميران ديگر.

* منظورم شهر بود يا روستا؟
** بله. ما در رستم آباد زندگى مى كرديم كه حالت «ده» داشت. يكى از 33 
روستاى شميران بود. دوران ابتدايى را همانجا مدرسه رفتم. دوره اول دبيرستان را هم 

همين طور. دوره دوم دبيرستان را رفتم مدرسه جم قلهك. سال 42 ديپلم گرفتم.
* وضعيت خانوادگى شما چگونه بود؟ 
** در خانواده ما، 5 دختر بود و يك پسر.

* حتماً شما هم آن يك پسر بوديد!
** بله.  و ارتباط عاطفى بسيار نزديكى با پدر و مادرم داشتم.

* فرزند آخر بوديد؟
** نه. يكى به آخر.

* حتماً «عزيز» هم بوديد!
** قاعدتاً بايد همين طور باشد.

* همين طور بود؟
** بله ديگر.[مى خندد] بچه آرامى بودم. خيلى شيطان نبودم.

* از آن طيف بچه هايى نبوديد كه بگويند از ديوار راست بالا مى رود!؟
هيچ وقت  باشم.  رفته  بالا  ديوارى  هيچ  از  دوران  آن  در  نمى آيد  يادم  نه.   **

اين طورى نبودم.
* پس چه كار مى كرديد؟
** اهل كتاب خواندن بودم.

* از چند سالگى كتاب مى خوانديد؟ قبل از اينكه برويد مدرسه؟
** نه. اين قدر نه. در 9 سالگى اولين كتاب غيردرسى ام را خواندم.

* چى بود؟
** كتاب «اسكندرنامه» هفت جلد بود.

* نويسنده اش را به خاطر داريد؟
** يادم هست پشت آن نوشته بود: تحرير على نقى طالقانى

* در آن سن و سال خواندن چنين كتابى سخت نبود؟
از  هم  را  كتاب  اين  بود.  ومطالعه  كتاب  اهل  پدرم  مرحوم   **
بعدها  [مى خندد].  شد.  و  خواندم  ولى  برداشتم.  ايشان  كتابخانه 
فهميدم اين كتاب نثرى است كه درزمان شاه طهماسب صفوى 
آنها نوشته  از  نوشته شده. اسكندرنامه ها متعدد است كه يكى 
نظامى گنجوى است و به صورت شعر و يكى از خمسه نظامى. 
ايام  آن  در  كه  ديگرى  كتاب  بود.  نثر  اسكندرنامه  اين  ولى 

خواندم، هزار ويك شب بود.
* مكتب كه نمى رفتيد؟

مطالعه ها  نوع  اين  به  ولى  بود.  مدرسه   ، ما  زمان  نه.   **
عين حال  در  مى خواندم.  را  آنها  درس  كنار  در  و  بودم  علاقه مند 

ل 
 او

ت
سم

ق

من يكى از 
مشتريان ثابت 
روزنامه توفيق 

بودم
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سرگرم هم بودم. كلاس چهارم بودم كه هزار و يك شب را خواندم.
* درستان چطور بود؟

** درسم خوب بود.
* به خاطر رسيدگى پدر و مادر يا تلاش خودتان؟

** معمولاً خودكار بودم. كلاس پنجم دبستان كه بودم كتاب كليله و دمنه را 
خواندم.

* اين يكى كه ديگر واقعاً سخت است؟
** اين يكى را هم خوانديم و شد.

* مى فهميديد يا فقط مى خوانديد؟
** نه. مى فهميدم بالاخره كسى كه نسل قديمى صفويه را دركلاس سوم ابتدايى 
مى خوانده، لابد نثر كليله و دمنه بهرام شاهى را مى تواند بخواند و بفهمد. بنابراين 

اوقات فراغتم خيلى به كتاب خواندن مى گذشت.
* غير از كتاب خواندن چه مى كرديد؟

** اهل بازى هم بودم. فوتبال بازى مى كردم. يك بار هم دستم در بازى فوتبال 
شكست. مچ دستم.

* و روابطتان با دوستان؟ روابط خارجى؟
** اين هم خوب بود.

* شما زودتر ارتباط برقرار مى كرديد يا دوستان؟ 
** خيلى باز نبودم. وضعيت تربيتى ما به گونه اى بود كه خيلى آزاد نبوديم كه 

با اين و آن تماس داشته باشيم. ولى خب، دوست هم زياد داشتم.
* زمانى رسيد كه خودتان تصميم گيرنده باشيد؟

در  دبيرستان  اول  دوران  مدرسه  يادم هست  دبيرستان.  رفتم  وقتى كه  بله.   **
«دروس» بود. كرايه ماشين مى گرفتم كه با اتوبوس بروم. بعد پياده مى رفتم. پولهايم 

را جمع مى كردم و به يك حدى كه مى رسيد، مى رفتم كتاب مى خريدم.
* اين قدر علاقه داشتيد؟

** بله. كتابفروشى بود در چهارراه منيريه  اميريه به نام كتابفروشى سعادت. از 
آن شمال مى آمدم جنوب تا كتاب بخرم.

* مگر در همان شميران، كتابفروشى نبود كه براى خريد كتاب به منيريه 
برويد؟

** چرا، ولى كتابفروشى كه انواع كتابها را داشته باشد نبود. در 15ـ14 سالگى 
بود كه به كتابهاى تاريخى علاقمند شده بودم. يواش يواش.

* از همان زمان به تاريخ ايران علاقمند بوديد؟
** آره، گاهى مى شد كه تا 2 و 3 نيمه شب بيدار باشم. آن قدر طول مى كشيد 
كه پدرم مى گفت: بسه. بگير بخواب. گاهى مى شد كه در يك شبانه روز، 10 تا 12 

ساعت كتاب بخوانم. به تاريخ خيلى علاقه داشتم.
* رشته تان تجربى بود؟

** آن موقع مى گفتند طبيعى.
* با توجه به علاقه تان به تاريخ، چرا نرفتيد رشته انسانى؟ به قول آن روز، 

ادبى!
** به پزشكى علاقه داشتم.

* از كى اين علاقه در شما شكل گرفت؟
** از همان بچگى.

* اصلاً پيش آمد كه كسى از شما بپرسد در آينده مى خواهيد چه كاره 
شويد؟

پرسيد  من  از  نفر  يك  بودم،  كه  دبيرستان  دوم  هشتم،  يادم هست. كلاس   **
مى خواهى چكاره شوى؟ گفتم: مى خواهم دكترشوم.

* نپرسيد چرا؟
** علاقه داشتم ديگر. بر همين اساس رفتم رشته طبيعى. با  اين حال علاقه ام به 
تاريخ كم نشد. يك علاقه داريم و يك( hobby ) .  (hobby) من تاريخ بود. يادم 
هست سال چهارم دبيرستان، سال اول سيكل 2 بودم، معلم تاريخى داشتيم كه اعلام 
كرد يك نفر راجع به غزنويان تحقيق كند و جلسه بعد بيايد در كلاس ارائه دهد. 

من گفتم: من اين كار را مى كنم. يك نفر را داشتيم در محل به نام ميرزاحسين. 
هزار  چند  شايد  داشت.  خوبى  كتابخانه  حسين  ميرزا  كند.  خدارحمتش 

جلد كتابهاى خوب داشت. رفتم پيش ميرزا حسين، گفتم مى خواهم 
راجع به غزنويان تحقيق كنم. او كتاب «حبيب السير» را به من داد. 

كتاب «حبيب السير» تأليف خان مير كه در اواخر دوره تيموريان 
كتاب  كتاب هست.  اين  در  غزنويان  دوران  گفت:  نوشته شده. 
را به بيرون نمى داد، مى گفت: همين جا بنشين، بخوان. من هم 
همان جا پهلوى ميرزاحسين نشستم و شروع كردم به خواندن. 

چند جلسه طول كشيد. يادداشت برداشتم و رفتم كلاس راجع به 
غزنويان سخنرانى كردم. يكى از خاطرات ديگرم اين است كه به 

دنبال ضرب و شتمى كه دانشجويان شدند، ما مدرسه جم را تعطيل 
كرديم.

* چرا؟
** در اعتراض به دولت دكتر على امينى.

* ديد سياسى پيدا كرده بوديد؟
** خب، بله ديگه.

* شما كه فقط تاريخ مى خوانديد...
به  نباشد، راه  بلد  ** هركس كه بخواهد سياست را خوب بفهمد، اگر تاريخ 

جايى نمى برد.
* از كجا به سياست علاقه پيداكرديد؟

** مرحوم پدرم سياسى بود. خانواده ام هم...
* سياسى بودند؟

** بله. آن موقع كه روزنامه «توفيق» مرتب توقيف مى شد، من يكى از مشتريان 
ثابت روزنامه توفيق بودم. آن موقع با راهنمايى يكى از اقواممان، همين آقاى محمد 
عرب كه الآن رئيس شوراى شهر قم است، رفتم سازمان جوانان جبهه ملى. جبهه ملى 

دوم در آن زمان. سال 1339 بود.
* طرفدارشان بوديد؟

** ما به دنبال بسترى بوديم براى فعاليت سياسى. آن موقع تنها بستر سياسى كه 
وجود داشت جبهه ملى و نهضت آزادى بود. ارتباط بيشتر با نهضت آزادى به دليل 
بعد دينى نهضت آزادى بود. موقعى كه انجمن اسلامى پزشكان را درست كرديم، 
اين انجمن اسلامى پزشكانى بود كه با نهضت آزادى مرتبط بودند. انجمن اسلامى 

مهندسين هم همين طور. تنها جايى كه مى شد فعاليت سياسى كرد، همانجا بود.
* دنبال روحانيت نبوديد؟

** نه آن زمان، سالهاى 1339، روحانيت حضور فعالى نداشت. حضور فعال 
روحانيت در عرصه مبارزات سياسى از سالهاى 1341 به بعد آغاز شد. سال 40 بود 
كه به دليل اعتراض به وقايع دانشگاه و سالگرد شهادت دكتر خانعلى  كه سال 39 
توسط سرگرد شهرستانى در ميدان بهارستان به شهادت رسيد، اعتصاب معلمين به 
اوج رسيد. همانجا سر كلاس من بلند شدم و گفتم:از همكلاسى هايم خواهش مى كنم 

به جهت شهادت ايشان، از جا بلند شوند و يك دقيقه سكوت كنند.
* استاد هم در كلاس حضور داشت؟

و  شديم  بلند  او  روى  جلو  بود.  عباسى  دكتر  آقاى  رياضى مان  استاد  بله.   **
سكوت كرديم. گزارشهاى اينها هم به ساواك مى رفت.

سازگار  چگونه  فعاليتها  اين  كودكى،  دوران  ساكتى  و  آرامى  آن  با   *
مى شد؟

** خب، آدم هم مى تواند آرام باشد، هم كار سياسى عاقلانه كند و در عين حال 
اگر لازم هم شد، شلوغ هم بكند. اما شلوغى بى خودى كه از ديوار بالا رود، نه. ما 
به مناسبت ضرب و شتمى كه در دانشگاه كردند، رفتيم سر صف. يكى از رفقاى ما 
گفت: امروز به عنوان اعتراض به دولت غيرقانونى دكتر على امينى كلاسها را تعطيل 

مى كنيم و خلاصه صف ها را به هم ريختيم.
* با وجود اين فعاليتها درس هم مى خوانديد؟

** بدون درس كه آدم قبول نمى شود. من در كنكور سراسرى آن سال، رتبه ام 
49 شد و لذا هر دانشكده اى را كه مى خواستم انتخاب مى كردم. من هم رفتم دانشكده 
پزشكى دانشگاه تهران.  بله. آدم هم مى تواند درس بخواند و هم روابط اجتماعى 

داشته باشد. از همان زمانى كه امام(ره)  اولين اعلاميه شان را دادند...

آدم هم 
مى تواند آرام 

باشد، هم 
كار سياسى 
عاقلانه كند

رد
 دا

امه
اد
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زهرا جهانشاهي

اشاره:
خوارزمي  جوان  جشنواره  دهمين  برگزيده  نفرات  آذرماه،  پنجم  و  بيست 
نمايشگاهي  پژوهش،  هفته  در  ساري  شهر  مي شود.  تقدير  آنان  از  و  معرفي 
از اختراعات برگزيدگان استان مذكور برپا كرد تا مردم اين شهر با دستاوردهاي 
از  يكي  اختراع  شوند.  آشنا  شهرستان  اين  دانشجويان  و  دانش آموزان 
برگزيده  نيز  خوارزمي  در جشنواره  كه  نمايشگاه  در  دانش آموزان شركت كننده 
است.  رمضاني»  يوسفي  «مهسا  خانم  شكسته»  كليد  «راه حل  است  شده 

گفتگويي كوتاه با وي انجام داديم كه از نظرتان مي گذرد:
*كمي از خودتان بفرماييد.

مهسا يوسفي رمضاني هستم سال سوم رياضي و فيزيك، با معدل 19/28 مدرسه 
دولتي شهيد بهشتي، يك برادر دارم كه دوم ابتدايي است، پدرم دو سال قبل فوت 

كردند.مادرم نيز تحصيلات سيكل دارند.
*در مورد طرح راه حل كليد شكسته توضيح دهيد.

مدتي است در پژوهشسراي شهيد هاشمي نژاد شهرستان بهشهر تحقيق و پژوهش 
مي كنم. خرداد ماه امسال بود كه به يك مهماني دعوت شدم و كليد كمد در قفل 
شكست و همانجا به فكر طرح مذكور افتادم، لذا با آقاي افتخاريان مدير پژوهشسرا 
سوئيچي  قفل هاي  تمام  بر  و  پياده  را  طرح  و  كردند  استقبال  كه  گذاشتم  ميان  در 
با  زيرا طرحي  داورها شگفت زده شدند  در جشنواره  گرفتم.  و جواب  كردم  پياده 
امكانات خيلي كم را كه مشابه داخلي و خارجي ندارد ديدند. آنچه درباره اين طرح 
مي توانم توضيح دهم اين است كه در سيلندر يك فنر است، كليد در حالت خلاف 

ساچمه هاي سيلندر نمي شكند بلكه در حالت درگيري قفل مي شكند و وقتي شكست 
است،  برآمدگي  دو  داراي  قفل ها  توپي  قسمت هدايت كننده در دست مان مي ماند، 
وقتي قفل مي شكند آن قطعه را در توپي مي گذاريم و با هم چفت مي كنيم و آن توپي 
را در حالت خلاف ساچمه هاي سيلندر قرار مي دهيم، فنر رها مي شود و كليد داخل 

قفل به بيرون مي افتد.
*اولين طرحي كه ارائه داديد چه طرحي بود؟

براي المپياد نجوم طرح ماروپله نابينايان بود كه آن را به جشنواره ارائه دادم كه 
به خاطر گويا نبودن، طرح فقط برگزيده استان شد.
*براي طرح امسال چقدر وقت گذاشتيد؟

براي بخش تئوري 4ـ3 هفته و براي بخش عملي زمان اندكي برد.
*تاكنون چند طرح ارائه داده ايد؟

چهار طرح؛ بازيافت انرژي گرمايي كه از گرما توليد برق و آن را ذخيره مي كند. 
اواخر  تا  طرح  اين  نانوايي هاست.  و  كوره ها  رستوران ها،  آشپزخانه،  در  كاربردش 
تابستان 87 به ثبت رسيد. طرح ساعت شارژي كه در بعد صنعتي كارآيي دارد و با 
يك باتري كار مي كند و هيچ گونه خللي ايجاد نمي شود. اين طرح در تابستان 87 به 
ثبت رسيد. صندوق پستي گويا كه درون صندوق پستي چند مدار و سنسور گذاشته 
شده، به محض اينكه نامه به درون صندوق مي افتد، رله ها فرمان مي دهند و خروجي 
كه به آيفون يا تلفن وصل است (با خاموش روشن شدن لامپ يا سخن گويا واكنش 
آماده  بعدي  نامه هاي  براي  مدار  درمي آوريم  را  نامه  كه  هنگامي  و  مي دهد)  نشان 

مي شود. اين طرح با كمك آقاي عباسي در تابستان 87 به ثبت رسيد.
طرح مار و پله براي نابينايان كه حتي مسائل رياضي را مي توانند با اين وسيله 

حل كنند.
*از شروع تا پايان هر طرح چقدر با مانع روبه رو شديد؟

دستگاه اخير مانعي سر راهم نبود و ليكن صندوق پستي بسيار مشكل ساز بود. 
مدارها و سنسورها را عوض مي كردم تا با هم همخواني داشته باشند و نتيجه دهند 

و بالاخره موفق شدم.
*چگونه درس و پژوهش و تحقيق را با هم هماهنگ مي كرديد؟

از ابتدا درس را در مدرسه ياد گرفتم و زمان بعد از مدرسه فرصت براي پژوهش 
بود. در دنيايي كه زندگي مي كنيم پيشرفت ثانيه اي داريم لذا مهم نيست از هر درس 
نمره بيست بگيريم ـ هر چند مدرسه نمره محوري است ـ مهم اين است كه از اين 
علمي كه ديگران به دست آورده اند؛ بهترين استفاده را بكنيم. مي دانيد چرا كشورهاي 
بهترين  ما  نيست. كشور  تئوري  آنجا  در  آموزش،  نظام  دارند چون  پيشرفت  ديگر 
استعدادها را دارد. چنانچه آموزش بر محور عملي برنامه ريزي شود نتيجه مطلوب 

عايدمان خواهد شد.
*براي رسيدن به هدفتان چه كرديد؟

با  وقتي  و  كردم  به خدا  توكل  ابتدا  روبه رو شدم.  متعدد  موانع  با  پژوهش  در 
شكست مواجه شدم، فهميدم راهم اشتباه است و تجربه اي به دست آوردم و صبر و 

پشتكار را پيشه كردم كه مهمترين مسأله در تحقيق و پژوهش است.
*پروژه نيمه تمام هم داريد؟

بايد  بسيار گرانقيمت است.  ايده ام  ايده كه چند  نيمه تمام و 40ـ30  پروژه  سه 
پويا بود. بنده اگر در خانه بودم به اينجا نمي رسيدم. بايد در محيط بود. پژوهشسرا 
باعث شد كه محقق شوم، لذا از مسوولين مي خواهم به پژوهشسراها اهميت دهند. 
تا  نكنند  قطع  را  بودجه  و  كنند  توجه  آن  به  پرهزينه است،  تحقيق  پژوهش و  كار 
استعدادها شكوفا شوند. بسياري از محققين ايده هاي بكر و گرانقيمت دارند و چون 

هزينه بالاست آن را پياده نمي كنند.
*كدام فرد در زندگي و پژوهش تان نقش پررنگ تري داشته است؟

ابتدا مادرم كه دو سال خلأ پدر را برايم جبران كرد و بسيار حمايتم نمود و بعد 
آقاي افتخاريان مسوول پژوهشسرا كه هميشه پشتيبانم بودند.

*نكته حائزاهميت در جشنواره جوان خوارزمي كه مشاهده كرديد، چه بود؟
نكته مثبت جشنواره اين است كه قدرت خلاقيت در دانش آموزان زياد مي شود. 
اما به محض كسب مقام، دانش آموزان را رها نكنند، به آنها اهميت دهند. فرض مثال 
بنده مي خواستم در مسابقه جهاني كرواسي كه آبان ماه برگزار شد شركت كنم، اما 
به علت حمايت نشدن شركت نكردم. فقط اين مسابقه نيست، جشنواره و مسابقات 
مختلف جهاني برپا مي شود كه شركت مخترعين و محققين در آن ها موجب افتخار 
كشور است. نقطه ضعف جشنواره هم اين است كه داوري بر مبناي تئوري است، 
اگر يافته هاي تئوري خوب نباشد طرح قبول نمي شود حتي اگر طرح بكر و خوبي 

باشد.
*مدرسه در ايجاد انگيزه به ساخت راه حل كليد شكسته چقدر مؤثر بود؟

مدرسه هيچ كمكي نتوانست بكند. پژوهشسرا بود كه همه جور حمايتم كرد.
*چه صحبتي براي هم سن و سالان خود داريد؟

از هر چيزي ساده نگذرند، ديدشان را وسيع كنند تا مسائل را قشنگ و دقيق پيدا 
كنند و بر آن طرح و ايده كار كنند تا به نتيجه برسند.

گفتگو با
 «مهسا يوسفي رمضاني» برگزيده 

يدهمين جشنواره جوان خوارزمي رز و ن ججو ر وو ج ين

صبر و پشتكار مهمترين مسأله 
در تحقيق و پژوهش است

وقتي با شكست مواجه شدم فهميدم راهم 

اشتباه است

مهم نيست كه از هر درس نمره بيست بگيريم 

مهم اين است كه از اين علمي كه ديگران 

بدست آورده اند، بهترين استفاده را ببريم

جوانان موفق
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 كسي كه  كسي كه 
آن بالاستآن بالاست

بالا مي رفت  مردي از شاخه درختي 
كه پايش سر خورد و افتاد و از يكي 
يك  از  بعد  شد.  آويزان  شاخه ها  از 
ساعت يا بيشتر ديگر خسته شده بود. 
«خدايا  گفت:  و  كرد  آسمان  به  رو 
آسمان  ابرهاي  ناگهان  كن.»  كمكم 
گفت:  رسايي  صداي  و  رفتند  كنار 
به  رو  را  سرش  مرد  برود.»  «بگذار 
آسمان كرد و گفت: «ببخشيد، كسي 

آن بالاست؟!» 
* بعضي از مردم دعا مي كنند اما در 
درون خودشان باور ندارند كه كسي 

آن بالا هست. 
منبع: 50 لطيفه، 50 درس عرفاني 
فرستنده: آرزو رباني ـ روستاي 
باغچه سرا (آستارا)

 سؤال و جواب سؤال و جواب
(ع)  علي  حضرت  خدمت  شخصي 
آمد و عرض كرد چهار مسأله دارم 
بپرسم.  شما  محضر  از  مي خواهم  و 
اين كه  بپرس ولو  حضرت فرمودند 

چهل سؤال باشد.
و  چيست  «واجب  كرد:  عرض 
كدام  نزديك  است؟  كدام  واجب تر 
عجب  كدام؟  نزديك تر  و  است 
است؟  كدام  عجب تر  و  چيست 
از  سخت تر  و  است  كدام  سخت 

سخت كدام؟»
فرمودند: «واجب  حضرت علي (ع) 
واجب تر،  و  است  خداوند  اطاعت 
اما  است  قيامت  نزديك  گناه.  ترك 
هر  (در  است.  مرگ  او  از  نزديك تر 
عجب  برسد)  دارد  احتمال  لحظه 
دوست  او  از  عجب تر  و  است  دنيا 
داري خوب  دنيا  (البته  دنيا.»  داشتن 
بعد  نيست)  خوب  حب الدنيا  است، 
اما  است  قبر  خانه  فرمودند: «سخت 
مشكل تر از او بدون توشه وارد شدن 

به قبر است.»
عباس خانمحمدي ـ چوار ايلام 

* رازق رحيم* رازق رحيم
(ع)  ابراهيم  حضرت  روزي 
بيرون  به  بخورد.  غذا  مي خواست 
خانه رفت و پيرمردي را ديد كه بر 
او خواست  از  داشت.  هيزم  دوشش 
كه  هنگامي  شود.  همسفره  او  با  كه 
پيرمرد شروع به خوردن كرد نام خدا 
دلگير  او  از  (ع)  ابراهيم  نياورد.  را 
هستم  ملحد  من  گفت:  پيرمرد  شد. 
و خدا را ستايش نمي كنم و از آنجا 
برفت. وحي آمد كه ما در اين مدت 
چيزي  او  از  و  كرديم  اطعام  را  او 
كردي  اطعام  بار  يك  تو  نخواستيم. 
و خواستار ستايش خدا از جانب او 
هستي. برو و او را باز آر. ابراهيم (ع) 
پيش پيرمرد رفت و ماجرا را تعريف 
كرد. پيرمرد گريست و به خدا ايمان 

آورد. 
پريسا دهكردي ـ ساوه 

 جويندگان دنيا جويندگان دنيا
در  مرد  سه  (ع)  عيسي  روزگار  در 
رسيدند.  گنجي  به  مي رفتند،  راهي 
گفتند يكي بفرستيم تا ما را خوردني 
مرد  آن  بفرستادند.  را  يكي  آورد. 
با  راه]  [در  خريد.  طعام  و  برفت 
خويش گفت: «بايد زهر در اين طعام 
كنم تا ايشان بخورند و بميرند و گنج 

به من ماند.»
گفتند:  هم]  با  [نيز  ديگر  مرد  دو  آن 
طعام  و  آمد  باز  مرد  اين  «چون 
ما  به  گنج  تا  بكشيم  را  وي  بياورد، 

ماند.»
چون او بيامد و طعام زهرآلود بياورد، 
وي را بكشتند، پس طعام بخوردند و 

هر دو بمردند. 
با  و  بگذشت  آنجا  از  (ع)  عيسي 
بنگريد  دنيا!  «اينك  گفت:  حواريون 
وي  بهر  از  مرد  سه  هر  چگونه  كه 
باز  سه  هر  از  وي  و  شده اند  كشته 

مانده است.»
و اين پندي است بر جويندگان دنيا 

از دنيا.
محمود جعفري كوهبناني ـ 
كرمان 
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دوران  در  شهرت  اما  باشد.  نداشته  دوست  را  محبوبيت  و  شهرت  كه  كيست 
نوجواني از اضطرار ويژه اي برخوردار است. براي نوجوانهاي كم سال، تعلق داشتن 
و عضو يك گروه بودن به معناي كسي بودن است و بيرون از گروه بودن و  هم رنگ 
هستم؟»  محبوب  من  «آيا  مي دهد.  نيستي  كسي  هيچ  تو  معناي  هم  نشدن  ديگران 
نخستين پرسش در ارتباط با بحران شناختي نوجوان است. بعد از اين پرسش است 
كه پرسش هاي ديگري از گونه «من كيستم؟» و «به كجا مي روم؟» در سال هاي بعدي 

نوجواني و اوايل جواني و «در زندگي ام چه كردم» و ميان سالي مطرح مي شود.
چرا بعضي از نوجوانها از شهرت و اشتهار برخوردارند و جمعي ديگر از آن 
محروم مي مانند؟ از جمله دلايل عمده مي توان به موضوع شخصيت اشاره كرد. روي 
هم رفته و به عنوان يك قاعدة كلي نوجوانهاي محبوب و مشهور رفتاري دوستانه 
با هوش اند، برخلاف  اشتياق هستند، فروتن و متواضع و  با  دارند، كمك مي كنند، 
آنچه گاه مي شنويم ذكاوت موهبتي است كه نصيب همه كس نمي شود. شخص با 
ذكاوت مي تواند اقداماتي را كه او را محبوب مي كند تمييز دهد. اين افراد مي توانند 
نيازهاي ساير بچه ها واكنش مثبت نشان دهند. شخصيتي مطمئن و قاطع   به  نسبت 
دارند. از خوش گذراندن لذت مي برند و رفتاري موردپسند دوستان همسالشان انجام 
مي دهند. نوجوانهاي غيرمحبوب فاقد اين ويژگي ها هستند. بعضي از آنها خودمدار و 
خود محور هستند و پيوسته مي خواهند توجه ديگران را به خود جلب  كنند. گروهي 
ديگر پرخاشگر هستند. هميشه حالت تدافعي دارند. كمترين اظهارنظر ديگران را به 
دل مي گيرند و آن را توهين به خود تلقي مي كنند و بي درنگ به آن جواب مي دهند. 

شهرت و محبوبيت در

مهدي قراچه داغي

خجالتي ها از انجام دادن و گفتن هر 

چيزي كه ممكن است جلب توجه كند 

خودداري مي كنند

دوران  در  سايرين ت  با  برخي  سرانجام  و  هستند  ذوق  بدون  و  جدي  شدت  به  ديگر  گروهي 
خوشي  مخل  شكلي  به  اشخاص  اين  نيستند.  اجتماعي  اصطلاح  به  و  نمي جوشند 

ساير بچه ها هستند.
گروه  در  شدن  پذيرفته  و  همجوري  به  نوجواني  اوايل  در  محبوبيت  و  اشتهار 
موضوع  اين  دارد.  بستگي  فعاليت ها  و  ظاهر  زمينه هاي وضع  در  سال  هم  دوستان 
نوجوان  نظر  در  است.  كودك  و  والد  ميان  تفاهم  سوء  بروز  عمده  دلايل  از  يكي 
و  به حواشي  رانده شدن  است. صرفاً  بسيار سنگين  گروه  در  نشدن  پذيرفته  بهاي 
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پدر و مادر مي توانند بكنند اين است كه درباره خجالتي شدن فرزند خود سروصداي 
زياد به پا كنند.

پدر و مادر تنها در صورتي بايد نگران خجالتي بودن نوجوان خود شوند كه او 
ناراحتي  ابراز  نيز  متنفرم» در مواقعي  از ميهمان ها  ناراحتي كند: «من  ابراز  مستقيماً 
به  رفتن  براي  تكرار  به  نوجوان  اينكه  جمله  از  و  دارد  غيرمستقيم  حالت  نوجوان 
مدرسه جديد عذر و بهانه مي آورد. در اين موارد بهتر است كه موضوع را با او در 
ميان بگذاريد و خاطرنشان سازيد كه همه از طرد شدن و مورد بي اعتنايي قرار گرفتن 
رنج مي برند. از آن گذشته خيلي ها در مواقعي نمي دانند كه چه بايد بگويند. فيليپ 
زيمباردو در كتاب «خجالت» در همين ارتباط به نقل از كارول برنت كمدين مشهور، 

توصيه هاي او به سه دخترش را نقل مي كند:
«به آنها مي گويم مهم اين است كه بدانيد ديگران هم همين مشكل شما را دارند. 
به  دنيا  مردم  همه  نگاه  كنند  فكر  كه  باشند  آنقدر خودخواه  نبايد  مي گويم  آنها  به 
آنهاست كه ببينند چه مي كنند و چه شكل و شمايلي دارند. به آنها مي گويم مردم 
هميشه در مقام داوري كارهاي شما نيستند. آنها به خودشان فكر مي كنند شما هم بايد 
كار آنها را بكنيد. هرچه بيشتر معاشرت كنيد راحت تر مي شويد مي دانيد در اين دنيا 
انسان هرچه بكارد برداشت مي كند. البته حرفم كليشه اي است اما كليشه اي است كه 
واقعاً حقيقت دارد. با اين حساب برويد و با مردم تماس بگيريد معاشرت كنيد. اگر 
بچه اي را در مدرسه مي بينيد كه كمي خجالتي است و با ساير بچه ها كنار نمي آيد و 

با آنها هم بازي نمي شود، به سوي او برويد و با او در صحبت را باز كنيد.»

ل ك

خجالتي بودن دردناك است اما لزوماً 

تضعيف كننده نيست

هستند.  خطرناك  دو  هر  اين  هرچند  نيست.  مطرح  گروه  از  گرفتن  قرار  بيرون  يا 
نوجوانها يكديگر را با توجه به ويژگي هاي سطحي محك مي زنند («لباس هاي مسخره 
مي پوشد»). نوجواني كه در شمار بازندگان قرار مي گيرد به دشواري مي تواند اين 
برچسب را از روي خود بردارد. پدر و مادر نبايد همجوري را تشويق كنند اما بايد 
نسبت به علائق نوجوان خود حساس باشند. پسري كه اصرار دارد به شيوه آخرين 
ديگران  با  هم رنگ شدن  و  مقام سازگار شدن  در  تنها  بپوشد  لباس  پانكي  مدهاي 

نيست. مي خواهد پذيرش اجتماعي داشته باشد.
البته اگر هم رنگ شدن با ديگران به معناي كشيدن سيگار، كشيدن ماري جوانا، 
نگرفتن نمرات خوب در مدرسه و يا ساير تغييرات رفتاري مخرب باشد، پدر و مادر 
بايد مداخله كنند اما اگر اين موارد مطرح نباشد اجازه داده به نوجوانان كه هم رنگ 

جمعيت حركت كنند نكته مهمي است كه نبايد آن را فراموش كرد.

طرد شدن
شهرت و محبوبيت موضوعي بي اهميت نيست، بررسي هاي گوناگون جملگي به 
اين نتيجه رسيده است كه نوجوانهاي غيرمحبوب در مقايسه با نوجوانهاي محبوب 
از عزت نفس كمتري برخوردارند، در مدرسه نمرات خوب نمي گيرند، بيشتر ترك 
تحصيل مي كنند و تن به رفتارهاي جرم آميز مي دهند و از مشكلات و مسايل رواني 
در دوران بلوغ رنج مي برند. اينكه علت محبوب نشدن فقدان عزت نفس است يا 
برعكس نداشتن عزت نفس علت محبوب نشدن، موضوعي شخصي نيست. احتمالاً 
اين هر دو بر يكديگر تأثير مي گذراند. اما اين را كه مي دانيم كه داشتن دوست بسيار 

مهم است. پدر و مادر بايد نسبت به موارد زير دقيق و حساس باشند:
ـ اگر نوجواني همه اوقات فراغت يا بخش اعظم آن را به تنهايي مي گذراند؛

ـ اگر نوجوان به ندرت از ديگران يا فعاليت هاي اجتماعي حرف مي زند؛
ـ اگر نوجوان با دوستان هم سال خود رفتاري پرخاشگرانه، كودكانه و بي تناسب 

دارد؛
ـ اگر نوجوان اغلب و بدون دليل از نداشتن دوست شكايت مي كند؛

كرده  سپري  دوست  بدون  را  خود  كودكي  دوران  اعظم  بخش  نوجوان  اگر  ـ 
است.

از  يكي  با  را  موضوع  است  برخوردار  خصوصياتي  چنين  از  شما  جوان  اگر 
اعتماد  آنها  به  كه شما  او  همشاگردي هاي  از  يكي  مادر  و  پدر  با  يا  و  آموزگاران 
مي كنيد در ميان بگذاريد. چرا جواني را جايي دعوت نمي كنند؟ آيا مغرور است؟ 
نفاق  ميان دوستانش  آيا  است؟  متكبر و خودبين  آيا  است؟  بي نزاكت  و  آيا خشن 
مي اندازد؟ آيا لباسهاي مضحك مي پوشد؟ آيا مرموز حرف مي زند؟ آيا از او دعوت 
مي شود و او خود دعوت ها را رد مي كند؟ اگر به اين نتيجه رسيديد كه فرزند شما 
نمي تواند با دوستانش ارتباط برقرار سازد مي توانيد شخصاً يا به كمك روانشناس 
كاري دراين  زمينه صورت دهيد تا مهارتهاي اجتماعي لازم را در او ايجاد نماييد تا 
بتواند با ديگران همكاري و معاشرت كند و در فعاليت هاي آنها مشاركت نمايد. اگر 

به اين نتيجه رسيديد كه جوان شما خجالتي است، مطلب زير را بخوانيد:
خجالتي بودن

بايد ميان محبوب نبودن و خجالتي بودن تفاوت بگذاريم. گرچه تجربه دروني 
علاقه  مورد  خجالتي  نوجوانهاي  از  بعضي  باشد.  مشابه  مي تواند  مورد  دو  هر  در 
ديگران واقع مي  شوند و حال آنكه برخي از نوجوانهايي كه كاملاً اهل رفت و آمد و 
معاشرت هستند مورد توجه ديگران قرار ندارند. خجالتي بودن ترس از سايرين است. 
خجالتي ها زندانيان خود آگاهي و كم رويي هستند. در موارد بسيار شديد خجالتي ها 
از انجام دادن و گفتن هر چيزي كه ممكن است جلب توجه كنند خودداري مي ورزند 
زيرا مطمئن هستند كه در نظر ديگران مسخره به نظر مي رسند و معتقدند كه تنها دليل 
اينكه ديگران با آنها رفتار خوب دارند از روي ترحم است. خجالتي بودن دردناك 

است اما لزوماً تضعيف كننده نيست.
بعضي از نوجوانهاي خجالتي به دنيا مي آيند و هميشه در موقعيت هاي اجتماعي 
ترسو و كم رو هستند. بررسي هاي اخير نشان مي دهند كه خجالتي بودن هاي از نوع 
نوجواني  در  بي مقدمه  و  به خود  بچه هاي خجالتي خود  دارند.  ژنتيكي  علل  اخير، 
اجتماعي نمي شوند. اگر نوجوان خوشحال به نظر مي رسد و داراي يك يا دو دوست 
نزديك است، پدر و مادر نبايد نگران باشند. توجه داشته باشيد كه هر نوجوان لزوماً 

نبايد شمع محفل باشد.
و  بزنند  حرف  پرشمار  گروه هاي  حضور  در  اينكه  از  هم  نوجوانها  از  بعضي 
با  معاشرت  از  اما  بگيرند، خجالت مي كشند،  قرار  يا در حضور اشخاص جديدي 
دوستان نزديك و افراد خانواده شان ناراحت نمي شوند. بعضي از نوجوانها نيز كه در 
كودكي راحت و معاشرتي بوده اند ناگهان در نوجواني كم رو و خجالتي مي شوند و 
در حضور ديگران لب از سخن فرو مي بندند. تا حدي خجالتي بودن موقتي در اين 
سن و سال متداول است و به مرور زمان از بين مي رود. احتمالاً بدترين كاري كه 
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خنده جام
در باب آب و 
برق سرودم 

قصيده اي
در انتظار ابر بهارند آب و برق

درگير رفع پيك مدارند آب و برق
اي مردم غيور كمك حال مملكت!

از افت بار تحت فشارند آب و برق
هركس كه كاست مصرف خود را، بدون شك

در حق او سپاس گزارند آب و برق
از فاضلاب و تخليه اش دم نمي زنيم

او را طفيل خود نشمارند آب و برق!
امسال چون بهار پرآبي نداشتيم

از اين هواي خشك، خمارند آب و برق
بي آبي است علت بي برقي اخير

با هم هميشه رابطه دارند آب و برق
رفتارهاي پرخطري(!) در كنار هم

دارند، اگرچه مثل دو يارند آب و برق
گر تر كني دو دست و بمالي به سيم لخت
معلوم مي شود كه چه كاره ند آب و برق!

با هم رفيق و غالباً از هم فراري اند
چون آب و برف، گرم فرارند آب و برق

اين از نبود آن دگري غصه مي خورد
مثل سالاد گوجه خيارند، آب و برق

اين گونه پيش اگر برود مصرف عوام
مجبور به بالانس مدارند آب و برق

تبليغ هاي مصرف معقول از اين طرف
زان سو به فكر طرح مهارند آب و برق

برنامه هاي تلويزيون برفكي شده ست 
 از بس برآن اثر بگذارند آب و برق
وقتي زبان خوش نكند هيچ افاقه اي

آماده هوار هوارند آب و برق!
توليد آب و برق كه ديمي و ساده نيست

پوزش! علف كه نيست، بكارند آب و برق!
از هسته اي و بادي و خورشيدي و الخ
خيري نديده اند و شكارند آب و برق

تركيبي و بخاري و گازي و سد و چاه
توليد مي كنند و مي آرند آب و برق

كلي هزينه صرف شود از براي ساخت
بيش از سه سال هم سركارند آب و برق!

تحريم غرب و شرق ندارد نتيجه اي
چون در پي يمين و يسارند آب و برق!
وابسته است چون به يورو قدرت خريد

وارسته از بلاي دلارند آب و برق
ده كوره هاي مملكت از بركت نظام

در حال رشد بوده و دارند آب و برق
حتي به غار هم برويد آب و برق هست

در شهر غايبند و به غارند آب و برق!
هم شاخص و نشانه رشدند و توسعه

هم شاخص رفاه ديارند آب و برق
وقتي به خودكفايي كامل رسيم كه

نيروچيان(!) اضافه بيارند آب و برق!
فعلاً كه التماس دعا، صرفه جويي است

كلا به استغاثه دچارند آب و برق!
محسن اشتياقي

پاسخ به نامه هاي 
خنده جام

* هادي داوودي از چناران: شعرت قافيه داره، 
اما وزن هم كلاً چيز بدي نيست ها!

رو  قافيه  قائم شهر:  از  نور آقايي  امير مهدي   *
مي شناسي اما در زمينه وزن، قافيه رو باختي!

* شاعرالدوله خراساني: اتفاقاً شما رو نشناختم!
* گل نساء كياني از خلخال: ننوشتي اين شعرها 

مال كيه!

مرحبا
ذوق،  خوش  شاعر  از  «تكاپو»  شعر  به  پاسخ  در   -

آقاي طاهر منعمي(كما) 
«منعمي» اي شاعر خوب و توانا مرحبا
اي كه گويي شعرهاي نغز و زيبا مرحبا

مرحبا اي شاعر ورزيده و اهل سخن
ديده ام را روشني دادي تو حالا مرحبا

باري از سختي دوران شكوه ها داري به لب
كو دل بي غم در اين دهر فريبا مرحبا
مرد بايد در كشاكش هاي دنيا مردوار

ايستد مردانه در هر وقت و هرجا مرحبا
من در اين دنياي فاني بس كه سختي ديده ام

ديده هايم روز و شب شد چشمه آسا مرحبا
بچه بودم مادر من گفت بدرود حيات

يكه و تنها بماندم توي دنيا مرحبا
لاجرم شد ترك درس از بهر امرار معاش

يك الف بچه ميان زشت و زيبا مرحبا
هرچه اندر ياد دارم آب راحت از گلو

من فرو كي داده ام خود جان مولا مرحبا
بهتر آن كه از مصيبت ها نگويم من سخن

كام نازت را نسازم تلخ بي جا مرحبا
از گذشته من گذشتم خوب و بد يا هرچه بود

بهتر آن كه لب فرو بندم زآن ها مرحبا
درد دل را مي گذارم باز تا وقت دگر

در حضورت مي دهم من شرح دعوا مرحبا
روز از نو روزي از نو روز روز شادي است

جامه از چلوار باشد يا كه ديبا مرحبا
از خدا خواهم تو را توفيق در دنيا دهد
بهره از عمرت بري در هر دو دنيا مرحبا
آيد آن روزي كه اندر سايه سعي و عمل
بهر خود باشي تو هم يك كارفرما مرحبا

بنده اين اشعار را با طيب خاطر گفته ام
كرده تقديم «كما» آن يار دانا مرحبا!

نجف امير عضدي ـ كازرون

در اينجا...

دعا كن
دعا كن گراني شود ريشه كن
ز ارزاني آيد به ميدان سخن
دعا كن نخواند تورم به باغ

شب و روز آواز خر در چمن!

روغن نباتي
نه آداب و نه نظم و انضباطي

نه شادي و نه شور و نه نشاطي
به دلها غصه و در چهره ها اخم

امان از دورة روغن نباتي!
بهمن ترابي ـ رامسر

با اجازه از احمد شاملو
در اينجا چهار ميز است

و پشت هر ميزي چهار مدير
و پشت هر مديري چهار فاميل

و پشت هر فاميل قرص!
در اينجا چهار كوچه است

و پشت هر كوچه چهارخانه
و پشت هر خانه چهار ديوار

و پشت هر ديوار چهار معامله
و پشت هر معامله چهار پورسانت!

در اينجا چهار اتوبان است
و توي هر اتوبان چهار باند

و توي هر باند چهارصد ماشين
و توي هر ماشين يك نفر!

در اينجا چهار خيابان است
و در هر خيابان چهار اتوبوس

و در هر اتوبوس چهارصد مسافر
و در جيب هر مسافر چهار هزار ريال پول نقد!

در اينجا چهار پارك است
و در هر پارك چهار نيمكت
و بر هر نيمكت چهار جوان

و در دست هر جوان مقداري سماق!
همايون حسينيان



13

 20
56

ره 
شما

 13
87

ذر
2 آ

ه 5
شنب

دو

مسابقه طنز دلشوخى

براي اين كه بتوانيد در كوتاه ترين مدت خودتان را 
لاغر كنيد و از هزينه هاي سرسام آور آن از جمله قرص، 
وسايل ورزشي، دستگاه هاي زيبايي اندام و خلاصه از 
دردسرهاي جانبي خلاص شويد، به هيچ كس و هيچ 
كجا مراجعه نكنيد! تنها به خودتان اعتماد، و در اسرع 
وقت به خود مراجعه كنيد! درست شنيديد! اين شما 
هستيد كه بدون هزينه در كوتاه ترين مدت لاغري را 
به خودتان هديه خواهيد داد. لطفاً به توصيه هاي زير 

توجه كنيد!
1) هر روز به مدت دو تا سه ساعت گريه كنيد! 
گريه بر هر درد بي درمان دواست، حالا حتي اگر چاقي 
باشد. گريه كردن اگر ناشي از زجر و غصه باشد نتيجه 
مطلوب تري خواهد داشت. نگران به دست آوردن آن 
مي باشد  دسترس  قابل  هميشه  كه  تنها چيزي  نباشيد، 
غم و غصه است. توصيه مي شود گريه تان را به مدت 
يك ماه ادامه دهيد. اگر چربي هاتان دير سوز است تا 
دو ماه ادامه دهيد. اگر احياناً چربي شما از دل خوشي 
زياد است و غم و غصه سيري چند؟ پياز خرد كنيد، 
در منزلتان، يا در اولين فرصت با نزديك ترين آشپزخانه 
محل تماس بگيريد به طور مجاني يا پولي پياز خرد 

كنيد و لاغر شويد. اگر اين نوع اشك ريختن براي شما 
مستندهايي  تراژدي،  فيلم هاي  ديدن  با  است  زجرآور 
كه  و شكنجه هايي  طبيعي  بلاياي  زلزله،  سيل،  درباره 
در طول تاريخ ضبط شده، چشمانتان را با گريه آشتي 
رسيده اند  نتيجه  اين  به  دانشمندان  اخيراً  البته  دهيد! 
خنديدن زياد هم لاغري مي آورد اما چون تجربه نداريم 

به شما توصيه نمي كنيم.
به  بهتري  جواب  يكي  اين  كنيد!  حسادت   (2
دوست،  به  است  كافي  مي دهد.  لاغري  علاقه مندان 
حسادت  همسرتان  حتي  و  برادرتان  خواهر،  فاميل، 
از اين روش ممكن است شما را  كنيد. لاغري ناشي 
پاي  كه  اين  احتمال  و  كند  لاغر  طبيعي  حد  از  بيش 
چشم شما گود بيفتد و رنگتان بپرد زياد است اما نگران 
نباشيد، با ميك آپ كردن هاي روزانه مي توانيد تا حد 
آن  اين روش  كنيد. حسن  استتار  را  آن  قابل توجهي 

است كه گريه را هم در كنار خود خواهيد داشت.
3) كينه جو و انتقام گيرنده باشيد! اين روش هم 
نتيجه مطلوبي دارد. هر روز به مدت چندين ساعت به 
فكر انتقام باشيد و آن را در وجودتان زنده نگهداريد. 
توصيه مي كنيم از اين روش كمتر استفاده شود چون 
فشارهاي  و  عروق  و  قلب  گرفتگي  بر لاغري،  علاوه 
عصبي هم ديده شده است. اگر اعصاب قوي و قلب 
سالم داريد بلامانع مي باشد، در غير اين صورت گزينه 

(1) را انتخاب كنيد.
4) حرص و جوش بزنيد! براي هر چيز پيش پا 
افتاده اي حرص بخوريد و ناراحتي كنيد. تنها بدي كه 
اين راهكار دارد ترشح بيش از حد اسيد معده است 
اما معده هاي فولاديني داريم كه با چند استكان اسيد 
آخ، نمي گويند اگر معده خود را مي شناسيد پس دست 

به كار شويد.
شده  داده  پيشنهاد هاي  داريد  توجه  كه  همان طور 
نوع  از  مگر  مي كنيد  فكر  نيست.  عوارض  از  خالي 
هزينه دارش بي عوارض است؟ پس حرص بخوريد، باز 
براي عزيزاني  بودند  اينها روش هايي  حرص بخوريد. 
كنند.  پولي خرج  مباركشان  جيب  از  نمي خواهند  كه 
هم  اخروي  توصيه ها زجر  تمام  كه  اين  پاياني  حرف 

دارد!

نتايج مسابقه طنز فصل پاييز
در پايان سري دوم از مسابقه طنز، نفرات برتر 

به شرح ذيل اعلام مي شوند:
* آقاي «يسنا اناركپور» به خاطر طنز 

«يك سفر درون شهري»
طنز  خاطر  به  كمالوندي»  «پيمان  آقاي   *

«آژانس سفر»
و  گلوله يخ»  «تايماز  «مردونيوس»، 
انتخاب  گردونه  در  مي توانستند  نيز   Phoenix
قرار بگيرند اما از آنجا كه اسامي مستعار استفاده 
كرده بودند آنها را از دور خارج كرديم تا درس 

عبرتي باشد براي خودشان!
لازم به ذكر است كه مسابقه طنز، همچنان و 

اين بار طي فصل زمستان، ادامه خواهد داشت.
طنزنويساني كه مطالبي قوي تر يا مرتبط با سال 
به طور جداگانه در  نو و نوروز 88 ارسال كنند، 
رقابتي مخصوص ويژه نامه نوروز 88 شركت داده، 

و مطالبشان در آن شماره چاپ خواهند شد.

* مي دوني شباهت تو با موتور گازي چيه؟
.............

هر دوتاتون يكدنده، پرسر و صدا و بي ظرفيتيد!
قلب طلايي ـ طلافروشي

كش  بدون  شلوار  مثل  عشق،  بدون  زندگي   *
است...

.............
دادم  به  مي ره!  داره  آبروم  كجايي؟  من،  عشق 

برس!
* از بازار بورس خبر داري؟...

...............
مي گن هر نازت رو يه دنيا مي خرن!

SMS بازار

غذاي چيني
زن و شوهري آمريكايي به رستوران چيني رفتند، غذا واقعاً خوشمزه بود.

خانم خواست در مورد شايعاتي كه درباره مواد اوليه غذاي چيني شنيده بود تحقيق كند، لذا به آشپز 
گفت: اميدوارم كه شما گربه اي را نكشته و آن را به عنوان مرغابي چيني به خورد ما نداده باشيد! آشپز 

دوبار تعظيم كرد و گفت: من گربه نكشت وقتي كه پيدا كرد گربه، خودش مرده بود!
جوهي چاولا ـ گنبد كاووس

لاغر شويد اما 
هزينه نكنيد!

ان
كاش

) ـ 
افا

 (ف
ري

اط
ما ف

طي
فا



فروردين
 ماه

ارديبهشت
 ماه

خرداد
ماه

تير
ماه

مرداد
ماه

شهريور
ماه

14

 20
56

ره 
شما

 13
87

ذر
2 آ

ه 5
شنب

دو

آسمان خيال

دوردست ها  به  داريد  دوست  كه  مي كنيد  احساس 
برويد و بال هايتان را براي پرواز باز نموده ايد.

سفر كردن هميشه خوب است، اما ممكن است گرفتار 
مشكلات و ناراحتي هاي پيش بيني نشده اي بشويد. كمي در 

اين مورد تعمق كنيد.
رفت و آمد با دوستان تان را نسبت به گذشته بيشتر كنيد تا 
اندكي رنج را از روح خسته تان بكاهند. اگر زندگي اجتماعي تان را نسبت به 

گذشته بهتر كنيد مسلماً روزهاي بهتري هم در انتظارتان خواهد بود.
از نظر كاري، يك شغل جديد هيجان انگيز به شما پيشنهاد مي شود كه اگر 
آن را بپذيريد مسلماً هم از نظر مالي و هم از نظر روحي بسيار تغذيه مي شويد.

متأهل ها بيشتر به خانواده شان برسند و مجردها باز هم صبر كنند.

مسلم بدانيد كه اين ماه يكي از بهترين ماه هاي سال تان 
انجام  موقع  به  را  كاري  هر  كنيد  سعي  اگر  شد  خواهد 
دهيد. فردي كه دورادور مراقب رفتار و اعمال شماست و 
به شما علاقه مند است برايتان كاري انجام مي دهد كه از 

آن بسيار خرسند خواهيد شد.
موضوع بسيار مهمي پيش مي آيد كه آن را فقط مي توانيد با 

كمك يك مشاور آگاه و در عين حال دلسوز به انجام برسانيد.
كنيد  سعي  مي رسد  دست تان  به  ناشناس  منبع  يك  از  توجهي  قابل  پول 

خانواده تان را نيز از فوايد آن بهره مند سازيد تا بركت پول از بين نرود.
يكي از آشنايان تان به شما حسودي مي كند و حتي ممكن است آسيبي به 
شما برساند اما مادامي كه شما در انجام دادن كارهايتان دقيق باشيد هيچ اتفاق 

بدي برايتان نمي افتد.

همراه  به  كاري  دادن  انجام  مشغول  كه  است  مدتي 
يكي از دوستان تان هستيد و آنقدر در اين مورد متمركز 
به  كه  را  كساني  و  خانواده  كل  طور  به  كه  شده ايد 
حضورتان نيازمندند فراموش كرده ايد. از آنجايي كه انجام 
برخي از كارها طولاني مدت است، توصيه مي كنم بخشي از 
انرژي تان را معطوف كارهاي ديگر به ويژه خانواده تان نماييد. 
چيزي را كه سال ها براي يادگيري آن وقت گذاشته ايد نيازمند تثبيت شدن و 
توجه مجدد است. مراقب باشيد با كم توجهي به آن آموخته هايتان را فراموش 

نكنيد.
روحيه بسيار حساسي داريد و كوچكترين حرف يا رفتار ناراحت كننده 
شما را بدجوري مي رنجاند، زندگي پر از ناملايمات است، سعي كنيد با آنها 

قوي برخورد كنيد.

ماه پركاري رو به روي خود خواهيد داشت و وظايف 
بسياري را مجبوريد به انجام برسانيد. حتي گاهي اوقات 
مجبور خواهيد بود براي انجام دادن كاري انرژي بيش از 
حد مصرف كنيد، اما نگران نباشيد كه بدون شك با تكيه 
بر علم و توانايي جسمي تان مي توانيد آنها را بدون هيچ كم 

و كاستي انجام دهيد.
مضاف بر اينكه از نظر مالي نيز بسيار تأمين خواهيد شد.

زمان  در  تا  دريابيد  را  او  مي خواهد،  كمك  شما  از  دوستان تان  از  يكي 
مشكلات هم ديگران به شما توجه كنند.

يا  است  مناسبي  فرد  او  كه  نمي دانيد  اما  علاقه مند شديد  بسيار  فردي  به 
خير. زمان اين را مشخص خواهد كرد؛ بنابراين در روابط تان حد و حدود را 

رعايت كنيد.

از نظر مالي كمي با مشكل روبه رو خواهيد شد كه تا 
مدتي كوتاه شما را به خود مشغول خواهد كرد. اما نگران 
نباشيد زيرا پول را براي انجام كاري خير و خوشايند مثل 
خريد خانه يا چيزي ديگر كه برايتان بسيار عزيز است، نياز 

خواهيد داشت.
اگر مجرد هستيد و اميد داريد بتوانيد با كسي آشنا شويد، بايد 
بگويم كه مسلماً در اين ماه او را خواهيد يافت به شرط اينكه به اشتباه و ندانسته 
او را از خود نرانيد. اما پس از آشنايي سعي كنيد ابتدا يكديگر را خوب بشناسيد 

و سپس اگر مناسب بود در زندگي با هم شريك شويد.
اگر متأهل هستيد و فرزند داريد بسيار مراقب او باشيد زيرا در اين ماه ممكن 

است گرفتار بيماري شود و به اين دليل به توجه بسيار شما نيازمند است.

شما بسيار اهل كار و فعاليت هستيد و كار كردن به 
كه  كجا  هر  مي دهد.  خشنودي  و  رضايت  احساس  شما 
هستيد و براي انجام كاري كسي لازم باشد معمولاً شما 
كار  از  دست  نكنيد  تمام  را  آن  تا  و  مي شويد  داوطلب 
نمي كشيد. اين ويژگي خوبي است اما گاهي اوقات موجب 
كاركردن  در  غرق  آنقدر  گاهي  مثال  طور  به  مي شود.  دردسر 
اين ماه  مي شويد كه اساسي ترين مسائل زندگي تان را فراموش مي كنيد. در 
با مشكلاتي روبه رو مي شويد كه اگر به آن توجه نكنيد و به بهانه كار از آنها 

طفره رويد مسلماً در آينده بسيار پشيمان مي شويد.
خود  به  شدن  نزديك  اجازه  او  به  اما  است  علاقه مند  شما  به  فردي 
بشناسيد، شايد  را  او  اگر مجرد هستيد توصيه مي كنم سعي كنيد  نمي دهيد، 

فرد زندگي تان او باشد.
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اين ماه را اگر به دو قسمت تقسيم كنيم يك بخش آن 
دقيقاً  آن  ديگر  بسيار خسته كننده و ملال آور است بخش 
بخش  كدام  كه  نيست  معلوم  و  مي باشد  آن  مقابل  نقطه 
باتمام  زندگي  كه  بگويم  بايد  فقط  مي دهد  رخ  زودتر 
به  اگر  و  دارد  را  خود  ريتم  ناخوشي هايشان  و  خوشي ها 
خوبي بتوانيد خود را با آن سازگار سازيد مسلماً تمام روزهاي 
عمرتان را احساس خوبي خواهيد داشت؛ بنابراين به جاي نگران بودن سعي كنيد 

بهترين روش زندگي را بيابيد.
بين شما و يكي از خويشان تان دلخوري وجود دارد، اجازه ندهيد زخم ها كهنه 
شوند زيرا بهبودشان سخت تر هم خواهد شد. توصيه مي كنم همديگر را ببخشاييد 

و گذشته ها را فراموش كنيد و به اين ترتيب خشم را از وجودتان بزداييد.
ورزش كنيد تا قوي بمانيد.

و  شاد  بسيار  روزهاي  داريد  رو  پيش  كه  ماهي  در 
لذت بخشي در انتظارتان خواهد بود و  آغاز فصل جديد 
يكي از بهترين آغازها در زندگي تان خواهد بود. در واقع 
ايده آل  هدفي  به  رسيدن  براي  گذشته تان  زحمات  تمام 

نتيجه مي دهد و مي توانيد از آن لذت ببريد.
يكي از آشنايان دورتان از شما كمك مي خواهد، ممكن است 

كمك كردن به او برايتان بدون دردسر نباشد اما او را دلسرد نكنيد و كمكش كنيد.
بيخودي به هدر  باشيد حاصل زحمات تان را  كمي ولخرج شده ايد. مراقب 

ندهيد و براي روز مبادا پس انداز كنيد.
كتاب خواندن يكي از بهترين عاداتي است كه هر كس بايد داشته باشد پس 

تا مي توانيد كتابهاي مفيد بخوانيد.

كنترل  دايم  و  هستيد  هيجان زده  خيلي  روزها  اين 
زندگي تان را از دست مي دهيد.

كوچكترين مسأله اي شما را بسيار هيجان زده مي كند و 
روي هم رفته حسابي پر از انرژي شده ايد. توصيه مي كنم 
اجازه ندهيد اين انرژي بي خود و بي جهت هدر رود، آن را به 
كاري گيريد تا علاوه بر اينكه بتوانيد بر احساسات كنترل داشته 

باشيد، كار مفيدي نيز انجام دهيد.
با  او مدتي است كه  از خود رنجانيده ايد و  را  بهترين دوستان تان  از  يكي 
شما تماسي نگرفته است. اين موضوع بسيار ناراحت تان كرده است، اما غرور به 
شما اجازه نمي دهد از او عذرخواهي كنيد. غرور بيجا هميشه انسان را به دردسر 
مي اندازد. پس سعي كنيد بهترين كار را انجام دهيد. فردي به شما علاقه مند است 

و بالاخره خود را به شما معرفي خواهد كرد.

ماه بسيار زيبا و قشنگي در انتظارتان خواهد بود. چرا؟ 
براي اينكه يكي از قشنگ ترين آرزوهايتان برآورده خواهد 
شد و اين فقط و فقط به دليل توجه صحيح شما به آن 
از گذشته و كاركردن روي آن بوده است. بالاخره نتيجه 

زحمات تان را خواهيد ديد.
است  بهتر  كه  مي شود  پيشنهاد  شما  به  كاري  پروژه  چند 
با تعمق روي تك تك آنها بهترين شان را انتخاب نماييد. از نظر مالي سود و 

منفعت بسياري برايتان خواهد داشت.
پس از سال ها يكي از دوستان قديمي تان را مي بينيد و اين مسأله ابتدا شما 
را بسيار خوشحال مي كند، اما بعد از اينكه متوجه مي شويد او چه سختي هايي 
را متحمل شده است و چقدر گرفتاري دارد، غصه دارتان مي كند و سعي مي كنيد 

به او كمك كنيد. مراقب باشيد در اين مسير زياده روي نكنيد!

به  باشيد  داشته  دوست  است  ممكن  ماه  اين  در 
ميهماني ها و جشن هاي متعدد برويد زيرا به خاطر كارهاي 
اما  مي كنيد،  خستگي  احساس  گذشته  روزهاي  سخت 
دادنش  انجام  مشغول  كه  را  كاري  بايد  نگهداريد.  دست 
هستيد به پايان برسانيد و پس از آن مطمئن باشيد مي توانيد 
با خيال راحت به تفريح بپردازيد، در غير اين صورت علاوه بر 

اينكه كارتان ناتمام باقي مي ماند احساس خوبي هم نخواهيد داشت.
نمي توانم بگويم ماه بسيار خوبي در پيش داريد اما اگر به تمام رفتارتان 
و خوشي  به خير  نكنيد  اشتباه  و درخصوص چيزي  باشيد  داشته  توجه لازم 

خواهد گذشت.
به كسي علاقه مند شده ايد اما ترديد داريد كه او مناسب است يا خير. از 
دور نمي شود چيزي را فهميد، سعي كنيد با او بيشتر در ارتباطي محدود باشيد 

تا شناخت بيشتري از او پيدا كنيد.

پيشنهاد  شما  به  هيجان انگيز  و  خوب  بسيار  سفر  يك 
مي شود. در اين سفر بسيار به شما خوش خواهد گذشت؛ 
از  يكي  به  تا  بپذيريد  حتماً  را  پيشنهاد  اين  بنابراين 

مسافرت هاي خاطره انگيز زندگي تان بدل شود.
براي انجام دادن كاري به تخصص شما نياز پيدا مي شود تا 

آنجا كه مي توانيد كمك كنيد و لياقت خود را به اثبات برسانيد.
فردي قصد رنجاندن شما را دارد؛ بنابراين سعي مي كند با پيداكردن نقاط 
ضعف تان اين كار را انجام دهد. تا مي توانيد مراقب باشيد ديگران متوجه نقاط 

ضعف تان نشوند تا به دردسر نيفتيد.
براي خريد چيزي به پول زيادي نياز پيدا مي كنيد و تقاضاي وام مي دهيد. 

نگران نباشيد كه مي توانيد آن را انجام دهيد.
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دكتر ابوالفضل شعبانپور     توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 29993203 
تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

همراز

دختري 21 ساله ام و دانشجو. سه ماه است كه با پسري از شهر ديگري دوست 
شده ام. ارتباط مان تلفني است. او 23 ساله است و خودش را براي فوق ليسانس 
آماده مي كند. چند بار به من گفت: «از تو هرچه مي پرسم مي گويي نمي دانم» 
بروم. چندي پيش  بخواهم طفره  اينكه  نه  نمي دانم،  واقعاً سوالي كه مي كند 
بيان كرد تا هنگامي كه امتحان فوق ليسانس را نداده با او تماس تلفني نداشته 
باشم و اگر در اين مدت برايم خواستگاري مناسب آمد، بپذيرم. اگر هم او مورد 
خوبي در زندگي اش پيش آمد، انجام دهد. شرايطي كه او دارد هماني است كه 
از همسر آينده ام انتظار دارم (اظهار علاقه به من) كارهايي كه مي كرد، رفتاري 
كه پشت تلفن داشت حاكي از علاقه اش به من بود، اما حالا فكر مي كنم مرا 
دوست ندارد. سوالم از شما اين است كه آيا او به درد زندگي من مي خورد؟ 

چكار كنم؛ صبر يا فراموشي؟
ناهيد

دختر خوبم، ادامة يك رابطة دوستانه كه هدفي مثبت به دنبال نداشته باشد منطقي 
به نظر نمي رسد. از نظر سنيّ شما هر دو شرايط مناسبي براي ازدواج داريد، ولي 
بايستي ببينيد آيا شرايط ديگري كه براي ازدواج لازم است هر دو داريد يا خير؟ به 
نظر من اين دوره آشنايي كافي است و ادامة اين رابطه به اين شكل منطقي نيست. 
ايشان بايستي تكليف خود و شما را مشخص كنند، اگر قصد ازدواج دارند پاپيش 

دروغ مي گويد.  بزرگترم  پسر  ديگرم 13 سال.  فرزند  و  دارد  پسرم 17 سال 
چندي است با دختر همسايه خيلي صميمي شده است و مرتب با هم گفتگو 
دارند به طوري كه قبض موبايلش صد هزار تومان آمد درحالي كه مواقع قبل 
بيش از 5 هزار تومان نمي شد. دختر موردنظر سه سال از پسرم بزرگتر است. 
دو روز قبل كه با او صحبت و راهنمايي اش كردم، پسرم گفت: «مامان حالم از 
تو بهم مي خوره، تو باعث شدي اون دختر با من سرد بشه و مثل قبل صميمي 
نيستيم.» به پسرم گفتم: تو بايد فعلاً درس بخواني براي اين چيزها زود است.

با من از پدرش راحت تر و صميمي تر است ولي ديروز متوجه شدم پولي كه 
براي ثبت نام گزينه از من گرفته براي دختر همسايه خرج كرده و از من كتمان 
مي كند، نمي دانم چه كنم. پسرم بچه ي سربه زيري بود و هيچ وقت بي احترامي 
باشم و  داشته  رفتاري  او چه  با  رفتارش خيلي تغيير كرده. نمي دانم  نمي كرد. 

چطور او را متوجه اشتباهش بكنم؟
مهناز – ق – تبريز

مادر خوب، يكي از دلايلي كه فرزندان زياد دروغ مي گويند شايد نبود فضاي 
دوستانه با والدين است. والدين وقتي نيازهاي مالي و اجتماعي فرزندشان را تأمين 
مي كنند گمان دارند كه ديگر تمام نيازهاي فرزندشان تأمين شده است اما غافل از 
اينكه آنها در دورة نوجواني و جواني بيشتر به صميميت و رابطة عاطفي با والدين 
نياز دارند، وقتي فرزندان شما به سمت دختري كه بزرگتر از اوست كشيده شده، 
مي تواند ناشي از صميميت ضعيف او با شما باشد و آن دختر نقش والد را براي 
او بازي مي كند. البته خودتان اشاره كرده ايد كه با شما صميمي تر و راحت تر است 
ولي سعي كنيد بيشتر به او نزديك شويد و او را از عواقب رفتارهاي اين چنيني آگاه 
سازيد. مطمئن باشيد اگر به او نزديك شده و فضاي عاطفي مناسبي برايش فراهم 
ويژگي هاي  نوجوانان  رفت.  خواهد  رابطه هايي  چنين  اين  سراغ  به  كمتر  او  كنيد، 
ويژگيها روش و سبك  اين  از  آگاهي  و  بيشتر  مطالعة  با  است  بهتر  دارند،  خاصي 

رفتاري تازه اي مناسب با شرايط سني فرزندتان را پيش بگيريد.

بگذارند و رابطة منطقي و رسمي را شروع نمايند و دوران نامزدي مي تواند شرايط 
مناسبي براي آشنايي بهتر باشد ولي اگر قصد ازدواج ندارند و مي خواهند اين رابطه 
منصرف  ايشان  با  رابطه دوستي  ادامة  از  است  بهتر  بدهند  ادامه  همين شكل  به  را 
شويد، فراموش نكنيد كه ابراز علاقه به تنهايي ملاك مناسبي براي يك همسر نيست. 
در صورت خواستگاري ايشان از نظر و پيشنهادهاي والدين و افراد باتجربه و حتي 

يك مشاور خانواده كمك بگيريد تا بهتر بتوانيد ازدواج موفقي داشته باشيد.

هيچ وقت 
بي احترامي 

نمي كرد

صبر كنم يا 
فراموش
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زني 21 ساله ام و همسرم پنج سال بزرگتر از من است. او بسيار شكاك 
است، حتي وقتي با برادرشوهرم صحبت مي كنم ناراحت مي شود، غريبه ها كه 
جاي خود دارند. جالب است كه نسبت به من حساس است و واكنشي نسبت 
راحت  بسيار  خانم ها  با  خودش  اينكه  جالب تر  و  ندارد  خواهرش  و  مادر  به 
است و هنگامي كه اعتراض كردم، صدايش بلند شد و انتظار چنين سخني را 
از جانب من نداشت. سر اين مسائل و نگرشي كه دارد قهر كردم و دو ماه 
خانه ي پدرم بودم اما با وساطت مادرش به خانه برگشتم. نسبت به همه 
چيز سوءظن و بدبيني دارد. اصلاً فكر نمي كردم رفتار اين چنيني داشته باشد 

و مانده ام چه كنم.
امضاء محفوظ

رفتار  اوقات  گاهي  دارد،  مختلفي  دلايل  و سوءظن  محترم، شكاكيت  خانم 
نامناسب و خام همسر باعث مي شود كه شريك زندگي او به او شك داشته باشد، 
پس اگر فكر مي كنيد رفتار و كردار، حجاب و ارتباط شما پخته و منطقي نيست، 
آن را برطرف كنيد، در مواردي ديگر شغل و محيط اجتماعي كه فرد در آن كار يا 
زندگي مي كند مي تواند در شك و سوءظن و گسترش آن نقش عمده اي ايفا كند 
كه با صحبت و بررسي دلايل موجود و اصلاح ديدگاه فرد مقابل مي توان آن را 
برطرف كرد، ولي در مواردي هم شكاكيت و سوءظن مي تواند يك مشكل رواني 
باشد و نياز به بررسي و درمان دارد كه اگر اين مسأله در همسر شما باشد، بيشتر 

گويي  خانه  در  مي خواهم.  آزادي  فقط  خانواده ام  از  كه  ساله ام   15 دختري 
زنداني هستم. دو برادر بزرگتر دارم. آنها خيلي آزادند. داداشهايم هر كاري مي كنند 
اشكالي ندارد و خيلي فرق مي گذارند. راديو و تلويزيون هميشه صحبت مي كنند 
كه با مادر و پدر دوست باشيد. يك بار به مادرم گفتم با پسري دوست هستم، 
چنان ضربه اي به گوشم زد كه هيچ وقت يادم نمي رود. اگر با بابايم جايي برويم 
و پسري نگاهم كند روزگارم سياه است. خانواده ي مذهبي داريم. وقتي در خانه 

بسيار شكاك 
است

فقط آزادي 
مي خواهم

تحت عنوان «سوءظن زناشويي» مطرح مي گردد زيرا ايشان به ديگران شك ندارند، 
سوءظن هاي زناشويي گاهي اوقات بعد از ازدواج بوجود مي آيند. حتماً در اين مورد 
با يك مشاور خانواده صحبت كنيد و از او كمك بگيريد، زيرا در صورت حل نشدن 

اين موضوع، شكاف بين شما و همسرتان گسترده تر خواهد شد.

و هرچند مدت تماس  را چك مي كنند  برمي گردند شماره ها  خانه  به  والدينم  و  تنها هستم 
مي گيرند تا مبادا تلفن اشغال باشد. شماره موبايلم را بررسي مي كنند. هيچ خلافي نكرده ام 
اما بسيار بي اعتمادند. نمي دانم چكار كنم تا اعتمادشان را جلب كنم. خاله ها و عمه هايم 
به دخترانشان خيلي آزادي مي دهند و گاهي مواقع من به آنها حسودي ام مي شود. خدا نكند 
كمي موي سرم پيدا باشد، چنان قشقرقي به پا مي شود كه نگو و نپرس. بعضي وقتها به فكر 

فرار مي افتم. شما بگوييد چه كنم؟
س – شيراز

دختر خوبم، واقعيت آن است كه نمي دانم تعريف تو از آزادي چيست؟
در هرحال هر خانواده فرهنگ و عقايد خاص خود را دارد و افرادي كه در اين واحد كوچك 
اجتماعي زندگي مي كنند بايستي به قواعد و قوانين آن احترام بگذارند، به دليل تفاوتهايي كه بين 
زن و مرد است، امكانات و به قول شما آزاديهايي كه به اين دو جنس داده مي شود متفاوت است. 
سن شما در حدي نيست كه بخواهيد رابطه اي جدي با جنس مخالف برقرار كنيد، اگر فكر مي كنيد 
آزاد نيستيد با خانوادة خود صحبت كنيد و با آنها به توافق برسيد. هيچگاه ويژگي هاي والدين و 
خانوادة خود را با ديگران قياس منفي نكنيد، مطمئناً خانواده شما نيز ويژگي هاي مثبتي دارند كه 
ديگران آرزوي آن را دارند تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد؟ پنهان كاري از والدين باعث 
مي شود آنها به شما شك كرده و روزبه روز دايرة آزاديهاي شما را تنگ تر كنند، با آنها دوست، 
صادق و صميمي باشيد و در قالب گفتگو مسائل خود را حل كنيد و به عدالت دوطرفه در مورد 
آيا  ارائه داريد؛  براي  آنچه مي خواهيد چه چيزي  مقابل  ببينيد در  بگذاريد.  احترام  خواسته هايتان 

عدالت برقرار است؟
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چرا، چگونه

هوا  مولكول هاي  زيرا  مي رسد  نظر  به  آبي  ابر،  بدون  و  روزهاي صاف  آسمان 
نورآبي خورشيد را بيش از نور قرمز پراكنده مي سازد. هنگام غروب رنگ هاي سرخ 

و نارنجي بيشتر مشهودند زيرا نورآبي از خط ديد ما خارج مي شود.
(شكل 1)

سه نوع گيرنده رنگي يا ياخته هاي مخروطي شكل در شبكه چشم هاي ما وجود 
دارد. آنها سرخ، آبي و سبز ناميده مي شوند، زيرا بيش از همه به اين طول موج هاي 

موجود در نور از خود واكنش نشان مي دهند.
وقتي كه اين گيرنده ها به نسبت هاي مختلفي تحريك مي شوند سيستم ديدرنگي 

ما را تشكيل مي دهند.
وقتي به آسمان نگاه مي كنيم، بخش مخروطي قرمز چشم ما به بخش كمي از 
نور قرمز پراكنده واكنش نشان مي دهد اما توجه چندان به رنگ هاي نارنجي و زرد 

ندارد.
بخش هاي مخروطي سبز چشم كمي به رنگ زرد و بيش از همه به طول موج هاي 

آبي ـ سبز و سبز پراكنده حساس اند.
موج هاي  طول  تمام  و  آبي  رنگ  به  اندكي  نيز  آبي چشم  مخروطي  بخش هاي 

نزديك رنگ آبي حساس مي باشند.
اگر رنگ نيلي و بنفش در طيف نور وجود نداشته باشد، آسمان، آبي رنگ با ته 
رنگ سبز ديده مي شود. به هر حال رنگ هاي نيلي و بنفش، بخش مخروطي قرمز و 
آبي چشم را اندكي تحريك مي كند. به همين دليل اين رنگها با ته رنگي از رنگ 

قرمز ديده مي شوند. (شكل 2)
نور سفيد متصاعد از خورشيد تركيبي از تمام رنگ هاي رنگين كمان است. در 
واقع اين موضوع را اولين بار «ايساك نيوتن» كشف كرد. او با استفاده از منشور، 
رنگ هاي تركيب دهنده نور سفيد را از هم جدا ساخت و يك طيف نوري رنگي 

تشكيل داد.
مختلف  رنگ هاي  موج  طول  ويژگي  كمك  با  را  سفيد  نور  رنگ هاي  منشور، 
موجود در نور تفكيك مي سازد. بالاترين طول موج ـ 720 نانومتر ـ به رنگ سرخ 
و كمترين ـ 380 نانومتر ـ به بنفش تعلق دارد و مابين اين طول موج ها رنگ هاي 
نارنجي، زرد، سبز، آبي و نيلي قرار دارند. سه نوع متفاوت از گيرنده هاي رنگي در 
شبكيه چشم انسان وجود دارد كه به شدت به طول موج هاي رنگ سرخ، سبز و آبي 

واكنش نشان داده و به انسان توانايي ديد رنگي مي دهند.
اثر تين دايل

اولين گام هاي توضيح صحيح در خصوص رنگ آسمان در سال 1859 به وسيله 
«جان تين دايل» صورت گرفت. او در حين آزمايش هاي خود كشف كرد وقتي به 
ظرفي حاوي مايع شفاف، نور مي تاباند و ذرات كوچك را در آن معلق نگه مي دارد 

طول موج آبي كه كوتاه تر از طول موج قرمز است بيشتر پراكنده مي شود.
«لرد ريلي» نيز در آزمايش هاي خود متوجه شد كه ميزان پراكنده شدن نور نسبت 
معكوسي با توان چهارم طول موج دارد و طبق اين محاسبه به اين نتيجه رسيد كه 

نورآبي بسيار بيشتر از نور قرمز پراكنده مي شود.
گرد و غبار يا مولكول؟

«تين دايل» و «ريلي» فكر مي كردند كه رنگ آبي آسمان به خاطر وجود ذرات 
مردم  امروزه  حتي  است.  اتمسفر  در  موجود  آب  بخار  قطرات  و  غبار  و  گرد  ريز 
اين  اگر  كه  افتادند  فكر  اين  به  دانشمندان  بعدها  دارند.  تصوري  چنين  اشتباه  به 
به  غبارآلود  يا  مرطوب  مكان هاي  در  آسمان  بايد  پس  باشد  داشته  صحت  مساله 
رنگ هاي متفاوتي ديده شود. اگرچه حرف آنها تا حدي درست بوده است، اما اين 
پراكنده سازي بيشتر به وسيله مولكول هاي اكسيژن و نيتروژن موجود در هوا صورت 
مي پذيرد. اين موضوع سرانجام سال 1911 توسط اينشتين به اثبات رسيد. او ميزان 
دقيق پراكندگي نور به وسيله مولكول ها را محاسبه نمود. مولكولها، به دليل وجود 

ميدان الكترومغناطيسي امواج نوري دو قطبي شده و باعث پراكندگي نور مي شوند.
چرا بنفش نه؟

اگر امواج كوتاه تر بيشتر پراكنده مي شوند اين سؤال مطرح مي شود كه چرا بنفش 
كه طول موج كوتاه تري نسبت به بقيه دارد آنقدر پراكنده نمي شود كه آسمان بنفش 
به نظر آيد. طيف نور متصاعد از خورشيد در طول موج ها ثابت نيست و علاوه برآن 
قسمت بيشتر رنگ بنفش نور سفيد در بخش بالايي آسمان جذب اتمسفر مي شوند 
و نور بنفش كمتري در نور سفيد خورشيد باقي مي ماند. چشمان ما هم نسبت به نور 

بنفش حساسيت كمتري از خود نشان مي دهد.

غروب خورشيد
وقتي كه آسمان صاف است، خورشيد هنگام غروب زرد رنگ به نظر مي رسد و 
هنگام آلودگي هوا يا وجود ذرات ريز معلق به صورت گرد و غبار قرمز رنگ ديده 
با زواياي بسيار كوچكي پراكنده مي شوند و در اين ميان زاويه  مي شود. زيرا نور 
پراكندگي نورآبي دو برابر بقيه است و رنگهاي زرد و قرمز و نارنجي باقي مي مانند.
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نويسنده: لورا لي
ترجمه: ناديا زكالوند

است  چيزي  خطرناك ترين  چمدان  است.  درست  نكنيد،  تعجب 
كه هنگام سفر ممكن است با آن مواجه شويد و طي تخميني كه سال 
به  مسافر  نفر  هزار  از 13  بيش  معلوم گشت سالانه  انجام شد   2002

وسيله چمدان هايشان مجروح مي شوند.
بازيكن  ميكلسون»  «فيل  چمدان،  قربانيان  مشهورترين  از  يكي 
پرآوازه گلف است كه به خاطر آسيب ديدگي كمر به دنبال جابه جايي 

چمدان مسافرتي اش بازي افتتاحيه كانادا را از دست داد. 
معلوم شد كه  متحده،  ايالات  بررسي سازمان هوايي فدرال  طبق 
چمدان هاي دستي خود به تنهايي سالانه حدود 4000 مسافر خطوط 
هوايي را مجروح مي كند. مهمانداران و كاركنان هواپيماها معمولاً وقتي 
در حال قرار دادن چمدان ها درون صندوقچه بالاي سر مسافران هستند 
دچار جراحت هاي مربوط به كمر مي شوند. گاهي اوقات نيز چمدان ها 
از آن بالا درست روي سر مردم سقوط مي كنند. از ميان جراحت هايي 
دستي  چمدان  سقوط  سبب  به  مورد   462 مي افتد،  اتفاق  سالانه  كه 
كه  شد  متوجه  خود  بررسي هاي  در  رزمارين»  «لئو  دكتر  است.  بوده 
سقوط چمدان بر سر مسافران گاهي اوقات منجر به ضايعات سخت 
پس  ماهها  حتي  را  آسيب ديدگان  گريبان  كه  مي شود  غذاب آوري  و 
از:  عبارتند  مغزي  خفيف  جراحات  علايم  مي گيرد.  هواپيما  ترك  از 
سردرد، گيجي، خستگي، تندخويي، زنگ زدن گوش، كاهش تمركز و 
حساسيت به نور يا صدا. اين علايم در بسياري از قربانيان به سرعت 
پديدار نمي شوند و ممكن است تا 48 ساعت پنهان باقي بمانند. حتي 
علايم در 20 تا 60 درصد از بيماران مركز تحقيق دكتر رزمارين سه 

ماه پس از صدمه ديدن پديدار شده اند. 
بسته بندي و محكم كردن محتويات چمدان هم خود مشكلي است. 
متخصصان بيماري هاي چشم از دولت آمريكا خواسته اند تا استفاده از 
تسمه و نوارهاي كشي ممنوع اعلام شود زيرا آنها ممكن است به طور 
ناگهاني از جا در رفته و باعث جراحات چشمي شوند. مجله پزشكي 
اين تسمه هاي كشي  استراليا  استراليا تخمين زده است كه سالانه در 
170 مورد جراحت را موجب مي شود. معمولاً صدمه اين نوع بندها 
جزيي نبوده و شدت دارند. به طورم مثال 28 درصد از بيماران چشمي 
كشي  نوارهاي  به  مربوط  جراحت هاي  از  استراليا  ملبورن  بيمارستان 

دچار نابينايي دايم شده اند. 

چه بايد كرد؟
سرتيپ كادر، يك مبتكر بريتانيايي براي حل اين مشكل از فن آوري 
بالايي بهره جسته است. او چمداني با چرخ و حسگرهايي ساخته است 
كه به علايم مادون قرمز حساس اند. اين چمدان به وسيله فرستنده كار 
را  ،چمدان  فرستنده  اين  كمك  با  چمدان  صاحب  واقع  در  مي كند. 
همچون سگي مطيع به دنبال خود مي كشاند. البته براي اينكه حسگرها 
فقط فرمان فرستنده صاحب چمدان را دريافت كنند و فرستنده اي ديگر 
نتواند آنها را تحت كنترل خود در آورد، چمدان مجهز به رمزهاي از 
پيش تعيين شده اي گشته اند و صاحب چمدان را مطمئن مي سازد كه 
حسگرهاي چمدانش فقط از فرستنده خود فرمان مي گيرد. راه حل ديگر 
اين است كه هميشه كنار پنجره بنشينيد. 90 درصد چمدان ها بر سر 
مسافراني سقوط مي كنند كه روي صندلي كنار راهرو نشسته اند و اما 
بهترين راه حل: سبك سفر كنيد! چمدان سبك تر از صدمات مربوط به 
كمر يا مغز تا حد چشمگيري مي كاهد و تازه به احتمال زياد مجبور هم 

نخواهيد شد براي محكم بستن آن از تسمه هاي كشي استفاده كنيد. 

 



ماجرا

فرهاد پشت ميز چرخ خياطي مغازه نشسته و براي چندمين بار چشمهايش را بر 
سطر سطر نامة سراسر عاشقانه شيرين مي رقصاند. بهزاد كه مدتي زيرچشمي او را 
مي پايد بالاخره حوصله اش سر مي رود و مي گويد: «بابا! خوش تيپي هم دردسريه ها، 
دل دختر مردم رو بردي، خودتم از اون بدتري كه! آخه چقدر اين نامه رو مي خوني». 
فرهاد لحظه اي از عالم خود بيرون مي آيد. نامه عاشقانه شيرين را كنار چرخ خياطي 
زندگي  ديگه  دنياي  يك  توي  آدم  عاشقي.  از  امان  «بهزاد!  مي گويد:  و  مي گذارد 

مي كنه...».
در همين زمان، ناگهان چهره شيرين را از آن سوي ويترين مغازه مي بيند. مثل برق 
از جا مي پرد و به طرف بيرون مغازه مي دود. بعد از سلام و احوالپرسي، شيرين رو به 
فرهاد مي گويد: «فرهاد! من هم آبرو دارم. هر روز نمي تونم بيام مغازه باهات حرف 
بزنم. مردم چي مي گن؟! كي مي خواهي خانواده ات رو به خواستگاري من بفرستي؟! 

من ديگه تحمل اين همه صبر رو ندارم». 
«شيرين  مي گويد:  و  مي كشد  موهايش  به  دستي  مي رود.  هم  در  فرهاد  چهره 
جان! امروز هرطور كه شده تكليفم رو با خونواده ام روشن مي كنم. هر جور شده 
با تو عروسي مي كنم». و بعد از شيرين خداحافظي مي كند و هر كدام به راه خود 

مي روند.
شيشه هاي  متوالي  است. صداي شكستن هاي  افكنده  سايه  بر شهر  ظهر  گرماي 
يكي از منازل كوچه به گوش مي رسد. فرهاد فرياد مي زند: «پدر! من عاشق شيرينم، 
مي خواهم با او ازدواج كنم، شما بايد به خواستگاري برويد يا اگر احترام خود را 

نگه نداريد من خودم مي روم و با او ازدواج مي كنم...».
پدر در حالي كه سعي دارد او را آرام كند و دانه هاي تسبيح را پشت سرهم از 
ميان انگشتان دستش عبور مي دهد، مي گويد: «پسرم، شيرين چند سال از تو بزرگتره، 
خانواده اونها با ما قابل قياس نيستند. پسرم، شيرين وصله تن تو نيست، كمي عقلت 
رو به كار بينداز. دايي فرهاد كه تا آن لحظه ساكت در گوشه اي از اتاق نشسته، كمي 
جلوتر مي آيد و مي گويد: «فرهاد جان، چرا اينقدر پدر و مادري كه 21 سال براي تو 

زحمت كشيدند رو اذيت مي كني؟! خودت رو نابود نكن پسر!».
فرهاد با عصبانيت گلداني را كه دم دستش بود به زمين پرت مي كند. تكه هاي 
شكسته گلدان در ميان تكه هاي خرد شده شيشه گم مي شوند. فرهاد فرياد مي زند: 
از  بعد  ميان سكوتي كه  بعد در  و  اين خانه مي روم...»  از  يا  با شيرين،  ازدواج  يا 
رفتنش بر خانه حاكم مي شود شناسنامه و لباسهايش را جمع مي كند و از خانه بيرون 
مي زند. پدر پشت سر فرهاد داد مي زند: «اگر با شيرين ازدواج كني، ديگر اولاد ما 
نيستي» و مادر هم با چشماني نمناك مي گويد: «ما صلاح تو را مي خواهيم پسرم! 
اينه جواب اين همه زحمتي كه براي تو كشيديم؟!». اما فرهاد بي توجه به همه اين 
حرفها از خانه بيرون مي زند و در را محكم به هم مي زند. خش خش برگهاي پاييزي 

رفته!رفته!
شيرين  خانه  جلوي  به  اينكه  تا  مي زنند.  فرياد  فرهاد  لرزان  و  قدمهاي سست  زير 
مي رسد. خانه اي با دري چوبي و قديمي. با دودلي كوبه در را به صدا در مي آورد. 
پير زن،  تا جلوي در مي آيد.  اينكه كش كش كفش هاي شخصي  تا  مدتي مي گذرد 
مادر شيرين است. با ديدن فرهاد و كوله  باري كه بر پشت دارد، جا مي خورد. آرام 
مي گويد: «عاشق! چرا اينقدر پكري؟! آخر نتونستي پدر و مادرت رو راضي كني، 
نه!؟ حتماً تو هم مي خواهي قصه زندگي تو با شيرين هم مثل افسانه شيرين و فرهاد 

يك افسانه بمونه!».
بر چهره فرهاد سايه مي اندازد. اشك در چشمانش حلقه مي زند و  بزرگي  غم 
مي گويد: «پدر و مادرم مخالف اين وصلت هستند اما من و شيرين با هم ازدواج 
مي كنيم...». پيرزن لبخندي از رضايت مي زند و مي گويد: «شيرين هم مثل تو! امانم 

را بريده...».
بدون  را مي گيرند.  زندگي خود  بزرگترين تصميم  با شيرين  فرهاد  بعد  ساعتي 
كوچكترين مشورتي با يك بزرگتر. آنها تصميم مي گيرند كه به شهر ديگري بروند و 

آنجا به تنهايي زندگي كنند و به جايي بروند كه دست هيچ كس به آنها نرسد.
اتوبوس مسير جاده را مي شكافد و فرهاد و شيرين را به سوي آينده اي نامعلوم 
مي برد. به هم قول مي دهند كاري كنند كه بدون پشتوانه خانواده هايشان استقلال خود 

را حفظ كنند، پولدار شوند و برگردند تا خانواده هايشان به آنها افتخار كنند.
در كرمان با كمك برادر شيرين در يكي از محضرهاي ازدواج، به عقد يكديگر در 

مي آيند. سالها مي گذرد. شيرين در مطب 
سختي  به  منشي  عنوان  به  پزشك  يك 
ساختمان  نگهبان  فرهاد  و  مي كند  كار 
در  آنها  زندگي  مي شود.  شركت  يك 
صاحب  مي گذرد.  استيجاري  اتاق  دو 
در  آنها همچنان  اما  فرزند مي شوند  دو 
بي كسي و بي هيچ پشتوانه اي زندگي را 
به سر مي كنند. با اينكه هر دو به سختي 
همچنان  آنها  فرزندان  اما  مي كنند  كار 
در نداري و فقر بزرگ مي شوند. فرهاد 
و  مي برد  پناه  اعتياد  به  بي كسي  درد  از 
سختي هاي  تحمل  و  زمان  باگذشت 
به روز جاي  فراوان، عشق آن دو روز 
خود را به خستگي و حتي تنفر مي دهد. 
هر روز بحث و جدل سر موضوع هاي 
كوچك آنها را از هم مي رنجاند. فرهاد 
با رفقاي ناباب مي گردد و به اعتياد پناه 

مي برد و به همين دليل كارش را از دست مي دهد. او كم كم به ياد خانواده اش در 
به شيرين  به خود مي پيچيد، رو  از خماري  شهرستان مي افتد. روزي در حالي كه 
مي گويد: «شيرين! من بايد به شهرستان پيش خانواده ام بروم». شيرين كه هفت سال 
سختي چهره او را به شدت چروكيده كرده است، مي گويد: «بعد از هفت سال؟! با 
با چه رويي  تا بچه دو، سه ساله هم كه داري؟!  اين وضع؟! معتاد كه هستي، دو 
مي خواهي برگردي؟ ما مي خواستيم آدم هاي سرشناسي بشيم و برگرديم، حالا با اين 

وضع چطوري مي تونيم برگرديم؟! پدر و مادرت تو رو به خونه راه نمي دن.
بين رفته است، سر شيرين فرياد مي زند: «همش  از  فرهاد كه تحملش به كلي 
تقصير تو بود! توي لعنتي! كاش حرف خونواده ام را گوش كرده بودم. راست مي گفتن 

كه تو به درد من نمي خوري».
به  من  «بي انصاف!  زد:  داد  شد.  دگرگون  كلي  به  حرفها  اين  شنيدن  با  شيرين 
خاطر تو از خونواده ام زدم، اينه جواب محبت هاي من؟! حالا بايد گوشه اين شهر از 

گرسنگي بميريم! اگر معتاد نشده بودي يه چيز ديگه بود، اما حالا با اين وضع!»
بعد از چند روز فرهاد و شيرين با چند تكه اثاثيه منزل كه براي آنها باقي مانده 

در يكي از روزهاي سال 82، چهره اي كه به نظرم خيلي آشناست، به 
طرفم مي آيد. بعد از سلام، مي گويد: «جناب سروان! من فرهاد هستم. 
در  را  زندگي ام  از  داريد؟! من چهار سال  ياد  به  را   ... خيابان  آتش سوزي 
زندان گذراندم». بعد از كمي سكوت روزنامه عصر كه در دست دارد را به 
سمت من مي گيرد و مي گويد: «جناب سروان! شما كه داريد از خاطرات 
شغلي خود داستان مي نويسيد، داستان زندگي مرا هم به چاپ برسانيد. 
بنويسيد كه به خاطر ندانم كاري و عدم مشاوره با خانواده ام نزديك به 12 
سال از عمرم بر باد رفت. زندگي مرا چاپ كنيد تا براي جوانان ديگر مايه 
عبرت باشد. من و همسرم، شيرين، كه اول با عشق زندگي مشتركمان را 
شروع كرديم، كم كم به خاطر تنهايي، عشقمان به نفرت تبديل شد. حالا 
از هم جدا شده ايم. آري، زندگي شيرين و فرهاد يكي از همين زندگي هايي 

است كه بدون مشورت و كمك گرفتن از بزرگترها ساخته شد.
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داستانك

است و با دو فرزند راهي زرند مي شوند. شيرين با دو فرزندش به خانه مادرش 
مي رود و فرهاد راه خانه خود را در پيش مي گيرد.

هر  به  ندارد!  زدن  در  توان  دستهايش  مي رسد،  خانه  در  جلوي  وقتي 
مي كند،   باز  را  خانه  در  وقتي  مادر  مي زند.  را  خانه  زنگ  بود،  كه  زحمتي 
قيافه عبوس، شكسته و خسته فرزندش را بعد از 7 سال مي بيند. دلش براي 
با صداي  بعد  و  با خودت چه كردي؟!».  تو  «فرهاد!  او مي سوزد. مي گويد: 
را  او  اطراف  به در خانه مي آيند. همه  برادرانش  پدر و  فرهاد،  مادر  هق هق 
گرفته اند و خوشحالند كه بعد از 7 سال عضوي از خانواده خود را مي بينند. 
فرهاد مي گويد: «مادر! پدر! مرا ببخشيد. من اشتباه كردم، غرور بيجاي من،  

منو به اين روز انداخت».
پدر مي گويد: «فرهاد خوش تيپ حالا شده يك شغال بي غيرت و معتاد!» 
فرهاد مي گويد: «پدر! حالا دو تا بچه دارم! هفت سال غم تنهايي و بي كسي و 

بي پولي برايم خيلي سخت و گران تمام شد.»
پدر و مادر فرهاد كه دلشان براي فرزند خود مي سوزد، براي او در شهر 
زرند چند اتاق كرايه مي كنند و به فرهاد مي گويند كه دلشان نمي خواهد با 
شيرين و نوه هاي خودشان روبه رو شوند. فقط اگر از لحاظ مالي نياز به كمك 

داشته باشد به او كمك مي كنند.
شيرين و فرهاد در خانه اي كه پدر و مادر فرهاد براي آنها اجاره كرده اند 
زندگي دوباره اي را آغاز مي كنند. فرهاد روزها به ميدان كارگران مي رود و 
به بنايي مشغول مي شود. اما شيرين كه همواره از كمبودهاي زندگي اش نالان 
است و از عشق او و فرهاد چيزي جز تنفر نمانده است، هر روز داد و فرياد 

راه مي اندازد.
روزي شيرين از اين همه سختي به تنگ مي آيد و سر فرهاد فرياد مي زند: 
آنها  نزاع  مي كشم.  تو  دست  از  رو  خودم  هم  آخرش  شده ام!  خسته  «ديگر 
كم كم بالا مي گيرد. فرزندان فرهاد و شيرين از اين فريادها به گريه مي افتند. 
فرهاد مي گويد: «تو عرضه خودكشي هم نداري! شيرين به آشپزخانه مي رود و 
گالن نفت را روي لباسهايش خالي مي كند. فرهاد كه چشمانش از ترس گشاد 
شده اند، به سمت شيرين مي دود، فرياد مي زند: «ديوانه شده اي زن؟ خجالت 
بكش!» و بعد با لگد زير چراغ نفتي كه شيرين سعي دارد خود را به آن برساند 
مي زند. ناگهان شعله چراغ بالا مي گيرد و شيرين در ميان توده اي از شعله هاي 
آتش گرفتار مي شود. فريادهاي گوش خراش شيرين به آسمان بلند مي شود، 
فرهاد يك لحظه متوجه مي شود كه شيرين و وسايل منزل در حال سوختن 
مي باشند. به طرف شيرين مي دود تا او را خاموش كند. اهالي محل به كمك 
اعزام  بيمارستان سينا  به  اطفاء حريق  از  بعد  فرهاد مي آيند. فرهاد و شيرين 
مي شوند، اما شيرين بخشي از زيبايي خود را از دست داده است و چهره او 

براثر آتش از بين مي رود.
***

در  حريق  مي شوم.  اعزام  محل  به   110 پليسي  فوريتهاي  مركز  اعلام  با 
يكي از منازل شهر به وقوع پيوسته. وقتي به محل مي رسم آتش نشاني حريق 
را مهار نموده است و آثار سوختگي و دود از اتاقها مشاهده مي شود. بعد از 
صورتجلسه نمودن مراتب، اهالي محل اظهار مي نمايند كه همواره فريادهاي 
دعواي اين زن و شوهر را مي شنيده اند. دو كودك بي گناه در حالي كه از ترس 
لرزشي بر وجودشان افتاده، مثل ابر بهار اشك مي ريزند. دو كودك را پيش 
يكي از بستگانشان مي برم و وقتي به اورژانس سينا مي روم متأسفانه شيرين را 
به علت شدت جراحات به اورژانس سوانح و سوختگي منتقل كرده اند. فرهاد 
به طور سرپايي مداوا مي شود. او را به كلانتري مي برم. خانواده شيرين به دليل 
نقص عضو فرزندشان از فرهاد شكايت مي كنند. بعد از تشكيل پرونده، آن را 

به مقامات قضايي ارجاع مي دهم. و فرهاد به زندان مي رود.
گفت:  من  به  بنويسم،  را  او  زندگي  خواست  من  از  فرهاد  كه  روز  آن 
جوانان  كاش  اي  هستند،  پرورشگاه  در  فرزندانم  و  شده ام  جدا  شيرين  «از 
و  گفتار  از  هميشه  ندارند.  عاقبت خوشي  خياباني  كه عشق هاي  مي دانستند 
تجربيات بزرگترها بايد استفاده كنيم و به آنها احترام بگذاريم. خانواده ها جز 

صلاح فرزندان خود چيز ديگري نمي خواهند.
و سيل اشكهايش همراه با بغضش مي تركد. مي گويم: «فرهاد جان! حالا 
فراموش  را  نيك خود گذشته ها  اعمال  و  با كردار  نشده، سعي كن  دير  هم 

كني».
فرهاد مي گويد: «جناب سروان!  عمر بر باد رفته ام را چه طوري برگردانم؟! 
من الان با كمك خانواده ام اعتيادم را ترك كرده ام اميدوارم به كمك خانواده ام 

بتوانم يك زندگي ايده آل را براي خودم دست و پا كنم.»
(پايان)

يكي از دوستانم به نام «پل» به عنوان 
برادرش  از  اتومبيلي  كريسمس  هديه 
پل  كه  هنگامي  كريسمس  شب  گرفت. 
در  پسربچه اي  شد،  خارج  اداره اش  از 
با حالت  و  اتومبيل قدم مي زد  آن  اطراف 
تحسين آميزي آن را نگاه مي كرد. پسربچه 

پرسيد: «آقا اين ماشين مال شماست؟»
را  «اين  گفت:   و  داد  تكان  سر  پل 

برادرم براي كريسمس به من داده است».
پسربچه متعجب شد و گفت: «منظورتان اين است كه برادرتان آن را به شما داده و 
پولي براي آن نپرداخته ايد؟ من آرزو دارم...» و مكث كرد. قطعاً پل مي دانست كه او چه 
چيزي را آرزو مي كرد. او آرزو مي كرد كه چنين برادري داشت، ولي آنچه پسربچه گفت، 

سرتاپاي پل را به لرزه درآورد.
پسر بچه ادامه داد: «كه مي توانستم برادري مثل او بودم».

پل با تعجب به پسر بچه نگاه كرد و بي اراده گفت: «مي خواهي سوار شوي و دوري 
بزنيم؟»

پس از سواري كوتاهي پسربچه با چشمان درخشانش رو به پل كرد و گفت: «ممكن 
است جلوي آن پله ها توقف كنيد؟»

پسربچه از پله ها بالا دويد. پس از لحظه اي پل صداي برگشتن پسرك را شنيد، ولي 
او سريع حركت نمي كرد. وي برادر كوچك فلج خود را مي آورد. او برادرش را روي پله 

آخر نشاند و به اتومبيل اشاره كرد.
«بادي اين همان است كه در طبقه بالا به تو گفتم. برادرش آن را براي كريسمس به او 
هديه داده و او پولي براي آن نپرداخته است. روزي من هم درست مانند آن را به تو هديه 

مي دهم و تو مي تواني همه چيزهاي زيبايي را كه برايت تعريف كردم خودت ببيني».
پل از اتومبيل پياده شد و آن را روي صندلي جلو نشاند. برادر بزرگ تر هم با چشمان 
درخشان آمد و كنار او نشست و آنان سه نفري تعطيلات فراموش نشدني اي را با اتومبيل 

سواري شروع كردند.
كه  آنگاه  چيست،  حضرت مسيح(ع)  منظور  كه  فهميد  پل  كريسمس  شب  آن  در 

مي گويد: «دربخشيدن خوشي و سعادت بيشتري وجود دارد»..
دان كلارك

در  ديدم.  را  شيطان  ديروز 
پهن  را  بساطش  ميدان  حوالي 
مي فروخت.  فريب  بود؛  كرده 
بودند،  شده  جمع  دورش  مردم 
هياهو مي كردند و هول مي زدند و 
بساطش  توي  مي خواستند.  بيشتر 
حرص،  غرور،  بود:  چيز  همه 
و...  جاه طلبي  خيانت،  و  دروغ 
در  و  مي خريد  چيزي  هركس 

ازايش چيزي مي داد. بعضي ها تكه اي از قلبشان را مي دادند و بعضي پاره اي از روحشان 
را. بعضي ها ايمانشان را مي دادند و بعضي آزادگيشان را. شيطان مي خنديد و دهانش بوي 
گند جهنم مي داد. حالم را به هم مي زد. دلم مي خواست همه نفرتم را توي صورتش تف 
كنم. انگار ذهنم را خواند. موذيانه خنديد و گفت:  من كاري با كسي ندارم، فقط گوشه اي 
بساطم را پهن كرده ام و آرام نجوا مي كنم. نه قيل و قال مي كنم و نه كسي را مجبور مي كنم 

چيزي از من بخرد. مي بيني! آدم ها خودشان دور من جمع شده اند.
فرق  اينها  با  تو  البته  و گفت:  آورد  نزديك تر  را  آن وقت سرش  ندادم.  را  جوابش 
مي كني. تو زيركي و مؤمن. زيركي و ايمان، آدم را نجات مي دهد. اينها ساده اند و گرسنه. 
اما شيرين بود.  به جاي هر چيزي فريب مي خورند. از شيطان بدم مي آمد. حرف هايش 
گذاشتم كه حرف بزند و او هي گفت و  گفت و گفت. ساعت ها كنار بساطش نشستم تا 
اين كه چشمم به جعبة عبادت افتاد كه لابه لاي چيزهاي ديگر بود. دور از چشم شيطان 

آن را برداشتم و توي جيبم گذاشتم.
با خودم گفتم: بگذار يك بار هم شده كسي، چيزي از شيطان بدزدد. بگذار يك بار 
هم او فريب بخورد. به خانه آمدم و در كوچك جعبه عبادت را باز كردم. توي آن اما 
جز غرور چيزي نبود. جعبه عبادت از دستم افتاد و غرور توي اتاق ريخت، فريب خورده 
بودم، فريب. دستم را روي قلبم گذاشتم، نبود! فهميدم كه آن را كنار بساط شيطان جا 
گذاشته ام. تمام راه را دويدم. تمام راه لعنتش كردم. تمام راه خداخدا كردم. مي خواستم 
يقه نامردش را بگيرم. عبادت دروغي اش را توي سرش بكوبم و قلبم را پس بگيرم. به 
ميدان رسيدم، شيطان اما نبود. آن وقت نشستم و هاي هاي گريه كردم. اشك هايم كه تمام 
شد، بلند شدم. بلند شدم تا بي دلي ام را با خود ببرم كه صدايي شنيدم، صداي قلبم را. و 

همان جا بي اختيار به سجده افتادم و زمين را بوسيدم. به شكرانه قلبي كه پيدا شده بود.
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زهرا جهانشاهي

بايد شب ها در پارك مي خوابيدم،  تنها زندگي كردن. چقدر  «برايم سخت بود 
چند بار بايد طرد شدن از خانه را تجربه مي كردم، چند بار بايد خودم را از موادمخدر 
پاك مي كردم و ...» اينها حرف هاي پسر جوان پشيماني است كه با خانواده اش مشكل 

داشته است.
خودش  زبان  از  است  بهتر  و  دارد  كوتاه  موهايي  و  كرده  تن  بر  مشكي  بلوز 

شرح حالش را بخوانيم:
بوده! در خانواده ي  اندازه هفده قرن  به  برام  هفده سال دارم و سختي روزگار 
پرجمعيتي متولد شدم. سه خواهر و چهار برادر دارم و فرزند سومم. مامان و بابام 
باهم رابطه ي خوبي ندارن و همديگه رو به خاطر بچه ها تحمل مي كنن. بچه ها هم 

رابطه ي خوبي باهم ندارن.
مادرم زني بيسواد و مهربونيه و پدرم آدمي كله شق كه بايد همه از اون برا همه 
چيز اجازه بگيرن. تا كلاس پنجم بيشتر درس نخوندم. با يكي از همكلاسي هام خيلي 
صميمي شدم و اونم منو با سيگار آشنا كرد و بعد موادمخدر و فرار از مدرسه. البته 
جوّ خونه هم طوري بود كه همه چيز برام مهيا بود. بابام منقلي بود و بي تفاوت به 

بچه ها.
با رفيقم خيلي اخت شده بودم و هرچي مي گفت گوش مي كردم. سيگار مي داد 
و مي گفت پكُ بزن، مي زدم. مي گفت از مدرسه جيم شيم؛ مي شدم. مي گفت ديگه 
مدرسه نرو؛ نرفتم. باهاش تو خيابوناي تجريش ولگردي مي كردم و صبح تا عصر 
پلاس بودم. 4-3 روز خونه مون نرفتم و شبا تو پارك مي خوابيدم تا يه روز مارو 
گرفتن و به خانه سبز بردن. اونجا با خونواده هامون تماس گرفتن، بابام بي خيالم شد 
مجيد- دنبالمون اومد و منو هم با خودش برد و من به خونه مون  و باباي دوستم – 
رفتم. مامانم تا منو ديد كلي خوشحال شد اما بابام پكر شد و با داد و فرياد گفت: 
«چرا برگشتي خونه؟ نون خور اضافه نمي خوام و...» دوستي ام با مجيد ادامه داشت. 
يه روز مجيد بهم گفت: «فرار كن تا ببيني اونا دلشون برات تنگ مي شه يا نه.» بازم 
حرفش رو گوش كردم و شش ماه بيرون از خونه بودم كه يكي از هم محلي هامون 
منو تو خيابون ديده بود، آخه پاتوقم تو پارك... بود و مامانم بابامو راضي كرد كه 
منو به خونه برگردونه. با مجيد تو خط سيگار و حشيش بودم و وقتي پام به خونه 
باز شد هروئين، ترياك، حشيش و عرق هم اضافه شد. آخه دايي ام هم معتاد بود و بابا با 
اوايل نظاره گر كارهاشون بودم، بعد قاطي شون شدم و  بساط شون جور بود و منم 
بابام كاري به كارم نداشت. مامانم خيلي تلاش كرد كاري كنه ترك كنم. هر بار منو 
به مركز بازپروري مي برد، مدتي ترك مي كردم و دوباره به طرفش مي رفتم. يه بار 
سه ماه، يه بار هفت ماه، يه بار 28 روز، يه بار 21 روز در كمپ بودم، خلاصه با 17 
سال سن تا به حال هفت بار ترك كرده ام و باز به طرفش رفته ام. وقتي اعتيادم زياد 
شد، پدر طردم كرد و اجازه نداد خونه برم. الان چهار ساله كه خونواده مو نديدم، 
گاهي وقتا كه دلم خيلي تنگ مي شه گه گداري سري به مامانم مي زنم. آخرين بار 
كه مامورا منو گرفتن تحويل كمپ دادن. دو ماه و نيم اونجا بودم، مي خواستم يه 
جوري بيرون بيام، بدنم به مواد احتياج داشت اما مسؤولين مي دونستن بهونه مي آرم، 
بيرون برسه دوباره شروع مي كني.  اجازه مرخصي نمي دادن و رُك گفتن اگه پات 
خيابون  تو  دوتايي  و  مجيد  رفتم سراغ  بودم؛  بخش  پاس  كردم  فرار  كه  اون شب 
نزديك خونه مجيد قدم مي زديم. دو پسر بچه رو ديديم كه گوني اي دستشون بود. 
صداشون كرديم، جواب ندادن. به طرفشون رفتيم، گوني رو انداختن و فرار كردن. 
سراغ گوني رفتيم كه ببينيم توش چيه، همسايه شون اومد و مارو چسبيد. ظاهراً كابل 
اونا رو دزديده بودن و همسايه هم مارو كَت بسته نگه داشت تا پليس بياد. هرچي 

گفتيم ما اهلش نيستيم، باور نكرد. ما رو به آگاهي بردن و آن قدر تحت فشار قرار 
گرفتيم كه نه تنها كابل همسايه رو بلكه سرقت دستگاه CD و تلويزيون خانمي كه 
در آگاهي بود گردن گرفتيم. قاضي متوجه شد دزديدن وسايل خانم رو دروغ گفتيم 
دنبال  ندارم  آوردن. كسي رو  اينجا  به  ما رو  آگاهي  از  فقط همسايه اس.  و شاكي 
پرونده ام باشه. به خونواده ام خبر دادن، بابام كه تا به حال سراغم نيومده اجازه هم 
نمي ده كسي بياد. مامانم گاهي مواقع يواشكي به بهونه دكتر پيشم مي ياد. داداشام 
بي خيالم شدن و آبجي هام جرأت ندارن به ديدنم بيان. سه ماهه اينجام و قاضي هنوز 

حكمي صادر نكرده.
اينجا برام فرصتي پيش اومد كه به مامانم فكر كنم. خيلي اذيتش كردم. از اينجا 
بيرون برم ديگه مواد نمي كشم و واقعاً حرفش رو گوش مي كنم. از بابام و از دايي ام 
خيري نديده حداقل من براش بچه ي خوبي باشم و اذيتش نكنم. مي خوام انگشت نما 
نباشم و همه از من تعريف كنن و مامانم بهم افتخار كنه و با افتخار بگه: «پسرم ترك 
كرده.» شما هم برام دعا كنين كه خدا اراده اي قوي بهم بده تا وقتي بيرون مي رم 

دوباره وسوسه نشم.

با تشكر از همكاري مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران 

هيچ كس 
جرأت ندارد به 

ملاقاتم بيايد!

با مجيد تو خط 
سيگار و حشيش 

بودم، وقتي 
پام به خونه باز 

شد هروئين، 
ترياك، حشيش 

و عرق هم 
اضافه شد

داداشام بي خيال 
شده اند و 

آبجي هام جرأت 
ندارن به ديدنم 

بيان

زنگ خطر
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سهيلا مؤدبي

براي چه بايد 
ادامه داد؟

وقتي خودش 
خواست، ما 

مخالفت نكرديم
خيال زندگي 
كردن ندارد

قصه هاي جدايي

براي چه بايد ادامه مي داد؛ مگر در اين زندگي دلخوشي داشت تا بخواهد براي 
حفظ آن مقاومت كند؟ وقتي حقيقت ماجرا را فهميدم نتوانستم تحمل كنم. دخترم 
علاقه  اما  باشد،  علاقه مند  شوهرش  به  مي دهم  حق  او  به  نمي گفت.  حرفي  اوايل 
حرفي  و  مي گذاشت  جگر  روي  دندان  چقدر  ندارد،  خوشي  عاقبت  هيچ  يكطرفه 

نمي زد.
يك سال از ازدواجشان مي گذرد، دخترم به اندازه ده سال زندگي مشترك سختي 
كشيده، ديگر از آن شادابي كه هميشه در وجودش بود اثري نيست. اين پسر بي لياقت 
زندگي دخترم را فنا كرد. دخترم خواستگاران زيادي داشت، يكي از يكي بهتر، ولي 
نمي دانم از چه اين پسر خوشش آمد كه به او بله را گفت. از همان ابتدا هم خيلي 
راضي نبوديم اما وقتي ديديم خودش مي خواهد، ما هم مخالفت نكرديم. خودشان 
مي خواستند زندگي كنند، بايد يكديگر را مي پسنديدند. اوايل هيچ چيز معلوم نبود. 
آمدند خواستگاري مانند بقيه، حرف هايشان را زدند، شرايط گفته شد و بقيه كارها 
پيش رفت و بعد از يكي، دو ماه عقد كردند. آن زمان همه چيز خوب بود. عقدشان 
شش ماه طول كشيد. در دوران عقد هم هيچ چيز مشخص نشد. عادت داشت هميشه 
به همراه دسته گل يا هديه اي به ديدن زنش مي آمد. پيش خودم مي گفتم عجب پسر 
خوشبختي شان  مي كردم  احساس  است!  همسرش  عاشق  چقدر  مهرباني،  و  خوب 

حتمي است. با هزار اميد و آرزو دخترم به خانه اش پا گذاشت.
آنطور كه ما مي دانستيم زندگي بدي نداشتند. دخترم هميشه از شوهرش تعريف 
مي كرد و خيالمان از جانب زندگي آن ها آسوده بود. ماه سوم، چهارم ازدواجشان به 
بعد اخلاق شوهر دخترم فرق كرد، خودش تعريف مي كرد كه چهار، پنج ماه بعد از 
ازدواج بدخلقي ها و ايرادگيري هاي او شروع مي شود. حتي كارشان به كتك كاري 
هم مي كشد. اما تا مدت ها ما از اين قضايا بي اطلاع بوديم. و او در اين باره حرفي 

به ما نمي گفت.
شوهرش وسايل منزلش را براي تهيه كراك مي فروخت و 
اگر ما متوجه مي شديم دخترم مي گفت كه خراب شده است 
يا فلان وسيله اش شكسته است، احساس مي كردم دخترم هر 
او سؤال  از  كه  بار  هر  پژمرده مي شود،  مانند يك گل  روز 
مي كرديم، دخترم نجابت مي كرد و چيزي به ما نمي گفت، اما 
يك بار ديديم با سر و بدني زخمي، ساك به دست به خانه مان 
بر  زيادي  بلاهاي  يكسال  مدت  در  نمي شد.  باورمان  آمده؛ 
بازگشت  خيال  دخترم  اما  بعد  روز  چند  بود،  آورده  سرش 
داشت، حتي مسأله اعتيادش را از ما مخفي كرده بود. ما فكر 
مي كرديم تنها مسأله ميانشان اختلاف نظر و بي كاري دامادم 
هست. بعد از مدتي به واسطه بزرگترها شوهرم رضايت داد 
كه دخترمان سر خانه خودش برود. همسرش به او گفته بود 
هفته  سه  دو،  از  بعد  اما  است   كرده  ترك  را  اعتيادش  كه 
دوباره همان كارها شروع شد. كتك كاري و فروش وسايل 
مي رفت  خانه شان  به  ميهماني  براي  كسي  اگر  حتي  خانه، 

جيبش را خالي مي كرد.
بود.  ما  به عهده  نفر  اين مدت خرج زندگي آن دو  در 
بعد  ماه  نياورد و سه، چهار  اين وضعيت هم زياد دوام  اما 
دوباره دخترم به ما پناه آورد. اما اين بار ديگر همه چيز را 

با  او  كنيم.  تحمل  نمي توانستيم  ديگر  كرد.  تعريف  برايمان  همسرش  اعتياد  درباره 
فكر  ديگر  لحظه اي  براي  نداديم حتي  اجازه  مي كرد.  رفتار  مانند يك حيوان  زنش 
ادامه دهند،  اين زندگي  به  به ذهنش خطور كند. دليلي نداشت  با يكديگر  زندگي 
دخترم در آن خانه مانند شمع آب مي شد، مجبور نبود به آن وضعيت ذلت بار ادامه 
دهد. در اين ميان خانواده شوهرش براي آنكه فكري براي اين دو جوان كنند، به 
من و دخترم تهمت زده اند كه دخترم خيال زندگي كردن ندارد و به دروغ مي گوييم 
به  و  منزل من مي آورد  به  را دخترم  معتاد است و وسايل خانه  به كراك  پسرشان 
شوهرش تهمت دزدي مي زند. اين باوركردني نبود. الان يازده ماه است كه دخترم 
از خانه خودش آمده است و دنبال كار طلاق است، تمام مهريه اش را بخشيده تا 
بتواند زودتر از شر مردي اينچنين خلاص شود. مطمئناً الان خانواده شوهرش هم 
متوجه اعتياد پسرشان شده اند و اميدوارم كه حداقل براي نجات فرزندشان راهي پيدا 
كنند. دلم نمي خواست زندگي دخترم به اينجا بينجامد، ما حتي يك دخالت كوچك 
هم در زندگيشان نكرديم، اما وقتي مشخص است كه اين زندگي به زودي ويران 
مي شود، پس هيچ اصراري به ادامه آن نداريم. فقط دلم براي دخترم مي سوزد  تا 
قبل از ازدواج خيلي شاد و سرزنده بود اما حالا در صورتش چين افتاده است. او 
در زندگي زناشويي اش هيچ روز خوش نديد. از همان ابتدا به بن بست رسيد و بايد 
خيلي زودتر از اين ها خودش را خلاص مي كرد. حتي همين الان هم با وجود تحمل 
اين همه سختي هنوز دلش براي شوهرش مي سوزد و من احساس مي كنم كه هنوز 
به او علاقه مند است اما شوهرش به كراك اعتياد دارد و نمي تواند از شر آن خلاص 

شود. اين جلسه آخر دادگاهشان است. قاضي حتماً حكم طلاق را صادر مي كند.
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مطب دكترمطب دكتر
8 صبح:

بابت آنفلوآنزايي كه  به سرعت خود را به مطب دكتر مي رسانم تا 
ناغافل به سراغم آمده نوبتي بگيرم، خوشبختانه اولين نفرم، روي در مطب 

زده (ساعت كار، 8 صبح الي 8 شب) اما از منشي خبري نيست!
9 صبح:

در  كه  من  به  غضبناكي  نگاه  مي رسد،  راه  از  سلانه  سلانه  منشي 
سرما، دم در مطب نشسته ام مي اندازد و با آرامش خاصي كليد را در قفل 

در به زحمت مي چرخاند!
10 صبح: 

عطسه  و  بريده  را  امانم  بيني  آب  نشسته ام،  صندلي  روي  بي تابانه 
رهايم نمي كند، از منشي خبري نيست و غيبش زده، من مانده ام و تابلوي 

زني كه انگشتش را به نشانه ي «هيس» جلوي صورتش گرفته!!
11 صبح:

كم كم تعداد ديگري از بيماران نيز به من اضافه مي شوند، حالا تازه 
انگار منشي حضور مرا جدي مي گيرد و مي پرسد:  «چيه نوبت مي خواي؟» 
و من مشتاقانه (آري) مي گويم، دفترش را باز مي كند و مي گويد: 10 نفر 
قبل از شما نوبت دارند، و اعتراض من به اينكه من اولين نفري بودم كه 
صبح رسيدم فقط با اين پاسخ، حل مي شود: «اينها از قبل نوبت گرفته اند، 

حالا بشين اگه كسي نيومد، خانم دكتر اول تو را مي بيند.»
12ظهر:

هنوز از خانم دكتر خبري نيست و من به عقربه ساعت و دستمال 
كاغذيهايي كه رو به اتمام است خيره ام!

1 ظهر (13):
جا  از  و  مي آيند  شوق  به  بيماران  همه  مي رسد،  راه  از  دكتر  خانم 
اتاقش  سمت  به  يكسره  مي بيند،  را  اتاقش  فقط  دكتر  اما  برمي خيزند، 

مي رود، در را پشت سرش و رو به بيماران مي بندد!
2 ظهر(14):

صداي خانم دكتر مي آيد كه خانم منشي را صدا مي زند، منشي وارد 
اتاق دكتر مي شود و باز هم در را مي بندند!

3 ظهر(15):
منشي بيرون مي آيد و اعلام مي كند كه وقت ناهار دكتر است و تا 1 

ساعت ديگر فعلاً كسي را نمي بيند!
4 ظهر (16):

سروكله ي بيماران ويژه پيدا مي شود كساني كه از قبل پيش بيني كرده 
بودند بيمار مي شوند و با منشي سلام و عليك خاصي مي كنند و كارت 

نوبتشان را از كشوي مخصوص منشي مي گيرند!
5 ظهر (17 ):

هنوز بيماران ويژه تمام نشده اند!
6 عصر(18):

منشي نگاهي به من مي اندازد و مي گويد: حالا ديگه نوبت شماس!
من مثل پرنده اي، پروازكنان به سمت اتاق مي روم كه ناگهان، كسي از 
راه مي رسد، خانم منشي حسابي تحويلش مي گيرد، گويا از دوستان قديم 
خانم دكتر هستند، سپس همه ي بيماران اورژانسي پشت در مي نشينند تا 

ميهمان دكتر خداي نكرده معطل نشود!
7 عصر(19):

هنوز درب اتاق بسته است، چقدر ثانيه هاي امروز من بي ارزشند!
8 غروب (20):

با  من  و  شماس!»  نوبت  ديگه  حالا  مي دهد:  تكانم  منشي  خانم 
حالا  مي كنم  فكر  مي روم،  اتاق  سمت  به  ناباورانه  و  نيمه باز  چشمهاي 
يكسره بايد روي تخت جهت وصل سرم بيفتم، خانم دكتر با همراهش 

صحبت مي كند و صدايش در گوشم مي پيچد:
خانوم منشي كسي رو نفرست من كار مهم دارم بايد زود برم!

من مي مانم و عطسه هايم و يك روز انتظار در پشت در سالن انتظار 
مطب دكتر!

بالاتر از سياهي 
كه رنگي نيست!

اولين باري كه سيگار كشيد، ده سال بيشتر نداشت! در يك فرصت مناسب، ته 
مانده ي سيگار پدرش را از توي زيرسيگاري برداشت و فوت كرد. خاكستر سيگار 

پاشيد روي فرش و او از ترس پا به فرار گذاشت. 
دو ماه بعد، ترسش كه فروكش كرد، يواشكي از جيب پدرش سيگاري كش 
رفت. اما بلد نبود آن را روشن كند. چند بار كبريت كشيد، اما فايده اي نداشت. 
سيگار مدتها توي جيب شلوارش مانده بود. كم كم داشت فراموشش مي كرد. هم 
سيگار را و هم كنجكاوي كودكانه اش را تا اينكه مادرش وقت شستن لباسها آن را 
كشف و ضبط كرد. سر اين موضوع قشقرقي به راه انداخت كه آن سرش ناپيدا. 

همه ي همسايه ها جمع شده بودند و او را با انگشت نشان مي دادند. 
ـ اين است آن پسرك سيگاري و ناخلف! هو، هو

پسرك از خجالت گريه كرد. ساعتها و ساعتها. 
دو سال بعد، ديگر كشيدن سيگار و جاسازي اش را توي جيبش ياد گرفته بود. 
فكر مي كرد كه فوقش باز هم لو مي رود و باز هم مادرش قشقرق به راه مي اندازد 
و  مادر  پيش  آبرويش  كه  حالا  كرد.  خواهد  گريه  خجالت  از  هم  باز  فوقش  و 

همسايه ها رفته بود، ديگر از چيزي نمي ترسيد. بالاتر از سياهي كه رنگي نيست!
كم كم با ريختن ترسش، سيگاركش قهاري شد! مادرش چندباري بوي سيگار 
نياورد.  رويش  به  ديگران،  توصيه  به  بنا  اما  كرد،  استشمام  او  لباس هاي  از  را 
افتاد. نمي دانست كه  فكر مي كرد هوسي زودگذر است و لابد از سرش خواهد 
كشيدن  موقع  پدرش  از ژست  فقط  كه  قديمي  ساله ي  ده   كودك  آن  كنجكاوي 
سيگار خوشش مي آمد و دلش مي خواست آن ژست را تجربه كند، جاي خودش 
را به عادت داده و حالا پسرك هر روز سيگار مي كشيد. چندي بعد با تماشاي يك 
برنامه ي تلويزيوني فهميد كه انواع ديگري از مواد براي كشيدن وجود دارند كه 
چه بسا جالبتر و متنوع تر از سيگارند! مدتي ذهنش مشغول بود. آخر سر از روي 
كنجكاوي رفت و انواع گرد و قرص و اينها را تجربه كرد. پسرك حالا شانزده سال 
دارد و به جرم توزيع موادمخدر دستگير شده و آينده ي نامعلومي در انتظار اوست. 
بو مي كشد و افسوس  برادر كوچكترش را مي گردد و  لباسهاي  مادرش هر روز 

مي خورد. از اين ماجرا مي توان چند نتيجه ي اساسي گرفت:
1ـ جلوي بچه ها سيگار نكشيم.

2ـ كنجكاوي بچه ها را كنترل كنيم، چرا كه ممكن است عواقب بدي داشته 
باشد.

3ـ مواظب آبروي بچه ها باشيم و براي شخصيت شان ارزش قائل شويم. 
4ـ غفلت موجب پشيماني ست!
5 ـ دوره و زمانه عوض شده.

6 ـ عاقبت تمام دزدي ها بد است. هيچ دزدي را ساده و كوچك نبينيم حتي 
اگر در حد كش رفتن يك سيگار از جيب پدرمان باشد!

7ـ از تجربيات بد نتيجه بگيريم و مواظب باشيم دوباره سرمان كلاه نرود!
8 ـ گاهي ممكن است برنامه هاي تلويزيوني نتيجه معكوس داشته و آموزنده 

نباشند، پس از تماشاي برنامه هاي مشكوك جداً خودداري كنيم!
9ـ تمام موارد تربيتي را مو به مو رعايت كرده و سرنوشت و عاقبت بچه هايمان 

را در اين دوره و زمانه ي عجيب به خدا بسپاريم و ....
اين قضيه مي تواند حاوي نتايج ديگري هم باشد كه ما تنها به ذكر چند مورد 

اكتفا كرديم. بي زحمت خودتان بقيه اش را پيدا كنيد. 
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پاسخ به نامه ها
نيكيتا از لاهيجان:

سوژه ي  از  مي كنم  سعي  متشكرم.  لطفت  اظهار  از  خواندم.  را  نامه ات 
پيشنهادي ات استفاده كنم. 

دانيل استيل از چالوس:
من هم براي تو روزهايي سرشار از موفقيت را آرزو مي كنم. از مهرباني ات 

بي نهايت سپاسگزارم. داشتن خواننده هايي چون شما مايه ي مباهات است.  

(1)(2)
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

مثلا he Speaks مي شود:

توصيه من اينه كه از اين معادل ها تا جايي كه مي تونيد استفاده نكنيد. فقط ياد 
بگيريد كه كم نياريد.

ترسيم مسير براي آينده
1ـ اولين و مهمترين تصميم انتخاب نوع كامپيوتري است كه مي خواهيد هك 
كنيد ( كلاينت يا سرور )، زيرا روش هك كردن اين  دو به جز در مراحل ابتدايي 

كاملا متفاوت است.
2ـ دومين گام انتخاب يك كامپيوتر مشخص (مثلا كامپيوتري كه فلان سايت را 
نگه مي دارد كه مثالي براي كامپيوتر سرور است و يا كامپيوتر فلان شخصي كه با او 
چت مي كنيد كه مثالي براي كامپيوتر كلاينت است) و جمع آوري اطلاعات در مورد 
آن است. اين جمع آوري اطلاعات از قرباني (Victim) را Footprinting گويند. 
اولين مشخصه اي كه بايد كشف شود، ip اوست. يكي ديگر از اطلاعات مهم كه 
معمولاً دنبالش هستيم، پيدا كردن نوع سيستم عامل و نيز برنامه هايي است كه كامپيوتر 
شخص از آنها بهره مي برد. يكي از مهمترين (و گاه خطرناك ترين) كارها، تست كردن 
پورت هاي آن كامپيوتر براي ديدن اين كه كدام پورت ها باز و كدام ها بسته هستند.

3ـ مرحله بعدي در واقع شروع تلاش براي نفوذ به سيستم است. اين نفوذ سطوح 
مختلف دارد و بالاترين آن كه در كامپيوترهاي سرور روي مي دهد، حالتي است كه 
بتوان username و password مربوط به مدير كامپيوتر (administrator) يا 
نفوذ  نهايت  به   Shell Account اين  superuser را به دست آورده و از طريق 

دست  يابيم ولي گاه به دلايل مختلف (مربوط به سطح علمي خود و... ) نمي توان به 
اين سطح دست يافت اما به هر حال براي مرحله بعدي مي تواند استفاده شود. اين 

مرحله جايي است كه هنر شما به عنوان يك هكر آغاز شده و نيز به پايان مي رسد.
كنترل  از  يك سطحي  به  آن  در  كه  مي دهد  روي  نفوذ  از  بعد  مرحله  اين  4ـ 
هكري  نوع  چه  كه  مي كند  مشخص  مرحله  اين  در  شما  رفتار  رسيده ايد.  سيستم 
هستيد(سامورايي، واكر و يا كراكر) و اينكه آيا جنبه ياد گرفتن را داشته ايد يا نه، 

همين جا مشخص خواهد شد.
5ـ مرحله آخر پاك كردن ردپاست تا گير نيفتيم (البته بعضي وقت ها براي كلاس 
گذاشتن بايد گير بيفتيم). بعضي از سيستم ها آمار login را نگه مي دارند كه در مورد 

آنها اين مرحله بسيار مهم است.
خلاصه مطالب بالا به اين صورت است:

پي بردن به ساعت مناطق مختلف جهان از 
طريق موتورهاي جستجو

متون  براي جستجوي  ياهو،  مانند گوگل و  به  از موتورهاي جستجو  ما  همگي 
موتورهاي جستجوي  اين  اما  مي كنيم.  استفاده  خود  نظر  مورد  عكس هاي  نهايتأ  و 
دوست داشتني توانايي هاي مخفي كاربردي ديگري را نيز دارا هستند كه بسياري از 
آنها بي خبرند. هم اكنون قصد داريم به معرفي ترفندي جالب بپردازيم كه از طريق 
آن مي توانيد با استفاده از موتورهاي جستجو به ساعت محلي هر نقطه اي جهان كه 

دوست داريد پي ببريد.

بدين منظور:
كنيد.  مراجعه  ياهو  و  موتورهاي جستجوي گوگل  از  اصلي هر يك  به صفحه 

(www.google.com، www.yahoo.com)

و  نماييد  وارد  را  زير  عبارات  از  يك  هر  است  كافي  جستجو  فيلد  در  اكنون 
Enter بزنيد:

time in Tehran

the time in Tehran

local time in Tehran

current time in Tehran

what time is it in Tehran

what's the time in Tehran

اكنون پس از زدن Enter، در قسمت بالايي صفحه و بالاي نتايج جستجو 
مي توانيد اطلاعات زماني  مربوط به شهر تهران را كه وارد نموديم را مشاهده كنيد.

شما مي توانيد به جاي Tehran نام هر شهر ديگري كه مد نظرتان است را وارد 
نماييد. به فرض براي پي بردن به زمان دقيق شهر اصفهان، عبارت

 Time،و براي زمان دقيق ايالت اكلاهاما در آمريكا عبارت Time Esfahan

Oklahoma را وارد نماييد.

لازم به ذكر است گوگل، تصوير ساعت كناري، در روز به رنگ طلايي و در 
شب به رنگ نقره اي است!

موبايل
N96 فعال نمودن افكت هاي جذاب گوشي

است.   N96 ،نوكيا معرفي شده شركت  قدرتمند  و  از گوشي هاي جديد  يكي 
دوربين 5 مگاپيكسلي، حافظه 16 گيگابايتي، خروجي 3,5 ميلي متري صدا و ظاهر 
محبوبيت  گوشي  اين  شده  باعث  كه  است   N96 ويژگي هاي خاص  از  زيبا  بسيار 
زيادي را در بين علاقه مندان به تلفن همراه كسب نمايد. در سيستم عامل گوشي 
تنظيمات مختلفي قرار دارد كه يكي از اين تنظيمات افكت هاي جذاب بر روي تم يا 
Theme Effects هستند كه به طور پيش فرض بر روي گوشي غيرفعال است. با 

فعال نمودن اين قابليت افكت هاي زيبايي به منوي گوشي و همچنين به هنگام دوران 
 Theme خودكار گوشي داده مي شود. در اين ترفند به معرفي نحوه فعال نمودن

Effects بر روي گوشي N96 ميپردازيم.

بدين منظور:
وارد Menu گوشي شويد.

سپس به Tools > Settings برويد.
مراجعه   General >Personalization> Themes > General به  حال 

كنيد.
اكنون دكمه سمت چپ را بزنيد تا Options باز شود.

سپس Theme Effects را انتخاب نموده و آن را بر روي On تنظيم كنيد.
كار تمام است و از اين پس افكت هاي جديدي را به هنگام كار با قسمت هاي 

مختلفي گوشي مشاهده خواهيد كرد.

معادل های هکر
گاهي هكرها در هنگام نوشتن به جاي تعدادي از حروف انگليسي معادل هاي 

قراردادي به كار مي برند كه ليست آنها را در زير مي بينيد:
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چرا معلوم برگشت؟!چرا معلوم برگشت؟!

من گوش كرد، گفت: درسته سردبير رو متقاعد كردي كه از مجله بري اما 
من قبول نمي كنم.

بعد برام يه سري دلايل آورد كه چرا معلوم بايد باشه. مثل اين كه تو 
ماه قبل 81 نامه برا صفحه معلوم رسيده و بيشترين نامه هاي مجله برا اين 
صفحه بوده، پس چرا فكر مي كنم بچه ها ديگه اين صفحه رو دوست ندارن؟ 
بچه ها اين همه علاقه به اين صفحه دارن و نبايد تعطيل بشه، حالا هر وقت 

نامه هاش خيلي كم شد فكري به حال صفحه مي كنيم...
آقاي مهندس تصور مي كرد من از معلوم هنردوست بودن خسته شدم 

و توضيح دادم كه اين جوري نيست.
حتي تو جلسه ما مطرح شد به خاطر احترام به مخاطباي صفحه معلوم، اگه 
من خسته شدم و مي خوام برم، يه نويسنده ديگه بياد و جاي منو تو صفحه 

بگيره و اون بشه معلوم هنردوست! 
خلاصه با حرفاي آقاي مهندس رفيع متقاعد شدم كه نرفته و هنوز از 

مجله دور نشده، برگردم!
با آقاي سهرابي به عمل آوردن تا  آقاي رفيع هماهنگي هاي لازم رو 
بتونم از اين هفته دوباره به مجله برگردم. حالا يه مشكل بزرگ ديگه جلو 
پام بود، مني كه هفته گذشته با اون سوز و گداز خداحافظي كردم و با اين 
در  رو  بعضي ها  حتي اشك  رنجوندم،  خودم  از  از دوستام رو  يه سري  كارم 
آوردم، حالا چه جوري و با چه رويي برگردم كه ازم دلخور نشن؟ نمي دونم 
با ديدن صفحه ام تو اين شماره مجله چه اتفاقي برا شما افتاده، مي دونم 
وجودم اون قدر لياقت نداره كه مورد توجه بارگاه الهي باشه، ولي انگاري 
اون نمي خواست من برم و بچه هاي تنهاي اين صفحه تنهاتر بشن. خدا يه 
كاري كرد كه بيشتر ازش تشكر كنيم، چون مجله چاپ شده بود و بعد از چاپ 
ديگه بعيد به نظر مي رسيد اتفاق خاصي برا صفحه بيفته. اما اون خواست و 

همه شرايط فراهم شد تا معلوم هنردوست دوباره برگرده.
اگه يه بار ديگه بخوام برم به شما قول مي دم ديگه چيزي نمي گم و بدون 

هيچ پيش زمينه اي، يهو خداحافظي مي كنم.
و  مي خوام  معذرت  ازشون  كردم،  ناراحت  رو  بعضي ها  اومدنم  با  اگه 
اميدوارم منو ببخشن. ازشون خواهش مي كنم خيلي زود از صفحه هاي 27ـ26 

بگذرن تا ديدن مطالب صفحه ام موجبات آزارشون رو فراهم نكنه...
و  خوشحالم  شدم،  دوستان  از  جمعي  خوشحالي  باعث  اومدنم  با  اگه 
خدمت  در  بتونم  تا  بده  انرژي  قدر  اون  من  به  بزرگ  خداوند  اميدوارم 

شما خوبان باشم.
اين يه شاخه گل رو از من بپذيرين تا دوستي هامون ادامه داشته باشه. 
تون  دريايي  دل  رنجش  باعث  اگه  مي خوام  معذرت  همه تون  از  بازم 

شدم.
جا داره از آقاي مهندس رفيع و آقاي سهرابي تشكركنم كه شرايطي رو 
فراهم آوردن تا دوباره در خدمت تون باشم. بعد از اين منتظر نامه هاي پر 

از محبت شما هستم...
* مفهوم زندگي را در زيبايي حيات بايد جستجو كرد!

ماكسيم گوركي
چند آيد اين خيال و رود در سراى دل

تا كى مقام دوست به دشمن رها كنيم ؟
سعدي 

اصلاً نمي دونم چي شد، چرا اين جوري شد، من كه رفته بودم حالا تو اين 
صفحه چي كار مي كنم؟ منم مث شما احساساتم رو خرج هنگامه وداع با شما 
كردم. با چشماني اشكبار از چار سال دوستي نوشتم، اين كه چقدر شمارو 

دوست داشتم، اين كه فراموش تون نمي كنم و...
خواهش  ازم  و  بود  گداز  و  سوز  پر  قدر  اين  نامه هاتون  از  بعضي 
مي كردين كه نرم و از خدا مي خواستين كه يه جورايي بشه كه من بمونم. اما 
من مي بايست مي رفتم و تصميم خودم رو گرفته بودم. تو اون لحظات با 
خودم مي گفتم اگه قراره اتفاقي بيفته و خدا بخواد من بازم باشم و برا بچه ها 
بنويسم شرايطي رو جور مي كنه كه همچنان صفحه ام ادامه داشته باشه. وقتي 
مطالبم رو برا حروف چيني فرستادم اتفاقي نيفتاد، صفحه ام رو بستم و روز 
پنجشنبه 14 آذر در آخرين ساعات اداري سردبيري تمام پنج صفحه مطالبم 

رو تأييد كردن و رفت برا چاپ.
گفتم ديگه تموم، وقتي ديگه مسلم شد كه ديدم مجله چاپ شد و صفحات 
دلم. درست مث  تو  ريختن  عالم رو  انگاري غم هاي  منم توش هست. 
بعضى از شما كه شايد فكر مي كردين 18 آذر مجله چاپ بشه، من همچنان 
باشم اما وقتي ديدين خداحافظي كردم يقين كردين ديگه معلوم هنردوستي 

تو مجله نيست.
با خودم مي گفتم حتماً خدا هم راضيه كه برم و رفع زحمت كنم، تازه 
اون موقع حس خوبي داشتم كه مسووليتي رو به سرانجام رسوندم. مي خواستم 
وبلاگ  تو  بعد  و  بگيرم  مونده رو  نامه اي  اگه  تا  مجله  بيام  يه هفته  از  بعد 

جوابش رو بدم.
همه چيز بعد از چاپ مجله شروع شد، روال كار جوري نبود كه انتظار 
داشتم يه اتفاقات ديگه اي افتاد، از دفتر مجله با من تماس گرفتن و گفتن 
بايد بيام مجله آقاي مهندس«رفيع» (مدير مسوول مجله) با من كار دارن! 
گفتم شايد مي خوان از چار سال حضورم تو صفحه معلوم هنردوست تشكر 

بشه .
اما همه چيز برعكس بود، به جاي تقدير ازم سؤال شد كه چرا مي خوام 

اين صفحه رو تعطيل كنم؟ گفتم صفحه تعطيل ،شده و مجله هم چاپ شده.
آقاي مهندس دوباره دلايل رفتن منو پرسيد و وقتي خوب به حرفاي 
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بدبختي احساس كني كه خوشبختي چون به خدا توكل داري. من خوشبختم و از 
زندگيم راضي ام و مي تونم ادامه بدم حتي اگه شنوايي ام روز به روز كمتر بشه!»

اون  از  بار حرف  يه  اگه  بهتر بشي. راستي  بهتر و  نشه و  اين جوري  اميدوارم 
اشتباهي كه نشونه اش رو توي مچ دستت داري بزني، واي به حالت، مي دوني چي 

كار مي كنم؟
بعد از اون نه تو نه من، حتي نبايد بهش فكر كني. يادت باشه چه نظري در مورد 
خوشبختي دادي. برام بنويس، هرچي دوست داري، حتي خيلي بيشتر از اينايي كه 

نوشتي. اگه كاغذ كم داشتي هر دو روي صفحه ات رو بنويس، سبز باشي.
* زويا ـ ع ـ ايوان غرب

خوش اومدي زويا خانوم، از بابت كتابي كه برام فرستادي ممنونم. نوشتي دو 
ساله صفحه ام رو دنبال مي كني و حالا كه ديدي دارم مي رم برام نامه نوشتي، ازت 
«اي  چشم:  بگيرم،  حافظ  فال  برات  خواستي  ازم  خوبي.  همه  اين  كه  سپاسگزارم 
تو  شيرين شكر خاي  از عشوه  دلم  تو خوش/  همه جاي  و  مطبوع  تو  همه شكل 

خوش/...»اميدوارم بازم سري به صفحه معلوم و معلومستان بزني.
* اسما Delpierootoorrino ـ تنكابن

وقتي پاكت نامه ات رو باز كردم شرمنده شدم! مي دوني برا چي؟ به خاطر اين 
بودن،  عهده دار  كاغذارو  تزئينات  سامي  و  عالمه  نوشتي  كه كشيدي.  همه زحمتي 
واقعاً زحمت كشيدن، دست هر دوتاشون درد نكنه و دست تو كه اين هارو نوشتي، 

عكس هاي طبيعت شمال رو فرستادي با كلي ترجمه اشعار عربي و...
با شكوه  يه خداحافظي  ممنونم.  ازت  بود،  كتاب خوندني  يه  نامه ات مث  اين 
داشتي، ببخش كه دوباره برگشتم و اون احساسي كه داشتي، يه جورايي هدر رفت.

آخه اگه مي دونستي شايد به همين زودي برگردم، اندوه و اشكي رو كه ريختي 
رو خرج معلوم نمي كردي...

اما تو خيلي خوبي و اينو كسي ندونه عالمه و سامي مي دونن. نوشتي يه روز 
با سامي بودي كه يهو تو دريا يه كشتي ديدين، تو مه با مرغان دريايي كه اطرافش 
پرواز مي كردن. با توجه به اينكه شهرتون بندر نيست مي تونم تصور كنم چه لحظه 

باشكوهي بود و چقدر خوشحال شدين...
اما  كنم،  كار  شو  همه  نمي تونم  كه  فرستادي  برام  قشنگي  قدر عكس هاي  اين 
تو هفته هاي بعد حتماً كارشون مي كنم. مي دونين شما عكاسان خوبي هستين، تو و 

داداش مسيح، كادربندي تون خوبه، فقط بايد يه دوربين بخرين...
راستي اسما من ايمان دارم تو به چيزايي كه مي خواي مي رسي چون خيلي محكم 
و قوي داري درس مي خوني. اما يه پيشنهاد، با توجه به علاقه اي كه به ادبيات عرب 
داري، دوست نداري به جاي پزشكي اين رشته رو دنبال كني؟ حرفا كه خيلي زياده 
چون نامه ات پر از موضوع هاي جور واجور بود اما: سبز باشين، فرصت كردي نامه 

بنويس.
* مريم از شهر مردمان بي محبت

با دفتر مجله تماس گرفتي و از اين كه من خداحافظي كردم كلي ناراحت شدي. 
ممنونم كه به يادم بودي، اميدوارم شرايط زندگي تو و خونواده بهتر شده باشه. اما 

انگاري همچنان از مردمان بي محبت دلخوري!
برات دعا مي كنيم تا مشكلات مختلفي كه تو زندگي داري حل بشه، خدايا...

متولدين آذرماه
شادي – تهران اول آذر، سيما كيوان – خوزستان چهارم آذر، پروانه دل شكسته 
رشت نهم، آفرينش  بابا لنگ دراز (حديثه) –  شيروان هفتم،  ششم، فريبا نادري – 
 ،11 احساس  نقره اي  درياچه  از  بي غم  علي  خواهر  آمل،   – مسعود   ،10 مشهد   –
ستاره B- صومعه سراDjjhmina-azadi ،12- رامشير13، فرزانه تفقدي نظريان- 
بشرويه16، سحر شيرواني – فارس 18، ستاره سهيل – بندرعباس و افسانه فياض پور 

24 و درياي غم – تبريز.
ميلادشون  با  رو  پاييز  ماه  آخرين  همه شون  آوردم،  رو  اسم شون  كه  بچه هايي 

گلباران كردن و بهار شادي رو به خونواده هاشون هديه دادن.
همه تون  تا  مي كنيم  روشن  باروني  و  سرد  هواي  همين  تو  رو  بزرگ  شمع  يه 
نداره؟...  كسي  فندك  و  كبريت  بده...  كبريت  يكي  كنين...  فوتش  دسته جمعي 

اين جاست كه سيگاري ها لو مي رن... خب خدا رو شكر 
غولا  كه  كبريت  يه  اينم  دارم...  خودم  اما  نداره  كسي 
سيگاري  البته  بزرگه...  چقدر  مي كنند...  استفاده  ازش 
با خودم  كنم  روشن  شمع  بايد  مي دونستم  نيستم چون 
آوردم... بذار روشنش كنم... اين باد پاييزي هم نمي ذاره 
كه هي زود فوتش مي كنه... بچه ها جلو باد رو بگيرين ... 
آها ... روشن شد... حالا لطفاً بياين دور شمع... نزديكتر 
... آماده باشين ... همه باهم يك ... دو ... سه... تولد... 

تولد... تولدت مبارك...

* انرژي ـ اصفهان
تويه پاكت دو تا نامه ازت داشتم، باور مي كني فكر نمي كردم 16 ساله باشي؟ 
هستي.  سال   22 بالاي  مي كردم  تصور  كه  بود  پخته  و  نوشته هات خوب  قدر  اين 
آفرين به معلومات و نگارش خوب تو، حتماً درس انشاء رو دوست داري كه اين 

قدر خوب مي نويسي.
برام نوشتي: «اندكي با تو نوشتم غم دل ترسيدم/ كه دل آزرده شوي ورنه سخن 
بسيار است/ گل  همان به كه به هر حرف نيندازد گوش/ ورنه درد دل مرغان چمن 

بسيار است.»
ازت ممنونم كه برام يه كتاب خوب فرستادي و برام آرزوهاي خوب كردي، منم 
برات آرزوهاي خوب مي كنم، حالا كه قراره فعلاً تو مجله باشم، برام نامه بنويس. 

اميدوارم هميشه سبز باشي.
* سلطان غم مادر ـ ايوان غرب

خدا رحمت كنه مامان خوب تورو كه رفت و شما رو تنها گذاشت. اين قدر 
دوستش داري كه اسم خودت رو گذاشتي سلطان غم مادر! در هر صورت خوش 
اومدي، گفتي هر دوشنبه مث علف، دم در كيوسك سبز مي شي و منتظر اومدن مجله 

جواناني!
به خواهرت خيلي سلام  راستي  داري.  مجله جوانان رو دوست  كه  خوشحاليم 
الهي خوشبخت  مي كنه،  پر  براتون  رو  مامان  زياد جاي خالي  با تلاش  كه  برسون 

بشه...
خانوم دانشجو به دوست هنرمندت هم سلام برسون و از طرف من ازش تشكر 

كن چون باعث شد برام نامه بنويسي. هميشه موفق باشي و پيروز.
* مريم ـ نورآباد ممسني

اميدوارم هرچي از خدا بخواي، بهت بده. بخصوص در مورد 
برنامه هاي درسي. راستي تو نمي خواي يه اسم مستعار براخودت انتخاب كني 

تا بتونم از تو بنويسم؟
 ـگچساران * شكوفه اشك پاييز 

دوست تئاتري من كجايي؟ مدتي ست خبري از تو نداشتم، ممنونم با ارسال فاكس 
منو مورد محبت خودت قرار دادي. نمي دونم چرا اما حس مي كنم اين جمله اي كه 
آخر نامه ات نوشتي رو بايد خيلي پيش خودت تكرار كني! اين جمله رو: «در برابر 
طوفان زندگي، با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است!» پس با خدا باش تا روزهاي 

پاييزي دلت سپري بشه... اميدوارم حدس من اشتباه باشه، برام نامه بنويس.
* الهه زميني از يه جايي توي كره زمين

نوشتي شرايط اون جوري كه پيش بيني مي كردي اتفاق نيفتاد...
عيبي نداره، حتماً صلاح تو در اين بوده، اميدوارم هرچه به نفع توست برات 

اتفاق بيفته. بازم برام نامه بنويس.
* سعيده از ايران زمين

به نظر تو وقتي كسي مي خواد تو دانشگاه تهران رشته روان شناسي قبول بشه بايد 
چي كار كنه؟ فكر مي كنم بايد خيلي درس بخونه، تو داري خيلي درس مي خوني؟

به نظر من بايد خودت رو از حاشيه هايي كه باعث دور شدنت از هدف بزرگي 
كه داري مي شه، رها كني تا موفق بشي. حالا اين حاشيه ها خيلي چيزا مي تونه باشه.

من كه دلم مي خواد تو به چيزايي كه مي خواي برسي، تو خودت چي؟ مي خواي 
واقعاً سعيده پيروز باشي يا نه باري به هر جهت پيش بري؟ برام بنويس كه چه جوري 

مي خواي موفق بشي.
* روياي خيس

بذار اول بگم  برام نوشتي و يه جا فرستادي.  تاريخ هاي مختلف  با  نامه  تا  سه 
برادريه كه دست رو  او چه  ناراحتم كه هنوز گوشت مشكل داره. آخه  كه چقدر 
خواهرش بلند مي كنه؟ اونم اين جوري كه باعث آسيب ديدن گوش خواهرش بشه؟ 
تو اين قدر مهربوني كه هيچ كينه اي از او به دل نداري! اين همه مورد بي مهري هاش 

قرار گرفتي ولي دل مهربونت، بازم دوستش داره.
اميدوارم اون لياقت اين همه خوبي تو رو داشته باشه. حالا كه دكتر گفته بايد 
عمل بشه، چرا كوتاهي مي كنين؟ چرا به فكر پولش هستين؟ مگه خودت باعث اين 
اتفاق شدي كه حالا ناراحت پولش هستي؟ بايد همون برادرت بره از بابات خواهش 
كنه تا عمل كني. اگه كوتاهي كنه در آينده مشكل بيشتر مي شه و خداي نكرده شايد 
اون گوشت ناشنوا شد. سعي كنين برين يه شهر بزرگ يا بياين تهران و با دستگاه هاي 

پيشرفته معاينه ات كنن...
ازم گله كردي كه چرا مي خوام برم و... حالا كه ديدي نرفته برگشتم. اميدوارم 
موندنم باعث خوشحالي تو شده باشه، برام نامه بنويس و از حال و روزت با خبرم 
اوج  در  يعني  «خوشبختي  گفتي:  هم  خوشبختي  مورد  در  رو  نظرت  نامه  تو  كن. 
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مي دانم و مي داني چه لذتي دارد؛ آن زمان كه نبض ترانه در دستان هنرمندي از 
جنس شيشه اي احساس به تپش مي افتد و صداي ساز و ترانه اش، مرز هفت آسمان 
عشق را مي شكافد تا نواي عاشقي سردهد. و چه شنيدني ست؛ آن زمان كه پيوستگي 

نت ها را بهانه اي مي كند براي گفتن ناگفته هاي صندوقچه ي قلبش.
مي دانم و مي داني چه سخت است در لابه لاي خطوط نم گرفته ي نت ها بگردي 
جدايي  فصل  روزهاي  آخرين  در  او  نباشد.  خبري  قديمي ات  آشناي  آواي  از  ولي 
كوله بار كوچ ابدي را بست و تن به سفري داد كه بازگشتي نداشت. سفر به  ديار 

رفته ها...
اين رفتن هاي پي درپي، گاهي عمق جانت را چنان به درد مي آورند كه گويي ديگر 
راهي جز همراه شدن با بازي روزگار نداري. چنان كه حتي ديگر كلمات هم نمي توانند 
تسكيني باشند براي دل هاي داغدار. چرا كه واژه ها نيز عاجز مي شوند از مرثيه خواني 
براي پرواز كسي كه «نژاد آسمان ها» بود. او زماني پا به اين دنيا گذاشت كه «ستاره 
با همون  با صداي گرم و گيرايش «و  او آمد و  بود» و يك بغل مهرباني.  بود، غزل 
صداقت و سادگي يه بندري» خواند. طوري كه هر شنونده اي را بي تاب مي كرد براي 
عاشق شدن. از راه دوري آمده بود «از جنوبي خرد و خسته/از ديار شعر و شرجي»، او 

از سرزمين بندر و بندرنشينان آمده بود و با قلبي به وسعت درياي جنوب.
«آشناي بوي شرجي» بود و «همنشين ماه و دريا». اما حتي اين درياي بزرگ هم 
براي تسكين روحش كوچك بود. بايد مي رفت، چون در بند اين دنيا نبود. اصلاً به 
اين دنيا تعلق نداشت و اين چنين شد كه از عمق جانش نغمه ي جدايي سرداد. «ازم 
نخواه با تو بمونم / تو هيچي از من نمي دوني» و پرواز كرد به جايي وراي اين زمين 
خاكي. ناصر گوش سپرد به انگاره اي كه «واسه من زنده بودن / ديگه معنايي نداره» 
و از بس خواند «ميون اين همه ستاره / من يه شهاب بي نشونم» بالاخره يك روز مثال 
همين شهاب در پهناي آسمان، بدون هيچ نام و نشاني گم شد و «خودشو تو مرده ها 

جا زد و رفت».
دلواپسي هايش را مي شد از پس هر ترانه به خوبي حس كرد. حتي زماني كه «دنبال 
كليد خوشبختي مي گشت» تا قفل زنگ زده ي دلها را با كليد مهرباني باز كند. اما وقتي 
دل نازك و شكستني اش غمدار مي شد، از اعماق وجود بهانه بودنش را مي سرود كه 

«تنها دليل بودنم / خوندن اين ترانه هاست».
او بارها و بارها برايمان از سخاوت و گرماي وجودي بندرنشينان خواند و با گفتن 
«دل به دل دريا ترينيم» و يك تلنگر، حس يكدلي و همصدايي را برايمان زنده كرد. اما 
دل بزرگش در مهمان سراي كوچك دنيا تاب نياورد و بالاخره «دل به دريا زد و رفت». 
گاهي به سرنوشت اين كاغذهاي سفيد فكر مي كنم. انگار آنها ساخته شده اند تا فقط 

ياد كردي از يك قهرمان قصه را روي خود بنگارند، همين.
اما وقتي در همين يادمان ها صحبت از جاودانگي يك هنرمند مي شود، ديگر آن 

كاغذ و حتي آن قلم، در نبض جاودانگي هنرمند حل شده و به ماندگاري مي رسد.
را  خود  كه  ناصريايي  كنيم؟  فراموش  را  محبوبمان  «ناصريا»ي  مي شود  مگر  اما 

عاشق  و  كردند.  زندگي  او  با  لحظه  به  لحظه  كه  مردمي  مي دانست.  مردم  كوچك 
شدند.

ناصرياي پرآوازه اي كه وقتي مي خواند «جانانتو نازتكه» همه با او همراه مي شدن و 
حالا كه نيست، در فراقش «ناز تكه و نازتكه» را آرام زمزمه مي كنند.

هميشه گفته اند، هنر زيبا هنرمند را جاودانه مي كند. اما گويا اين بار ورق روزگار 
تبار شرجي و شروه، هنر جنوب را هميشه ماندگار كرده. تو  از  برگشته و هنرمندي 
اي بهانه ي دست نوشته ي من! بدان كه «در هر كجا باشي/ فراموشت نخواهم كرد»، 

فراموشت نخواهيم كرد...
بدرود ... صداي هميشه ماندگار جنوب!

* من ناصريا، كوچك مردم هستم!
متولد شد.  بندرعباس  ماه 1349 در  * ساعت ده و ده دقيقه صبح روز 10 دي 
و  خواهر  با  همراه  را  كودكي  دوران  بود.  عبداللهي  نفري   6 خانواده  فرزند  سومين 
علاقه مند  برادرش  ملوديكاي  ساز  به  نوجواني  در  كرد.  سپري  جنوب  در  برادرانش 
با  مدتي  از  بعد  و  شود  هنر  دنياي  وارد  تصميم گرفت  پدرش  تشويق هاي  با  و  شد 
اجراي برنامه هاي هنري براي صدا و سيماي استان هرمزگان، اولين گام را در جهت 

فعاليت هاي هنري برداشت.
پاپ خوان  خوانندگان  از  موج جديدي  پاپ،  دوباره  تولد  با   ،70 دهه  اواسط   *
فعاليت هاي  براي گسترش دادن  به يك هنرمند جنوبي  او  فعاليت كردند و  به  شروع 
موسيقايي اش به سمت تهران حركت كرد. اما اين ماجرا دليلي براي ترك هميشگي او 

از بندر و بندرنشينان نبود.
* سال 74 با اجراي چند تك تراك مذهبي نگاه ها را به سوي خود معطوف كرد و 
همزمان با حضور در برنامه صبحگاهي صبح بخير ايران، كه در آن زمان اقبال واحدي 
هنردوستان  و  هنرمندان  به  را  بي بديل اش  هنر  توانست  داشت،  برعهده  را  آن  اجراي 
عرصه موسيقي معرفي كند. نمايش اين برنامه به عنوان اولين حضورش جلوي دوربين 
مردمي  بازتاب  بود،  همراه  جنوبي اش  گرماي  و  كلامي  طنازي هاي  با  كه  تلويزيون 

بسياري داشت و تا مدت ها اين برنامه نقل محافل شده بود.
* به كارهاي مرحوم ابراهيم منصفي علاقه وافري داشت و هميشه از او به عنوان 
الگوي خود در موسيقي ياد مي كرد. در مصاحبه هاي مطبوعاتي  اش عنوان مي كرد كه 
به  يا  به اسب دارد، اسب سوار مي شد و  اگر خواننده نمي شد، به خاطر علاقه اي كه 
نجاري روي مي آورد؛ هرچند كه او در كنار كارهاي هنري به طور حرفه اي نجاري 

هم مي كرد.
* سال 78 با اجراي دو ترانه با نام هاي بهار بهار و باراني در آلبوم «حقيقت دارد» 
به شهرت نسبي دست پيدا كرد و تا به امروز كه عدم او را بهانه اي كرديم براي نوشتن 

اين يادبود، ترانه «بهار بهار» او عيد به عيد زينت بخش روزهاي بهاري مان مي شود.
* چند سال بعد به سبب دوستي با استاد محمد علي بهمني با كمپاني دارينوش 
آشنا شد و از آن زمان بطور رسمي به دنياي موسيقي قدم گذاشت. طي مدت زماني 
كوتاه توانست اولين آلبوم حرفه اي خود را تحت عنوان «عشق است» روانه بازار كند. 
در اين اثر محمدعلي بهمني، محمدرضا چراغعلي، شادمهر عقيلي و بهنام ابطحي با او 
به همكاري پرداختند. ضمن اينكه پرويز پرستويي نيز اشعار استاد بهمني را دكلمه وار 
به اجرا درآورد. «عشق است» زمينه اي را فراهم كرد تا دوستي عميقي ميان ناصر و 
پرستويي شكل بگيرد. تا جايي كه به درخواست ناصريا پرستويي او را در كار بعدي 

نيز همراهي كرد.
با  است»،  «عشق  توليد  از  ساله  يك  زماني  فاصله  در  دارم»  «دوستت  آلبوم   *
حضور دوباره ي بهنام ابطحي و استاد بهمني جمع آوري شد. اين اثر علاوه بر اينكه به 
پرفروش ترين آلبوم سال تبديل شد، ركورد آلبوم هاي موسيقي با كلام در زمان بعد از 

انقلاب را نيز شكست.
قطعه «ناصريا» معروف ترين و محبوب ترين ترانه اين آلبوم كه به سبك اسپانيش 
اجرا شده بود، خيلي زود بر سر زبان ها افتاد. و از آن زمان به بعد ناصر و گروهش 
با نام «ناصريا» در بين مردم شناخته شدند. و او خود را ناصريا، كوچك مردم معرفي 

مي كرد.
اصفهانپور،  مهرزاد  خادم،  مسعود  چون  بسياري  خوانندگان  ناصر  با  همزمان   *
سبك  در  و...  عقيلي  شادمهر  اصفهاني،  محمد  عصار،  عليرضا  اعتمادي،  خشايار 
پاپ فعال بودند. او معتقد بود عصار و اصفهاني در اين نوع موسيقي صاحب سبك 

هستند.
جمله  از  كشور  از  خارج  و  داخل  در  را  متعددي  كنسرت هاي  همچنين  او   *
كه  طبعي  شوخ  و  اكتيو  روحيه  عليرغم  كرد.  برگزار  امارات  و  ارمنستان،  انگلستان، 
داشت به هنگام اجرا كاملاً جدي مي شد. در ابتداي اجراهاي «live» زماني را به ارتباط 
استيج  قرار داشت كه روي  با مردم اختصاص مي داد. در جرگه معدود خوانندگاني 
بدون هيچ استرسي اجرا مي كرد و اين نشان از تسلط بالاي او در اجراي زنده داشت. 
با سازهاي پيانو ـ كيبورد ـ گيتار و پركاشن آشنا بود و هيچگاه از نواختن گيتار در 
كنسرت هايش چشم پوشي نمي كرد. ناصر آخرين كنسرت اش را در عسلويه اجرا كرد.

* او مانند پدرش قرآن را با صوتي خوش تلاوت مي كرد. به ائمه اطهار بخصوص 
حضرت فاطمه (س) ارادت خاصي داشت. قطعه اي را كه در وصف  ايشان خواندكه 

با استقبال بي نظيري از جانب مردم روبه رو شد.
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دلش  بود.  معنا  تمام  به  عارف  يك  و  داشت  كامل  اشراف  عرفان  علم  به   *
مي خواست عمده ترانه هايي كه اجرا مي كند با مضامين عرفاني و الهي همراه باشند. كه 
در راستاي اين تمايل، سال 81 آلبوم «بوي شرجي» را روانه بازار كرد. او براي ارائه 
اين اثر بطور علني اعلام كرد كه قصد دارد كارهايش را كاملاً مستقل توليد كند و بعد 
از توليد «عشق است» و «دوستت دارم» از كمپاني  دارينوش جدا شد. قابل ذكر است، 
سود و منافعي كه از خريد كليه آلبوم هاي اورژينال  بخصوص آلبوم «بوي شرجي» به 
دست مي آيد، مستقيماً به خانواده ناصر مي رسد و پخش «ايران صوت» مسئوليت توزيع 

آن را در بازار برعهده دارد. 
* يكسال بعد آلبوم «هواي حوّا» از طريق شركت فرهنگي هنري آواي نكيسا به 
بازار عرضه شد. او اين بار با همكاري افراد تازه اي در تيم، كار را توليد كرد و بعد 
از افتي كه در «بوي شرجي» شاهد بوديم، توانست بار ديگر به روزهاي اوج بازگردد. 
آلبوم «هواي حوا» بالاخص ترانه «هواي حوا» سروده بهمني، توجه ها را به سوي خود 
جلب كرد و ناصر به خاطر علاقه اي كه به كلام آن داشت، نام همين ترانه را بر روي 

سومين آلبوم خود گذاشت.
خاطر  به  كوتاه  مدتي  از  بعد  و  بود  او  برنامه هاي  مدير  مدتي  پرست  ميهمان   *
مشكلاتي كه در خلال كار ايجاد كرد، ارتباط كاري اش با ناصر قطع شد و از آن زمان 
دوست صميمي اش رضا كريمي با او به همكاري پرداخت. در طي اين مدت، مهدي 

كاشي مسئوليت هماهنگي كارهاي او را بر عهده داشت.
* ناصر بلافاصله شروع به ساخت آلبوم بعدي اش كرد و قرار بر اين بود كه بهروز 
صفاريان براي ساخت موسيقي اين كار با گروه همراه شود كه در نهايت بهروز از اين 

كار پشيمان شد!!
* در آلبوم «ماندگار» كه آخرين اثر اجرايي از او محسوب مي شود، قطعه «راز» با 
كلام نيلوفر لاري پور از جمله كارهايي بود كه در كنار قطعه «منو ببخش» به محبوبيت 

غيرقابل وصفي در بين مردم رسيد. اين اثر در زمان حيات ناصر مجوز نگرفت!!
* آذر 85 در فاصله زماني كوتاهي از درگذشت استاد بابك بيات، خبر به كما 
رفتن ناصر همه را شوكه كرد. در اين زمان شهرام اميري قطعه «نفس بكش» را براي 
را  آخرش  نفس هاي  آذر،   29 در  او  كه  زد  رقم  چنين  تقدير  دست  و  خواند.  ناصر 
دو  كند.  دنيا كوچ  اين  از  هميشه  براي  و  بزند  دم  تهران  نژاد  هاشمي  بيمارستان  در 
روز بعد پيكر ناصر، خواننده هميشه ماندگار 
جنوب، از مقابل تالار وحدت تشييع و براي 
خاكسپاري به قطعه هنرمندان در بندر عباس 

منتقل شد.
مجوز  ناصر،  فوت  از  پس  روز  چند   *
«ماندگار» صادر شد و آواي نكيسا اين كار را در 

نبود او روانه بازار كرد.
نويد،  نام هاي  با  فرزند  چهار  او  از   *

نامي، نازنين و نينا به يادگار مانده است.
گفتگو با مهدي كاشي؛ مدير برنامه ناصر 

عبداللهي
*سكوتي كه سرشار بود از ناگفته ها!

 2 سكوت  خواستم  او  از  كه  زماني 
شخصي  عنوان  به  و  بشكند  را  ساله اش 
ارتباط تنگاتنگي  ناصر  با  كه حدود 9 سال 
گذشته  خاطرات  از  بار  اولين  براي  داشته، 
بدون هيچ حرفي قبول كرد.  با هم سپري كرده اند، صحبت كند  لحظه هايي كه  و 

درحاليكه مرور خاطرات برايش خيلي سخت بود!!
ما هم اين يادمان را بهانه اي كرديم تا پرونده شايعاتي را كه با بي انصافي 
براي  يكبار  شده،  ساخته  ناصر  دربارة  دوستان(!)  ظاهر  به  برخي  جانب  از  تمام 

هميشه ببنديم و نقطه پاياني بر اين حرف و حديث ها بگذاريم.
با شوق  با هم داشتيم،  ابتداي گفتگوي چندساعته اي كه  در  *مهدي كاشي 
غيرقابل وصفي كه گهگاه با بغض همراه مي شد، اولين ديدارش با ناصر را توصيف 

كرد و گفت:
ـ «چند سالي بود كه نزد سعيد حبيبي به نوازندگي گيتار مشغول شده بودم تا اينكه 
يك روز صحبت از خواننده اي تازه كار به ميان آمد كه عليرغم تعداد كم اجراهايي كه 
داشته، كارهايش مورد توجه عموم مردم قرار گرفته بود. من تا آن زمان ناصر را تنها به 
اسم مي شناختم تا شبي كه به پيشنهاد آقاي حبيبي به خانه ناصر رفتيم. او به قدري گرم  
و صميمي برخورد كرد كه انگار مدت هاست مرا مي شناسد! همان شب از آينده صحبت 
كرد و گفت كه بعد از مدتي به اوج مي رسيم، جايي كه حتي خودت تصور نمي كني. 
ولي من كه اين حرف ها باورم نمي شد به او گفتم: «من چه ربطي به كار موسيقي دارم؟ 
مرا دلگرم  داد و  اعتمادبه نفس  به من  آنقدر  ناصر  اما  نيستم.»  تو آشنا  با حرفه ي  من 
كرد كه ديگر جاي هيچ حرفي را باقي نمي گذاشت و همين اتفاق ساده مسبب آغاز 

همكاري هايمان در آينده و مهم تر از آن شروعي براي يك دوستي عميق شد.

*آشنايي ناصر با همه ي ما شروع خوبي داشت 
اما حيف كه پايان خوشي نداشت...

من  بود. خود  تلخ  ما  همه  براي  ناصر  رفتن  ـ 
آن  شدم.  آشنا  ناصر  با  پدرم  فوت  از  بعد  يكسال 
موقع روحيه خوبي نداشتم ولي او بخوبي توانست 
خلأ وجودي پدرم را برايم پر كند. چون روحيات 
خاصي  آرامش  به  مرا  كه  داشت  خاصي  معنوي 

مي رساند.
من در زندگي به هر جايي كه رسيدم اول لطف 
او  به  بود. همه جوره  ناصر  بعد كمك هاي  و  خدا 
بهتر  ما  همه  از  جايش  كه  ندارم  شك  و  مديونم. 

است.
برنامه هاي  از  يكي  مجري  بود،  كما  در  ناصر  كه  زماني  هست  *خاطرم 
شبكه سراسري مرگ او را اعلام كرد!! همه ما متعجب بوديم كه اين اطلاعات 
به خود اجازه مطرح  اين شخص چطور  و  منتشر شده  از چه طريق  نادرست 

كردن چنين مطلبي را داده است؟
7ـ 6 روزي بود كه ناصر بخاطر از كار افتادن ناگهاني هر دو كليه اش به كما رفته 
بود و ما او را در يكي از بيمارستان هاي بندرعباس بستري كرده بوديم. تا اينكه آن شب 
يكي از دوستان با من تماس گرفت و با حالت مضطرب پرسيد كه ناصر مرده؟! من كه 
از اين خبر دستپاچه شده بودم، گفتم نه، كي به تو اين خبر را داده؟ گفت: «همين الان 

يكي از مجريان در يك شبكه سراسري اعلام كرد كه ناصر عبداللهي فوت كرده.»
اين درحالي بود كه بنا به گفته ي دكتر ناصر، از شب گذشته سطح هوشياري اش 
بالا رفته بود. همه ي ما واقعاً شوكه شديم كه يك شبكه سراسري چطور خبري را كه 
صحت ندارد، بطور رسمي عنوان مي كند!! اما هيچوقت دليل اين كار غيراخلاقي را 

متوجه نشديم.
*در آن دوران، مردم براي مطلع شدن از وضع جسماني ناصر به هيچ منبع 
معتبري دسترسي نداشتند. فكر نمي كنيد اين عدم اطلاع رساني علاوه بر تشديد 

نگراني ها، مهر تأييد روي برخي شايعات بي پايه و اساس زد؟
ـ شما درست مي گوييد. پيامدهاي منفي بسياري داشت. اما متأسفانه آن روزها به 
هيچ كس اجازه عكس گرفتن و فيلمبرداري نمي دادند. در صورتي كه ناصر نه مجرم 

بود نه خلافكار!!
ماجرا حساسيت هاي  اين  دارم كه  قبول  آزار مي داد.  را هم  ما  رفتار خود  همين 
زيادي را ايجاد كرد و از طرفي باعث شد شايعه سازان دست به كار شوند و اخبار 
كاري  نمي توانستيم  محدوديت  همه  اين  با  ما  اما  بدهند.  مردم  خورد  به  را  دروغين 

بكنيم.
و  ضد  اخبار  او  فوت  از  بعد  مدتي  نشد!  ختم  جا  همين  به  مسأله  اين 

نقيضي از علت اصلي مرگ شنيده شد كه هيچكدام رنگ و بويي از واقعيت 
نداشتند. 

تصور نمي كنيد سكوت شما در اين 2 سال به شايعات بيشتر دامن 
زد؟

ـ در بحبوحه اي كه همگي خودمان را باخته بوديم، صحبت از 
بهترين دوستمان غيرممكن بود. من تا 6 ماه دست و دلم به هيچ 

كاري نمي رفت. بله، قبول دارم كه بعضي مطبوعات كم لطفي 
كردند و تيترهاي غيرواقعي و جنجال سازي را در ارتباط با 
علت مرگ نوشتند. حتي برخي هنوز هم به او انگ معتاد 
بودن مي زنند؛ آن هم به كسي كه از دود و سيگار به شدت 
با اين نيت مي خواستند فضاي سياهي را  فراري بود!! آنها 

براي مردم ترسيم كنند و اين مسائل نوعي بي اعتمادي در ما 
بوجود آورد كه ترجيح داديم سكوت كنيم. اما من بعد از يك 

سكوت طولاني براي اولين بار در اين نشريه با قاطعيت اعلام 
مي كنم كه ناصر عبداللهي به دليل نارسايي كليوي فوت كرد. و 
تمام حدس و گمان هايي كه برخي از خدابي خبران مبني بر معتاد 

بودن او مي زنند كذب محض است.
*شما لحظه هاي آخر در كنار ناصر بوديد؟

و  ساكت  نداشت،  قرار  و  آرام  هيچوقت  كه  ناصري  بله.  ـ 
افتاده بود. آن موقع دلم مي خواست فقط  بي حركت روي تخت 
دكترها  كه  زماني  مي كرد.  باز  را  چشمانش  لحظه  چند  براي 
چند  شد.  آوار  سرم  روي  دنيا  تمام  كردند،  اعلام  را  مرگ اش 
ساعت بعد وقتي او را مثل زماني كه همديگر را مي ديديم در 
آغوش گرفتم، بخاطر تب شديدي كه مدتي پيش داشت، بدنش 
همچنان گرم بود. يك لحظه اميدوار شدم كه هنوز زنده است. از 

دكترها خواهش كردم تا باز هم تلاش كنند، اما...
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شد.  متولد  تهران  در  سال 1304  در  ورشوساز)    (محمدعلى  ورشوچي   محمد 
فعاليت هنري را از تئاتر مدرسه در كلاس چهارم شروع كرد و پس از آن تئاتر حرفه اي 

را از تئاتر مينا آغاز نمود. او به همراه چند تن از دوستان خود از جمله " عزيزاالله " 
 و  " نعمت االله گرجي " موفق به تأسيس يك گروه تئاتري شد، كه به اجرا در 
تئاتر جامعه  به   " رحيمي  احمد   " به دعوت  پرداختند. سپس  شهرستانهاي مختلف 
ورشوچي پس  داد.  ادامه  خود  فعاليت  به  بيست سال  به مدت  و  يافت  راه  باربد 
از آن به عرصه سينما راه يافت و به ايفاي نقش در فيلمها و سريالهاي تلويزيوني 

پرداخت.
در ارديبهشت سال 85 مراسم بزرگداشت اين هنرمند در تئاتر پارس تهران كه 

سال ها در آن به اجراي نمايش پرداخته بود ، برگزار شد . 
در آن مراسم ورشو چي  به دوستان هنرمند و مسولين گفته بود : «هنرمندان 
بايد با يكديگر همبستگي داشته باشند و همبستگي يعني از حال يكديگر با اطلاع 

بودن.»
ورشوچي با تاكيد بر اين كه بايد قدر يكديگر را بدانيم گفت:« به علت ناراحتي 
نزديك  به جز چند دوست  اما  از فعاليت هنري كناره گرفتم  قلبي و توصيه پزشك 
ديگران فراموشم كردند و گاهي ساير همكاران به طور اتفاقي با من تماس مي گيرند 
و اين فقط سرنوشت من نيست بلكه بسياري از هنرمندان با اين سرنوشت مواجه 

شده اند.»
حالا امروز هم او تنها گوشه خانه خوابيده ، چرا كه به خاطر ناراحتي قلبي اش يك 
اتاق ccu    كوچك در خانه درست كردند تا اين بازيگر پيش كسوت كشور بتواند 
استراحت كند . لابد بخشي از اين كار به خاطر هزينه هاي بالاي بيمارستان هاست . 

در هر صورت به سراغ او رفتيم تا از سلامتي اش جويا شويم . ابتدا نمي خواست 
حرف بزند چون  تكلم كردن برايش سخت است ! حتي خواستيم به خانه اش برويم 

اما نپذيرفت مي گفت خجالت مي كشم تو اين شرايط من را ببينيد !
برايش آرزوي سلامتي مي كنيم و اميدوارم فراموش نكنيم كه يكي از حرف هاي  

الفباي موفقيت در عرصه هاي هنري ، احترام گذاشتن به پيش كسوتان است . 
فيلمشناخت محمد ورشوچي : 

همسر دلخواه من (1379) /  بازيگر (1378) / تهران روزگار نو (1378) / پشت 
ديوار شب (1376) / شهردار مدرسه (1376) / تعطيلات تابستاني (1374) / آقاي 
شانس (1373)  /تحفه هند (1373) / روياي نيمه شب تابستان (1373)  /سفر بخير 
/ بدل (1372) /شاهين طلايي (1372)  / من  (1373)  / شريك زندگي (1373) 
زمين را دوست دارم (1372)  / عيالوار (1371) / مريم و مي تيل (1371)  / مستاجر 
 /  (1370) همسفر  دو   /  (1370) خانه خلوت   /  (1370) بخشدار  آقاي   /  (1371)
/  قرق (1370) /جدال بزرگ (1369) / رنو تهران ـ  استانبول (1370)  ديدار در 
29 (1369) / اي ايران (1368) / دستمزد (1368) /  رانده شده (1368) /سالهاي 
خاكستري (1367) /  گراند سينما (1367) / تحفه ها (1366)  /خارج از محدوده 
 /   (1365) ملاقات   /  (1365) آخر  /تصوير   (1366) شيطان  انتظار  در   /  (1366)
كفشهاي ميرزانوروز (1364) / يوزپلنگ (1364) / صاعقه (1363) /طائل (1363) 
 / الملك (1362)  /كمال  / مشت (1363)   دانست (1363)   زياد مي  / مردي كه 
امشب اشكي مي ريزد (1357)  / حسرت (1354)  / قرار بزرگ (1354)  / سازش 
(1353) / گوزنها (1353) / زنجيري (1352) /علي كنكوري (1352) /يك مرد يك 

شهر (1350) و ...

*  سلام آقاي ورشوچي، چطوريد؟
**  سلام، زياد حالم مساعد نيست.

*  لطف كنيد بلندتر صحبت كنيد، صدايتان اصلاً واضح نيست.
**  عرض كردم حال خوشي ندارم و در منزل استراحت مطلق مي كنم.

*  مشكلتان همان بيماري  قلبي تان است؟
**  بله. الان هم دستگاه گذاشتم توي سينه ام و با شما صحبت مي كنم.

*  منظورتان از دستگاه چيست؟
**  دستگاهي ست كه كار ccu را مي كند. دريچه آئورت قلبم تنگ شده و اين 

كردن  باز  كار  دستگاه 
انجام  را  آئورت  دريچه 

مي دهد.
خاطر  به    *
مشكل  بيماري تان 
پول  نداريد؟  مادي 
بيمارستان و دارو و...؟

خوشبختانه،    **
قناعت  و  مي سازم  نه. 
مستمري  حقوق  مي كنم. 
و  مي گيرم  بيمه  از 
وزارت  از  هم  حقوقي 
ارشاد، زندگي مي گذرد. 
هستم  آشنا  چهره  چون 
من  از  و  مي كنند  لطف 

كمتر پول مي گيرند.
اينكه  از  استاد    *
دوربين  جلوي  ديگر 
احساسي  چه  نيستيد 

داريد؟
كه  است  مسلم  خب  تئاتري،  و  تلويزيوني  و  سينمايي  فعاليت  سال   58   **

حوصله ام سر مي رود. البته خدا به آدم صبر مي دهد كه حوصله كند.
*  الان كه در منزل هستند از هنرمندان و دوستان قديمي كسي به شما 

سر مي زند؟
فراموش  را  از 30 سال رفاقت همه چيز  بعد  باوفا، بي وفا شدند،  **  دوستان 
كردند. فقط بعضي هايشان گاهي تلفن مي زنند. البته من از آنها انتظاري ندارم چون 

آنها گرفتار هستند، هيچ توقع و انتظاري از آنها ندارم.
*  استاد چه آرزويي داريد؟

**  آرزوي سلامتي براي همه مردم ايران دارم. مردم در اين مدت خيلي به من 
محبت كردند كه قابل گفتن نيست. اميدوارم همه شان عاقبت بخير شوند.

*  چند فرزند داريد؟
براي خودشان  و  كرده اند  ازدواج  كه  نسرين  ناهيد،  ناصر،  دارم:  فرزند   3   **

خانواده دارند.
*  بچه ها به شما سر مي زنند؟

**  آره، از نظر خانواده مشكلي ندارم. بچه هاي فوق العاده خوب و عاطفي دارم 
و مرتب به من محبت مي كنند.

*  شما از بازيگرهاي قديمي هستيد؛ سينماي گذشته چه تفاوتي با سينماي 
حال حاضر دارد؟

**  خيلي تفاوت دارد. آن زمان تكنولوژي مثل امروز نبود، خيلي ابتدايي بود. 
من حالم  مهرجويي.  كارهاي  يا  و  گوزنها  مثل  فيلم هاي خوبي ساخته مي شد  البته 

خوب نيست مي شود ديگر سؤال نپرسيد چون اصلاً نمي توانم ديگر جواب دهم.
*  تا همين جا هم محبت كرديد كه جواب داديد ببخشيد با اين حالتان با 

حوصله سؤالات من را پاسخ داديد.
من  براي  را  آن  از  نسخه  يك  شد  چاپ  كه  زماني  هر  مي كشيد،  زحمت    **

بفرستيد.
*  حتماً. فقط آدرس منزل را بفرماييد.

**  اتوبان آهنگ...
*  ممنون استاد، اميدوارم دفعه بعد كه تماس گرفتم حالتان خيلي بهتر از 

الان باشد و ما باز شما را جلوي دوربين ببينيم.
**  من هم از شما ممنونم كه به فكر من بوديد.

دوستان بى وفا شده اند
محمد ورشوچي :
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از  هميشه   ...
نسخه هاي  تماشاي 
اثر  يك  از  مختلف 
مثلاً   . ام  برده  لذت 
اد بي چون «كنت  آثار 
اثر  كريستو»   مونت 
يا   «الكساندردوما»  
«جين اير» اثر «شارلوت 
«هملت»  برونته». 
«ويليام   فناناپذير  اثر 
«بينوايان»   شكسپير». 
بارها  «ويكتورهوگو»  
كمپاني هاي  توسط  
مختلف ساخته شده اند 
و عجيب اين كه بااين 
اثر  يك  از  كه  است  شيوه خوبي  و  اين سنت  و جذابند.  ديدني  هنوز  وجود 
يا  هود»   «رابين  «فرانكشتين».  مثل  شود  ساخته  فيلم  نسخه  چندين  ارزشمند 
كانن  آرتور  «سر  اثر  هلمز»  «شرلوك  چون  مشهوري  معمايي   - پليسي  آثار 
دايل» ويا «پوآ رو»  از «آگاتا كريستي». متأسفانه ما كه بهترين وبكرترين آثار و 
موضوعات رادرتاريخ و ادبيات كنار خود داريم ونياز به خلق مضمون نداريم 
از آن استفاده نمي كنيم. آثار خارق العاده اي مثل «سگ ولگرد» و «بوف كور»  از 
«صادق هدايت»  و يا «چشمهايش» و «گيله مرد» آثار «بزرگ علوي» ويا كارهاي  
دلنشين  و صميمي  مرحوم «جلال آل احمد» و... تنها ازادبيات معاصرمان به ياد 

گار مانده اند اما دريغ از كمترين توجه. 
ما مي توانيم از مضامين پرمحتواي تاريخ و اد بيات  و دوران دفاع مقدس 
آن  از  و  كنيم  استفاده  نمي رسد  اين حقير  به  ذهن  الان  زمينه ها كه  و ديگر 
ملتي  هر  كه  شاهنامه  پرغرور  داستان هاي  مثلاً  كنيم؛  تهيه  متعددي  نسخه هاي 
آرزوي داشتن آن را دارد.  اگر اين اثر متعلق به غرب بود بي شك  «هاليوود»  
در كمال ميل نسخه هاي فاخري از آن را تاكنون ساخته و به جهانيان عرضه كرده 
بود. كشوري كه به دليل نداشتن تاريخ،  اساطير خود را در قالب شخصيت هاي 
وسترني نظير «جان وين» و «كلينت ايستوود» و...  عرضه مي كند. آنها اساطير 
كوچكشان! را در قالب فيلم هايي موفق وپربيننده به مردم دنيا نشان مي دهند در 
حالي كه ما حتي دغدغه ساخت و معرفي اساطير پرعظمت خود را نداريم. بله! 
زماني كه آمريكا به دليل نداشتن تمدن دست به خلق  حوادث،  شخصيت ها و 
هويت هاي جديد مي زند چرا ما شكوه و عظمت  تمدنمان را نمايش ندهيم تا 

برخي از كشورها كه ايرانيان را نمي شناسند انگشت حيرت به دهان بگيرند.
تحميلي  جنگ  طول  در  خود  فرزندان  رشادت  از  كه  ماست  وظيفه  اين 

بگوييم. از دلاوري هاي «شهيد دوران»  شهيد «صيادشيرازي» و.... 
ايران  باس  اير  مسافربري  هواپيماي  سقوط  دلخراش   حادثه  مثال  براي   
توسط ناو آمريكا درتيرماه   (1367) و از دست دادن بيش از دويست تن از 
هموطنانمان. متاسفانه با گذشت بيست سال از آن واقعه شوم و دردناك ازآن 
حادثه فيلمي ساخته نشده است در حالي كه مي بايست تاكنون چندين نسخه از 
آن را ساخته باشيم تا هم صداي مظلوميت خود را به گوش جهانيان برسانيم و 
هم آمريكا را به عنوان مقصر به جهانيان معرفي كنيم. چند وقت پيش (همزمان 
ارزنده  ياد دارم آقاي « سعيدراد» هنرمند  به   اين حادثه)  بيستمين سالگرد  با 

كشورمان همكاري خود را در ساخت چنين فيلمي اعلام كردند. 
 هر چند هدف نگارنده اين نيست كه بگويد مابه داستان هاي جديد نيازي 
به  بايد  ماهم  بلكه  مي كند  كفايت  پرافتخارمان  وتاريخ  ادبيات كهن  و  نداريم 

سراغ موضوعات نوبرويم  وتحولي اساسي در سليقه ها و ذائقه ها ايجاد كنيم. 
 تنها با نگاهي به سردر سينماها متوجه اتفاقاتي مي شويم. خوشبختانه مثل 
گذشته تنها شاهد مضامين تكراري نيستيم و اكثر فيلم ها حول محوري متفاوت 
مي چرخد. اماهنوز سينماي ايران جاي كاردارد و نياز به خانه تكاني اي اساسي. 

به اميد روزهاي خوب در سينماي ايران. 
نرجس بهرامي. شيراز 

طرحي نو در اندازيم 

تا به حال پيش اومده كه بشينى ويه آهنگ رپ رو با دقت گوش بدى ؟ 
تونستى  چيزى از حرف ها و واژه ها يى كه مى گن رو متوجه شدى؟  اصلا" 
واژه ها رو به هم مرتبط كنى ؟  مثلا" آهنگ هاى مختلف رو با هم مقايسه كنى 
؟ يكى فقط از عروسى مى گه به عروسى هم ختم مى شه ولى يه سرى از آهنگها 
از عشق  شروع مى شه وبه ناسزا ولعن ونفرين ختم ميشه ! حتما بعضي از شما ، آهنگ هاى 
جديد رو شنيدين مخصوصا" آهنگ هاى "ساسى مانكن " رو كه متاسفانه  اين 
از حد مجاز خودش خيلى  روزها طرفدارهاى زيادى هم داره واين آهنگ ها 
تجاوز كردن . آهنگى كه در اون آيه هاى قرآن به طرز تمسخر آميزى بيان مى 
شه يا آهنگ ديگه اى كه در اون آيه هاى قرآن مجيد  باعث خنده افراد مى شه ! 
توى يكى از آهنگها  آهنگ هاى امروزه رپ جز بد آموزى چيزى نداره . مثلا" 
مى گن زنم مرد انا اليه راجعون صلوات ... آخه مگه ما مسلمان نيستيم؟!  اين 
آهنگ ها در شان يك كشور مسلمان نيستن، آخه با همه چيز شوخى  با آيه قرآن 
و صلوات پيامبر هم شوخى ؟  فقط خدا نكنه كه يه كشور ديگه به اسلام توهين 
كنه ،  مسئولين اداره ارشاد از همه طرف اون كشور رو محكوم مى كنن اما از 
جوانان كشور خودشون  غافلن . توى آهنگ ديگه از چقدر خوشگلى بى شرف 
وخيلى خوشگله بى پدر ومادرشروع مى شه به يه سرى از مسائل كشيده مى شه 
كه وقتى يه بچه دبستانى به اين آهنگها گوش مى كنه مغز كوچيكش پر مى شه 
از سوالهاى مختلف ،  سوالهايى كه پاسخگويى به آنها براى سن او زوده واون 
بچه در پى جواب اين سوالها هميشه فكرو ذهنى غير متمركز داره  . مسئول اين 
معضل هاى اين چنينى چه سازمانى بايد باشه ؟   خب حتما ارشاد ، اما مى دونين 
در نهايت اداره ارشاد چى مى گه ؟  ما چنين مجوزهايى صادر نكرديم . اين ها 
بدون مجوز پخش شده .  اگه بدون مجوز پخش شده چرا در شبكه هاى ماهواره 
اى پخش مى شه ؟ چرا اداره ارشاد هيچ برخوردى با اين افراد نمى كنه ؟ مشكل 
اساسى جامعه ما اينه كه قبل از اصلاح فرهنگ خودش به فكر اصلاح فرهنگ 
هاى كشورهاى ديگه است . هميشه نكته هاى غير اخلاقى ديگر كشورها رو به 
نقد مى كشن وهيچ وقت مشكلات كشور خودمون رو اصلاح كه نمى كنن هيچ  ، 
هميشه يه سر پوش هم براى اشتباهات خودشون پيدا مى كنن و اصلا"زير بار 
اشتباهات شون نمى رن وهميشه از زير بار اين مسئوليت شونه  خالى مى كنن . 
كى بايد جوابگوى آبروى رفته موسيقى كشور باشه ؟  كى بايد جلوى اين افراد 
رو بگيره ؟ كى بايد جوابگوى متلكها ى خيابونى  بعضي پسرها و حتي بعضي 

مردها كه همه نشات گرفته از اين آهنگهاى به اصطلاح رپه باشه ؟  
 كى مى خواد جوابگوى اين توهين ها باشه ؟ وقتى هم كه اعتراض مى كنيم 
مى گن اين ها برمى گرده به تربيت خونواده ها ،  هركس مسئول رفتار خودشه.

اينها همه درست ولى كى اين سوژه رو دست پسر ها و مردها داده  ؟ غير از اينه 
كه اينها همه اشتباهات متوليان فرهنگي كشوره ؟ كسي به فكر موسيقي كشور 

هست ؟ داريم به كجا مي ريم ؟
 سپيده عصاريها – همدان 

اعتراض  يك جوان  ايراني به موسيقي رپ 
ت !
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*آخرين ديدارتان را به ياد داريد؟
ـ ثانيه به ثانيه در ذهنم ثبت شده.

* از حس و حال آخرين ملاقاتي كه با هم داشتيد، برايمان بگوييد.
ـ براي اصلاحيه قطعه «راز» به تهران آمده بود. وقتي كارش تمام شد به فرودگاه 
رفتيم تا به بندر برگردد. هميشه صبر مي كردم تا كارهاي پروازش بدون مشكل تمام 
شوند و با خيال راحت برگردم. اما آن شب برخلاف هميشه اصرار مي كرد كه من بروم 
و خودش كارها را انجام دهد. گفتم مي روم كارت پروازت را مي گيرم، بعد برمي گردم. 
را  كارش  اين  دليل  اما  نكردم.  اصرار  ديگر  هم  من  كه  برو.  يعني  برو  مي گم  گفت: 
نمي فهميدم. وقتي با هم خداحافظي كرديم، جلوي در ورودي ترمينال ايستاد و برايم 
دست تكان داد. وقتي محوطه را دور مي زدم متوجه شدم هنوز آنجا ايستاده و دست 

تكان مي دهد!!
در آن ديدار ناصر با من وداع كرد. چون مي دانست بازگشتي در كار نيست.

هر وقت قطعه «گريه كردم، گريه كردم» را مي شنوم، صحنه ي خداحافظي اش در 
ذهنم مي آيد. بعد از مرگ ناصر هيچوقت نتوانستم اين كار را تا انتها گوش كنم. انگار 
اين ترانه را مختص همين روز خوانده بود. چون در آن هم گفته مي شود: دست تكون 

دادن آخر / توي اون كوچه خلوت / بغض بي وقفه ي آواز / گريه هاي بي نهايت.
نوعي  به  كارهايش  تمام  واقع  در  داشت.  علاقه  خيلي  ترانه  اين  به  ناصر  خود 
بازتاب دهنده زندگي اش بود. زماني كه در خلوت به اين ترانه گوش مي داد، منقلب 
مي شد. چشمانش را مي بست و همراه با خواندن آن بي اراده مي گريست. او بارها با 

اين ترانه گريه كرد...
*من شنيده بودم بعد از ارائه آخرين آلبومش قصد داشت براي هميشه از 

كار موسيقي كناره بگيرد. اين صحت دارد؟
ـ نمي خواست كلاً قيد موسيقي را بزند اما از طرفي ديگر دوست نداشت از راه 
موسيقي امرار معاش كند. براي همين پيشنهاد كرد با هم كاري را غير از موسيقي راه 

بيندازيم.
*چه عاملي افكار او را به اين تصميم گره مي زد؟

ـ شهرت ناصر محدوديت هايي برايش ايجاد كرده بود كه كم كم به يك دغدغه 
تبديل شد. معتقد بود يا نبايد از خانه بيرون بيايد يا اگر آمد بايد مردم را راضي نگه 
دارد و ناخواسته دل كسي را نشكند. متأسفانه اكثريت مردم ما شرايط يك هنرمند را 
درك نمي كنند(!) و توقع دارند آنها هميشه لبخند بزنند، ناصر هم مثل همه ي انسانها 
حق طبيعي اش بود ناراحت باشد، عصباني شود، بخندد و حتي دلش بگيرد و بخواهد 
در خيابان قدم بزند. اما او هميشه مواظب بود كه مبادا وقتي كم حوصله است، در ميان 

مردم باشد و آنها از اين رفتار برداشت اشتباهي بكنند.
اينها موجب همان محدوديت هايي مي شد كه با روحيه اش ناسازگار بود.

*وقتي به ياد روزهاي گذشته مي افتيد، چه حسي داريد؟
اما در  برايم دوست داشتني هستند  بين خنده و گريه. خاطرات گذشته  ـ حسي 
نبود ناصر از آن روزها ياد كردن برايم مشكل است. علي الخصوص در اين روزها كه 
به سالگردش نزديك مي شويم، مدام روزهاي اول آشنايي مان را به خاطر مي آورم و 
حسرت مي خورم كه چه زود گذشت. بچه ها مي گويند بروم سر مزار ناصر تا شايد 
كمي حال و هوايم عوض شود و آرام بگيرم. اما من حتي جرأت اين كار را هم ندارم. 
بايد جاي من باشيد و مدت طولاني با ناصر زندگي كرده باشيد تا متوجه شويد كه چه 

نازنيني را از دست داده ايم.
فراموشي  دست  به  را  خاطرات  اين  تمام  كه  برسد  روزي  مي كنيد  *فكر 

بسپاريد؟!
ـ محال است. به قول ناصر كه مي گفت: «اگر گذشته را فراموش كنيم، آينده را 
هم از دست داده ايم.» ناصر همه ي گذشته ي من است. حتي فكر كردن به اين قضيه هم 

برايم غيرقابل تصور است.
*به عنوان نقطه پايان اين گفتگو، احساستان را نسبت به ناصر در قالب چند 

جمله بيان كنيد.
ـ يك بار خواب ديدن تو به تمام عمر مي ارزد

از  چند  تني  زبان  از  عبداللهي  ناصر  يادكرد  مي آيد،  پي  در  *آنچه 
همكاران و دوستان صميمي اش در عرصه موسيقي است كه در فراق 

او، خاطره ي اين عزيز سفر كرده را گرامي داشته اند.

مهران سراجيان؛ نوازندهمهران سراجيان؛ نوازنده
*احساسي مافوق احساسات زميني

شروع ارتباط ما برمي گردد به زماني كه من در منزل بهنام ابطحي فلوت مي زدم. 
در آن جمع ناصر هم حضور داشت و به گفته ي خودش از كار من خوشش آمده 
بود. آن شب پيرامون اين مسأله با هم گفتگو كرديم و همين ماجرا فتح بابي شد براي 

آغاز همكاري هايمان در آينده.
گستره ي اين آشنايي به قدري بود كه من به عنوان تنها گزينه انتخابي ام تصميم 
گرفتم تا همكاري تنگاتنگي با او داشته باشم و مدت 3 سال به عنوان رهبر گروه 

اركستر با او همراه شوم.
در طي اين مدت تمام لحظه ها را هرچند با محوريت كار، اما با هم و در كنار هم 
گذرانديم. براي همين تا حدودي با روحيه خاص و متفاوتش آشنا شده بودم. گاهي 
اوقات وقتي شخصي را مي ديد و حس خوبي نداشت، مي گفت: «فلاني به من انرژي 

منفي مي ده، نمي تونم باهاش ارتباط بگيرم.»!!
براي خيلي ها اين رفتار عجيب به نظر مي رسيد و تصور مي كردند براي جلب 
اما من و دوستان نزديكش واقف بوديم كه ناصر  انجام مي دهد.  اين كار را  توجه 
حس اش فوق العاده قوي است و به اصطلاح هر كسي را در پوستين ديگري مي بيند. 
بخاطر  ندارم  ياد  اوصاف  اين  با  نبودند.  رويت  قابل  اين چشم ها  با  كه  مشاهده اي 
بي نهايت  را  آنها  برعكس  بكشد،  ديوار  مردم  با  خودش  بين  نيرويي  چنين  داشتن 
دوست مي داشت. وقتي هوادارانش را مي ديد، هيچ نقابي بر چهره نداشت. خودش 

بود. همان ناصر هميشگي؛ خاكي و مهربان.
روزي كه با هم به شيرخوارگاه آمنه رفتيم وقتي بچه ها را ديد، حال غريبي پيدا 

كرد. آن لحظه كنترل كردنش غيرممكن 
بود. با تمام وجود گريه مي كرد. اينها 
همگي نشان از حسن نيت اش بود نه 

ريا و نه هيچ چيز ديگر.
بهترين هديه اي كه ناصر به ما داد، 
اجراي قطعه يافاطمه(س) بود كه هر 
كل  مي كرد،  خواندن  به  شروع  وقت 
حس  به  قطعه  اين  اجراي  از  گروه 

خاصي مي رسيدند!
از  بعد  حتم  بطور  كه  احساسي 
به عموم مردم دست داده.  شنيدن آن 

احساسي مافوق احساسات زميني.
يادش گرامي.
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پس نگو كه روياي دور از دسترس خوش نيست.
دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد، باشد.

دوستت خواهم داشت بيشتر از ديروز
باكي ندارم از هيچ كس و هر كس.

تني زبان  از  عبداللهي  ناصر  يادكرد  مي آيد،  پي  در  *آنچه 

 اينها 
ود نه 

 داد، 
ه هر 
كل   
حس 

از  د 
داده. 

.
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دل خوشي از آنها ندارم!
شادت بگردم ناصر!

الان كه مي خواهم درباره تو بگويم بغض گلويم را گرفته. كاش بودي و تمام 
اين حرفها را به خودت مي گفتم. كاش بودي تا نبودت دليلي نمي شد براي گفتن از 
روزهاي شيرين گذشته. كاش بودي تا يكبار ديگر روي سن «ناصريا» را مي زدم و تو 

هم مثل هميشه با تمام وجود مي خواندي. كاش...
سخت  باشد.  شايسته اش  كه  بگويم  ناصر  پاك  وجود  از  بايد  چطور  نمي دانم 
است گفتن از خوبي هاي يك قلب عاشق سخت است و سخت تر از آن به ياد آوردن 

خاطراتي ست كه هر گوشه اش حكايت از سخاوت مثال زدني او دارد.
بعد از مرگ هر عزيزي هميشه اين جمله را شنيده ام كه مي گويند: «خاك سرد 
است!» اما اين جمله هيچ وقت در مورد مرگ ناصر مصداق پيدا نكرد. چون تا امروز 
كه 2 سال از رفتن اش مي گذرد، هنوز غم دوري او براي ما تازگي دارد. انگار چند 
روز است كه او را از دست داده ايم و رنگ اين جدايي هنوز برايمان كمرنگ نشده.

زماني كه قرار شد در آلبوم بوي شرجي با هم همكاري كنيم، من كوچكترين 
عضو گروهش بودم. با اين حال خيلي با هم شوخي مي كرديم وهيچوقت خودش را 
از گروه جدا نمي دانست. كودك درونش هميشه زنده 
بود. روح لطيف و معصومي داشت، روحي به پاكي 

و زلالي قلب بچه ها...
من هميشه گفته ام كه خدا ناصر را خيلي دوست 
كه  بود  كرده  نصيب اش  را  نعمتي  چون  مي داشت، 
به دست آوردنش تظاهر و خودنمايي  براي  خيلي ها 
 . بود  او  ذاتي  كاراكتر  مختص  محبوبيت  مي كردند! 
افرادي  براي  كرد  تاسف  اظهار  بايد  بين  اين  در  اما 
كه بعد از مرگ ناصر تلاش كردند از اين محبوبيت 
سوءاستفاده كنند تا شايد از اين طريق معروف شوند. 
واقعاً دلم مي گيرد وقتي مي بينم برخي با سرهم كردن 
داستان هاي ساختگي، ادعاي كاذب دوستي مي كنند. 

در حالي كه شايد فقط او را  روي سن ديده اند.
من  و  مي كنند  ناصر  حق  در  بزرگي  ظلم  آنها 

شخصاً دل خوشي از اين افراد ندارم!!

حنجره اي از تار و پود مهرباني  /  خاك عشق آنچه عزيزه 
وقتي از عالم و آدم   /  خسته و كلافه ميشم   /  

نيستي پيشم /  نيستي تا خونه خرابت /عاشق نقش برآبت  /  باشه يك 
لحظه تو خوابت   /   نيستي پيشم 

اين بخشي از ترانه اي  است كه كوچ هميشگي ناصر، 
بهانه تولدش شد. تلخ ترين بهانه اي كه تا به امروز براي 
سرودن يك ترانه داشتم. تا مدت ها باورم نمي شد ناصر از 
اين دنياي پرهياهو كوله بار بسته و رفته. شايد هم جرأت 
پذيرفتن حقيقت را نداشتم، حقيقتي كه خيلي تلخ بود. اما 
مي دانم روح ناآرامي كه حتي لحظه اي در قالب خودش 
ابدي رسيده.  به آرامشي  امروز آرام شده و  نمي گنجيد، 
انتخاب  براي  ادراكش  بود.  خواننده خوب  يك  بالفطره 
ترانه هم خيلي خوب بود. نيازي به تمرين هاي مداوم براي اجراي كار نداشت. داشتن 
يك گوش موسيقايي خوب، به او كمك مي كرد تا بعد از يكبار شنيدن براي اجراي 
نهايي آماده شود. تنها كافي بود تا با تار و پود جانش حس ترانه را بفهمد و با آن 
ارتباط بگيرد. همين باعث مي شد از دل بخواند و در هر ترانه گوشه اي از احساساتش 

را به يادگار بگذارد.
يك جرقه و يك ارتباط كوچك با موسيقي او را چنان غرق در كار كرد كه در 

مدت زماني اندك شد ناصر عبداللهي...
ناصري كه روز خاكسپاري اش پير و جوان گريه مي كردند، مردمي كه شايد تا 
آن لحظه حتي يكبار هم او را از نزديك نديده بودند. و راز  تمامي اين خوبيها روح 
بزرگ و دريايي اش بود. روح بزرگي كه به صدايش وسعت مي بخشيد. اين صدا در 
دنيايي جان گرفت كه متفاوت از دنياي مادي ما بود. دنيايي كه پر بود از صداقت و 
سادگي جنوبي.                                                                 روحش شاد.

خ ل خ ان ت

شخصيتي تكرار نشدني 
آن شب در سالن ميلاد كنسرت داشت. پيرمرد گلفروش كه در محوطه نشسته 
بود، توجهش را جلب كرد. بعد از احوالپرسي وقتي متوجه شد به خاطر نداشتن پول 
با همين  تهيه كرد.   VIP بليط  برايش يك  بلافاصله  نشسته  آنجا  بليت  براي خريد 
كارهاي زياد در دل مردم نفوذ كرد. اما اين شهرت باعث نشد مغرور شود. در اصل 
هر چقدر جلوتر مي رفت، خاكي تر و مردمي تر مي شد. مثل بعضي از خوانندگاني 

نبود كه بعد از چهره شدن، دست نيافتني مي شوند.
هميشه مي گفت: من محتاج سلام كردن به مردمم من محتاج محبت مردمم.همه ما 

بخاطر حضور اين مردم زنده ايم. اگر آنها نباشند، بودن ما هم بي معني است.
محبت اش را از مردم دريغ نمي كرد و براي دوست داشتن آدم ها به دنبال دليل 

خاصي نمي گشت و اين وجه تمايز او با ديگران بود.
عكس  حال  در  مدام  بوديم  هم  كنار  كه  دوستانه اي  هاي  جمع  در  مواقع  اكثر 
گرفتن بود. از هر لحظه و اتفاقي عكس مي گرفت. بعدها فهميدم يك آرشيو از تمام 

فيلم ها و عكسهايي كه گرفته بود، درست 
داشته.  نگه  يادگاري  براي  را  آنها  و  كرده 
را  بازگشتي  غيرقابل  كارلحظه هاي  اين  با 
ثبت كرد. خاطره هايي كه مثل وجود ناصر، 
بدون  بايد  امروز  نشدني اند. و حالا  تكرار 

حضور او خاطراتمان را مرور كنيم!
اين  همه ي  مي خواست  دلم  ناصر! 
اتفاقات تلخ مثل يك خواب تمام مي شدند، 
و حضورت را در كنارم احساس مي كردم. 
كلي  هميشه  مثل  چون  بودي،  اينجا  كاش 
براي  دلم  بزنم.  تو  با  كه  داشتم  حرف 
و  شوخي ها  براي  شده.  تنگ  خوبيهايت 
خنده هايت، دلم براي  تمام لحظه هاي با هم 

بودنمان تنگ شده.

ت
شته.
را ي 
صر،
دون

اين
دند،
ردم.
كلي
براي
و ها 
ا هم

نون قلبشو مي خورد 
هر دو بومي بوديم، من آذري و ناصر جنوبي.
پل  بودن،  شهرستاني  مشترك  حال  و  حس 
ارتباطي ما را محكم تر مي كرد. اصلاً برايش فرقي 
نداشت هنرمند باشي يا تهيه كننده و يا يك انسان 
مي شد.  خودماني  اول  ديدار  همان  در  عادي. 
نشات  مي آمد  بوجود  برايش  كه  مشكلاتي  اكثر 
خيلي  بود.  كردنش  اعتماد  زود  همين  از  گرفته 
از فرصت طلبان از اين رفتار و منش سوءاستفاده 
كردند و از روي حسادت به جايگاهي كه ناصر 
داشت به او ضربه زدند. اما ناصر نه كينه اي بود، 

نه مغرور...
آدم ها حتي  از  اين دسته  مورد  هيچ وقت در 

كلمه اي حرف نمي زد. در پي تلافي كردن هم نبود (ناصر نون قلبشو مي خورد.)
اين جمله را بارها از او شنيده بودم كه ملودي خوب ماحصل يك ترانه عالي 
است. در انتخاب ترانه وسواس زيادي داشت. حاضر نبود فضايي متفاوت از كارهاي 
قبلي  اش را اجرا كند. مي گفت: «مردم مرا با اين سبك و سياق شناخته اند و به اين 
نوع خواندن عادت كرده اند.دلم نمي خواهد ذهنيت چند ساله آنها را از اين صدا به 

هم بزنم.»
دركنار عقايدي كه در كارش داشت، سخت پايبند به اعتقادات شخصي اش بود. 
براي همين اصرار داشت در هر آلبوم حداقل يك كار مذهبي اجرا كند تا آلبوم اش 
بركت داشته باشد. و هر وقت كار به اجراي نهايي مي رسيد، مي گفت: «كل آلبوم با 

اين قطعه بيمه شد.»
از  نمي خواهد  ديگر  كه  گفت  ماندگار  آلبوم  توليد  مراحل  شدن  تمام  از  بعد 
صدايش پول دربياورد. پيشنهاد داد يك آلبوم سراسر عرفاني را جمع كنيم و درآمدش 

را به بهزيستي بدهيم. به قدري مشتاق بود كه سر از پا نمي شناخت.
اما حيف كه اجل مهلتش نداد.

غلامعلي علمشاهي، تهيه كننده غلامعلي علمشاهي، تهيه كننده افشين سياه پوش، ترانه سرا افشين سياه پوش، ترانه سرا 

اميد حاجيلي، آهنگساز و نوازندهاميد حاجيلي، آهنگساز و نوازنده
گروه ناصر گروه ناصر 

مجتبي شكاري، نوازنده گروه ناصرمجتبي شكاري، نوازنده گروه ناصر

حنجره ا
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نام و نام خانوادگى : مليكا زارعى  / سال تولد : اردييهشت 64  / 
متولد : تهران /  آغاز فعاليت : برنامه تازه ها ،شبكه دوم سيما 1373  
/ تحصيلات : دانشجوى زبان انگليسى  / نقطه ضعف :كودك  /

وزن :53 كيلوگرم  / مشخصه : خنده  / تفريح :خانواده  / عقل : 
اهميتى نمى دم  / خوشبختى : آرزومه  / آرزو : سعادت  / هيجان : 
وجودم  / آرامش : نگاه  / گذشته : مسير طى شده  / آينده : اميد  / 

كودك : عنصر اميد بشر

خاله شادونه به خاطر صداي خاص و بچگانه اش و صداقتي 
مخاطبان  توجه  مورد  شدت  به  دارد،  وجود  حركاتش  در  كه 
كرديم،  سفر  كودكي اش  دوران  به  زارعي»  «مليكا  با  است، 
اجراي  بوده،  چه  دورانش  آن  كارتون هاي  محبوبترين  اينكه 
كدام مجري را دوست داشته و حالا چطور كودك درونش را 

زنده نگه داشته، گفتگوي ما با او را از دست ندهيد 

از دوران كودكي ات حرف بزن، اون موقع ها چطور بچه اي بودي؟
با  رو  دائم سرم  نبودم.  اهل شيطنت  اصلاً  و  بودم  آروم و حرف گوش كن  ـ 
اتاقم  تو  هم  شب  تا  نداشت  كارم  به  كاري  كسي  اگه  و  مي كردم  گرم  عروسكام 

مي موندم، بازي مي كردم.
با اين اوصاف بچه تنهايي بودي؟

نبودم كه اگه  از اون بچه هايي  اما  اتفاقاً دوستاي زيادي هم داشتم  نه اصلاً،  ـ 
تنها توخونه  مي موندم دائم بهانه بگيرم خودم به تنهايي هم با خودم بازي مي كردم، 

بدون نق زدن...
اون موقع محبوب ترين بازي ات چي بود؟

ـ خاله بازي (باخنده).
با مريلا هم بازي مي كردي؟

ـ اختلاف سن ما به گونه اي بود كه ما با هم همبازي نبوديم ولي خب اون با 
عنوان خواهر بزرگتر هميشه هوايم را داشت و مراقبم بود.

قشنگترين شيطنت دوران كودكي ات چي بود؟
ـ اون موقع ها علاقه زيادي به كاغذ كادو داشتم به همين خاطر هر وقت جشن 
تولدي برگزار مي شد، من به سراغ كاغذكادوها مي رفتم، اونها رو دور خودم جمع 

مي كردم و مچاله شون مي كردم.
اون موقع روياي دوران كودكي ات چي بود؟

اون  مي شدم.  اونها  درگير  به شدت  بودم.  تلويزيوني  كارتون هاي  عاشق  من  ـ 
از  و  بگيرن  جون  كارتوني  شخصيت هاي  كه  مي كردم  آرزو  دلم  تو  هميشه  موقع 
تلويزيون بيرون بيان، موقع پخش سريال هاي كارتوني هم دائم دنبال شخصيت هاي 
كارتوني پشت تلويزيون و حتي توي آشپزخونه مي گشتيم، اما اونا هيچوقت بيرون 

نيومدند. (باخنده)
از بين مجري هاي تلويزيوني اجراي چه كسي رو دوست داشتيد؟

ـ خانم خامنه اي و خانم رضايي، من حرفهاي اونها رو موبه مو اجرا مي كردم مثلاً 

زماني كه مي گفتند براي اينكه چشماتون ضعيف نشود از تلويزيون فاصله بگيريد، من 
فوراً اين كاررو انجام مي دادم.

من فكر مي كنم نسل ما حرف گوش كن تر بودند، اما بچه هاي الان مثل ما همه 
چيز رو زود باور نمي كنند و كم پيش مي آيد كه بخواهند حرف كسي رو تمام و 

كمال گوش بدهند.
ـ شايد ماها حرف گوش كن تر بوديم اما بچه ها هنوز هم حرف هاي مجري هاي 
تلويزيون را گوش مي دهند، مثلاً بارها پيش آمده كه مادرها از من خواسته اند كه در 
برنامه ام به بچه ها بگوييم كه سر فلان ساعت بخوابند يا اينكه به حرف پدر و مادرشان 
گوش بدهند و دست به چيزهاي خطرناك نزنند... اين نشون مي ده كه بچه ها هنوز 

هم حرف گوش كن هستند.
به نظرت بچه هاي الان با نسل ما چه تفاوتي كرده اند؟

بازي هاي  تو  سرشان  دائم  و  هستند  تكنولوژي  اهل  شدت  به  الان  بچه هاي  ـ 
كامپيوتري هست، اونها براشون كارتون هايي كه دوست دارند قابل دسترس تر است 
VCD كارتون هاي  و   DVD انواع  به وسيله  كنند مي توانند  اراده  و هر وقت كه 
مورد علاقه شان را تماشا كنند، از طرفي مجري هاي محبوبشان قابل دسترس تر هستند 

نسبت به گذشته...

گفتگوى هنرى
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احساسات  روي  شدت  به  رايانه اي  و  كامپيوتر  خشن  بازي هاى  اين  اما 
بچه ها تاثير گذاشته و اونا ديگه خيلي احساساتي نيستند؟

يه  كامپيوتر  از  زياد  استفاده  به خاطر  الان  بچه هاي  كه  دارم  قبول  من  هنوز  ـ 
مقدار روي احساسات شان تاثير گذاشته اما احساسات اونا هنوز هم پاكه ولي خوب 
من خودم نمونه اي از بچه هايي رو ديده بودم كه در اثر استفاده زياد از بازي هاي 
كامپيوتري منزوي شده بود. يه روز يه بچه اومده بود كه خيلي آروم بود و اصلاً 
برقرار كنم  ارتباط  باهاش  نمي تونستم  نمي كرد. هر كاري هم كه مي كردم  شيطنت 
و بخندونمش... وقتي پرس و جو كردم فهميدم اين بچه از صبح تا شب تو خونه 
تنهاست و به خاطر اينكه حوصله اش سرنره با بازي هاي كامپيوتري سرش را گرم 
تاثيرگذاشته و اون رو منزوي كرده  اين بچه  مي كنه. همين مسأله روي احساسات 

بود.
كارتون محبوبت چي بود؟

ـ خانواده دكتر ارنست و مدرسه والت... و البته اي كيوسان. همانطور كه در بالا 
هم گفتم، من بچه فوق العاده احساساتي بودم. به همين خاطر به شدت درگير داستان 
كارتون مي شدم. يادمه تو پكن از قسمت هاي اي كيوسان، اون تصوير يك قورباغه را 
كشيده بود و روش يه پارچه انداخت، بعد از مدتي وقتي پارچه را برداشت قورباغه 
جون گرفت. من هم به تقليد از اين كارتون فوراً اين كار رو انجام دادم اما وقتي 
ديدم قورباغه جون نگرفت با همه وجودم ناراحت شدم حتي چند روز اين كارتون 
رو تماشا نكردم، احساس كردم كه اونا به من دروغ گفتند. آخه بچه ها فرق صداقت 

و دروغ رو به خوبي مي فهمند.
وقتي بچه ها مي آيند توي برنامه ات... فكر مي كني خاله شادونه چقدر به 

تصوير ذهني شان نزديك است؟
ـ من همه سعي ام اين است كه خيلي شبيه تصورات بچه ها باشم، به همين خاطر 
حتي قبل از برنامه هم درست عين زماني كه روي آنتن هستم باهاشون بازي مي كنم 
و مي گم و مي خندم. وقتي مي بينم اونها عين خاله واقعي شون من رو دوست دارند 
برابر  چند  مسئوليتم  احساس  مي شن،  مي كنم خوشحال  توجه  بهشون  كه  زماني  يا 

مي شه... و تازه مي فهمم خداوند چه مسئوليت بزرگي به من داده است.

اگر اشتباه نكنم مردم اولين بار چهره ات را در برنامه تازه ها ديدند؟
ـ آره، اون موقع فكر مي كنم سال 73 بود كه اجراي برنامه تازه اي رو برعهده 
بازيگري روي آوردم و در  به  اون هم  از  بعد  بودم.  دبستان  داشتم.اون موقع سوم 

سريال شهر خاموش، متهم گريخت و ... بازي كردم.
الان بازيگري را به طور كامل رها كردي؟

ـ به خاطر خاله شادونه بله...، با وجود پيشنهاداتي كه به من مي شه اما ترجيح 
مي دم كه بازي نكنم نمي خوام ذهنيتي كه بچه ها از من دارند را با ديدن يك كار 

جدي خراب كنم و اونها من رو در يك قالب ديگه ببينند.
همذات  بچه ها  كه  گونه ايست  به  اجرايت  نوع  و  شادونه  خاله  صداي 
پنداري زيادي با آن دارند. قبل از اينكه وارد اين حرفه نبودي هم بچه ها 

را دوست داشتي؟
ـ من هميشه بچه ها را دوست داشتم ولي آن موقع ها عشقم به بچه ها به اندازه 
الان نبود.. بعد از تعامل با بچه ها و زماني كه وارد دنياي پاك  آنها شدم، تازه فهميدم 

كه دنياي آن ها چقدر پاك است... و بيشتر عاشقشان شدم.
چطور به خاله شادونه رسيدي؟

ـ وقتي پيشنهاد اجراي اين كار به من شد با خواهرم، دوستانش و آقاي عليزاده 
مشورت و از تجربه هايشان استفاده كردم، مريلا به من مي گفت تا مي تواني خودت 
را به بچه ها نزديك كن تا به علايقشان پي ببري. من هم از تجربيات همه اين عزيزان 

استفاده كردم تا به شادونه رسيدم.
معني اسم شادونه چيست؟

ـ شادونه اسم بسيار زيبايي است و يك جورايي سمبل شادي، دوستي و صلح 
و صفاست.

چطور كودك درونت را زنده نگه مي داري؟
ـ سعي مي كنم دائم با بچه ها سروكار داشته باشم و كتاب هاي كودكان بخوانم 
تا از اين طريق به علايقشان پي ببرم، اين كه چه چيزي را دوست دارند و از چه 

چيزي بدشان مي آيد.
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مشغول گپ  بند،  حياط  محوطه  داخل  كه  زنداني هايي  قال  و  قيل  و  سروصدا 
بند،  حياط  گوشه  واليبال  زمين  در  كه  نفري  چند  و  بودند  رفت  و  آمد  و  گفت  و 
امتيازات بازي جرّو بحثشان بالا  مشغول بازي بودند و هر چند وقت يكبار بر سر 
مي گرفت، خبر از زنده بودن مرده ها در گورستان زنده ها مي داد. وقت هواخوري بود 

در بعدازظهر يك روز تب دار تابستان 65.
بازي  تماشاي  مشغول  و  بود  نشسته  محوطه  بلند  ديوار  سايه  زير  در  كه  كرم، 
با گوشه آستين پيراهن راه راهي كه به تن داشت، عرق  واليبال گوشه حياط  بود، 

سروصورتش را پاك كرد و گفت:
ـ «چيه آقا جلال؟ تو فكري». جلال ساكت بود.

 ـ «ببخشينا... آقاجلال... ولي كاريه كه شده... رودست خورديم ديگه.
من  نوكرتم،  اما  نيس.   خيالي  مهمونيم.  تو  اين  سالي  سه  دو  كم كمش  حالام 
اين  زيروروكشا،  واسه  نوكرتم،  آقاجلال،  گفتم  چقدر  نگفتي...  نگي  بودم...  گفته 
گاوصندوق  تو  سيبيلشو  تار  كه  بهروزخاني  اين  گفتم  چقدر  نداره.  خوندن  حكما 
گفتم  پايين، درازمون مي كنه. دِ  بالا و  بيفته واسه دوزار  قلفه مي ذاري، پاش  هفت 
ديگه نوكرتم، گفتم ديگه قربون اون مرامت، اما هي گفتي بهروز اهله؛ از خودمونه... 
آخرشم، زپلشك... ما اين توئيم و بهروزخان داره  با پول فروش جنسا، سرسيبيل ما 

ناقاره مي زنه.»
ـ «حالا كه چي؟ تو جيب من يكي رفته؟ مگه كوري نمي بيني؟ من كه خودمم 

اين تو افتادم كه.»
ـ «نوكرتم آقاجلال... من اولش گفتم نوكرتم، آخرشم مي گم غلامتم.

ولي با مرام، چقدر بهت گفتم موقع شكار، باس مجهز رفت. بدون تفنگ و قلاب 
كه نمي شه رفت صيد. اصَِش اون صيدي كه بدون تور و قلاب و تفنگ صيد بشه، 
نعمت نيس، نكبته. اما گوش نكردي. هي گفتي بهروز مطمئنه. امتحانشو پس داده. 

آخرشم ديدي كه چه رودستي بهمون زد ناكس بي حرمت.»
جلال ساكت بود و با نخي كه از سر آستين پيراهنش آويزان بود، ور مي رفت.

بهروزه  اين  مي دونستم  اول  همون  از  من  ولي  آقاجلال...  ببخشينا...  «باس  ـ 
زيروروكشه. مي دونستم قابل اطمينون نيس. اون روزي كه جنسارو با هزار بدبختي 
برديم بندرو قرار شد اون با لنج جنسارو ببره اون ور آب و ما دوتا برگرديم تهرون 

تا اون دو هفته بعدش با پولا برگرده، يادته؟
از همون وقتي كه اون پيكان قرمزه رو داد دست ما و اصرار كرد با اين ماشين 
نكردي.  گوش  گفتم،  شوما  به  هرچي  اما  داشت.  ورم  شك  من  تهرون،  برگردين 
هي گفتي بهروز بچه درستيه. آخرشم ديدي كه؟ ناكس نالوطي يه مثقال زهرماري 
افتاديم طرف تهرون تا  جاسازي كرده بود تو داشبورد. مام از همه جا بي خبر راه 
وقتي كه پليس راه جلومونو گرفت. ازمون زهرماري كه گرفتن يه طرف، جخ تازه، 
فهميديم پيكانه هم دزديه... يه چيزي بود بي پدر اينقدر اصرار مي كرد با اين ماشين 
برگردين، نگو نقشه كشيده بود، مارو وسط راه با يه ماشين دزدي بگيرن اونم با يه 

مثقال زهرماري اي دل غافل... بدجوري گذاشت تو كاسه مون آقا جلال.»
بزنه  به جيب  پولارو  مي ذارم  فكر كردي چي؟  مي رسم.  نامرد  اون  «خدمت  ـ 
و راس راس واسه خودش بگرده و به ريش ما بخنده؟ نه داداش. سپردم به بچه ها، 
ردّشو بگيرن. هنوز كه برنگشته، اما همچين كه برگرده ايران، هر جاي ايران، سپردم 

خلاصش كنن.»
ـ «بدت نيادا... آقاجلال... ولي اگه بالفرض اون برگرده و بالفرض بچه هام ردّشو 
بگيرن و بالفرض خلاصشم بكنن، فكر كردي چطور مي شه؟ جخ تازه مي شه بخيه به 

آب دوغ! جفت پوچ!»
ـ «بس كن ديگه تو هم! چه مرگته امروز؟ چقدر نمك مي ريزي رو اين زخم؟» 
جرّوبحث چند نفري كه در محوطه زمين واليبال مشغول بازي بودند، بالا گرفته بود و 

كار داشت به دعوا مي كشيد كه با فرياد نگهبان محوطه، غائله پايان گرفت.
چنددقيقه اي كه به سكوت گذشت، كرم درحالي كه نگاهش به نگهبان برجك 

روي ديوار بود، گفت:

ازت  مي خوام  كه  يه چيزي هست  ولي  آقاجلال...  اين حرفا  بي خيال  «حالا  ـ 
از  فقط  ناراحتيت  شوما  اما  شوما...  هم  پكرم،  من  هم  اين جريان،  سر  كنم.  سؤال 
اين جريان نيس. شوما از يه جاي ديگه هم ناراحتي... نگي كرم ببوگلابيه، حاليش 
نيس... نه، مام حاليمونه... ببينم نوكرتم، طوري شده؟ اتفاقي افتاده كه كرم نامحرمه 

و نباس بدونه؟»
بود و جوابي  بي تفاوت  با نخ سرآستينش ور مي رفت،  جلال، كه هنوز داشت 

نداد.
ـ «نكنه اون بيرون كسي منتظرته؟»

با شنيدن اين حرف، سرش را بلندكرد و به چهره كرم خيره شد. ولي چند لحظه 
بعد، بدون اينكه حرفي بزند، دوباره سرش را پايين گرفت و مشغول ور رفتن به نخ 

آستين پيراهنش شد.
ـ «خب پس... جريان اينجورياس... ديدي گفتم يه خبري هس؟ نگي كرم سرش 
نميشه. اتفاقاً مي فهممت آقاجلال. واسه اونا كه اون بيرونن، خاطرخواهي بد درديه، 

چه برسه به شوما كه اين تويي!». جلال ساكت بود.
زماني خاطرخواه شده  يه  منم  راسياتش،  آقاجلال...  نيستي  غريبه  كه  «شوما  ـ 

بودم... جريان مال ده سال پيشه. پنجاه و پنج و پنجاه و شيش و اون موقعا.
اسمش مهين بود. بيوه بود. يه دختر شيش هفت ساله هم داشت.

شوهر اولش معتاد بود و قمارباز. يه روز نعششو گوشه خيابون پيدا كرده بودن. از 
زور خماري جونش در رفته بود. اما زنه، زن خوبي بود. پاك، درست، اصل. 

شب قبل از روزي كه قرار بود بريم محضر، رفتيم بيرون يه گشتي بزنيم. رفتيم 
سينما، تو لاله زار. يادمه يه فيلمي بود كه فردين توش بازي مي كرد. اسم فيلمه يادم 
نيس. فقط يادمه كه اسم يه جور شعر بود. نمي دونم قصيده بود، غزل بود، رباعي 
بود، نمي دونم، يادم نيس. فقط يادمه فردين توش بود. مام به عشق فردين رفتيم. آخه 

عاشق فيلمهاي فردين بودم.
اون  خدابيامرزدش.  مهدوي.  عباس  جيگركي  رفتيم  فيلم  از  بعد  خلاصه،  آره 
موقعا، تو لاله زار؛ يه دهنه دكون جيگركي داشت. خدابيامرز، جوون پاك و درستي 
بود. اهل زندگي و كسب و كار بود. شيش ماه پيش، خبر شهادتشو تو جبهه، برا 
ننه آقاش آوردن. دو تا برادراش، شصت و دو و شصت و سه، شهيد شده بودن. قبل 
از اينكه بره جبهه، يه روز گذري ديدمش. بهش گفتم عباس، دوتا برادرات شهيد 
از خون  كه  نشدم  بي غيرت  اونقدر  هنوز  بمون، گفت  ننه آقات  برا  تو  لااقل  شدن، 
برادرام بگذرم. خدابيامرزدش. رفت و شهيد شد. آره خلاصه، داشتم مي گفتم. بعد از 
سينما رفتيم يه دست دل و جيگر بزنيم. غذارو كه خورديم، من يه نخ سيگار آتيش 
كرده بودم كه مهين زل زد تو چشام و گفت كرم، گفتم: جون، گفت: كرم، بعد اين 
نون و نمك، سايه ت مياد رو سرم يا ميشه مايه دردسرم؟ پشتم لرزيد. حرفش تكونم 
داد. گفت: كرم، من يه بار تو زندگيم سر خوردم. ديگه طاقت دوميو ندارم. دوم از 
اون، مي دوني كه من تنها نيستم. يه دختر دارم  كه حالا ديگه هفت سالشه. خوب و 
بد سرش مي شه. دوروبرشو مي فهمه. مي گي چطور مي شه؟ برا اولين بار تو زندگيم، 
يه بغضي اومد تو گلويم. دلم بدجوري گرفت. هر جوري بود خودمو كنترل كردم 
تخم جفت چشامه. علي الحساب،  تاج سرمي، دخترتم جاش رو  گفتم: خودت،  و 
قرارمون واسه محضر باشه فردا ساعت ده صبح. اگه تا ده اومدم كه هيچ. ولي اگه 
ده شد ده و يه دقيقه و نيومدم ديگه نميام. تو هم برو دنبال زندگيت. زد زير گريه. از 
گريه اون، منم گريه م گرفت برا اولين و آخرين بار تو زندگيم گريه كردم. آخ كه چه 
حالي بود... آخ... اون شب تا صبح با خودم فكر مي كردم. ديدم راس ميگه بنده خدا. 
آخه من سايه م كجا بود كه رو سر اون و بچه ش باشه. صبح كه شد، سر قرار نرفتم 
كه نرفتم. آتيش زدم به جونم و خلاص... آره آقا جلال، آره نوكرتم، مام اين چيزا 
حاليمونه، مام بعضي وقتا آدميم. شوما الآن چند روزه كه تو خودتي. من همون اول 

از نگاهت خوندم كه يه خبرايي هست. نگي كرم هالو بود و نفهميد.»
چنددقيقه اي كه به سكوت گذشت، كرم كه از بي حوصلگي و بي حرفي جلال، 

از دل و دماغ افتاده بود، بلند شد كه به داخل بند برود.

در وادي داستان

وقت هواخوريوقت هواخوري* فريد قارون ـ اصفهان
زير نظر:روح االله مهدي پور



37

 20
56

ره 
شما

 13
87

ذر
2 آ

ه 5
شنب

دو

ـ «اسمش پورانه.»
كرم دوباره نشست.

ـ «زن پاك و درستيه. اتفاقاً اونم بيوه س. شوهر اولشو يه شب، سه چهار سال 
پيش، تو دل تاريكي شب، طرفاي چهارصد دستگاه، از پشت با چاقو مي زنن. گويا 

سر يه پول كلون، با چند نفر زده بودن به تيپ هم. بچه مچه هم نداره.
تنهاس.»

ـ «خب حالا واس چي اينقدر پكري؟ ايشالا هر وقت از اينجا رفتي بيرون، ميري 
سراغش ديگه.»

ـ «نمي دونم منتظر مي مونه يا نه؟»
ـ «ببخشينا... آقاجلال... طرفت آشناس؟ دخترخاله اي،  دختر عمويي، كسي؟»

جلال نگاهي به آسمان انداخت كه آرام آرام به سمت قرمزي غروب مي رفت. 

داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما
1 ـ زينب عباسي ـ ايوان غرب

با سلام. هفت ـ هشت صفحه اي از رمانت را فرستادي. خواندمش. به دلم نشست. به خاطر 
سادگي روايتش. به خاطر موضوعش. به خاطر كشش داستانش. در همين چند صفحه نشان دادي 
كه مي تواني سوژه اي را گسترش بدهي. موضوعي را بپروراني، آدم هايي را رتوش شده و بدون 
رتوش درگير ماجرا كني. اما با نثر داستان زياد نتوانستم كنار بيايم. نثر داستان به منزله خشت هاي 
ساختمان است. اين خشت ها بايد به خوبي پخته و خوشقواره و محكم باشند. مگر نه آن است كه 

داستان با كلمه كلمه و حرف حرفِ اين نثر روايت مي شود؟
نثر داستان بايد با موضوع، لحن و آهنگ پيشروي داستان، سن و موقعيت اجتماعي آدمهاي 

داستان سازگاري داشته باشد.
نثر داستاني يك سره بانثر انشايي و توصيفي تفاوت دارد. در اين نثر بايد زيروبم رفتارهاي 

آدمها انعكاس يابد.
فكر مي كنم كه با يك ويرايش زباني، مي توان نثر را خوش تراش و صيقل خورده كرد.

2 ـ سعيد مقدم ـ آبادان
دوست عزيز! خيلي لطف كردي گزارشي از وضعيت حمل ونقل مسافران در آبادان فرستادي. 
حتي ليستي از نرخ تاكسي و دو عدد بليت اتوبوس را هم ارسال كردي اما فكرمي كنم «صفحه» 
چاپ و انعكاس اين گزارش را اشتباه گرفتي. با اجازه ات آن را به مسئول صفحه مربوطه سپردم.

3 ـ سميه طاهباز ـ گوهردشت كرج
جان بخشي به اشياء يكي از فنون نويسندگي است.مثل همين كاري كه در نوشتة كوتاه «آزار 

و اذيت» كردي و شلوغي يك كُمد را به تصوير كشيدي.
يكي از شگرد و صنعت هاي ادبي در همين راستا، شخصيت انساني دادن به جانوران است. مثل 
همين كاري كه در داستانك «ظاهربين» كردي و روابط ظاهربينانة يك مرغ و خروس را از زاوية 
روابط انساني نوشتي. اما در اين داستانك، جوانب پنهان داري را رعايت نكردي. مي توانستي به 
جاي «دختر» و «پسر» از «اولي» و «دومي» استفاده كني تا پايان داستانت باورپذيرتر شود و خواننده 

گمان نكند كه او را دست انداخته اي.
4 ـ بهروز اكبرزاده ـ بهبهان

بديهي است كه بخشي از خوانندگان ديروز مجله با رشد سني و حتي تغيير سليقه از خواندن 
مطالب مجله كناره گيري كنند. اين خيلي طبيعي و منطقي است. و اما اينكه چرا خسته نمي  شوم؟

وقتي انجام كاري با علاقه همراه شود، آدم خستگي را احساس نمي كند.
دوست عزيز، قرار نيست مجله، تعدادي خواننده را از فلان سن تا فلان سن همراهي كند و پا 
به پايش برود. در اين صورت نوآمدگان ومخاطباني كه جديداً به حلقة خوانندگان و دوستداران 

مجله پيوسته اند چه بايد بكنند؟
پس اين حق را براي ما و اين خوانندگان جديد قايل شويد كه بعضي از مسايل آموزشي را 

تكرار كنيم و يا از سر بگيريم. مطمئن باشيد براي شما خوانندگان قديمي چيزي كم نمي كنيم.
سربلند باشيد

بعد گويي كه مي خواهد راز مگويي را فاش كند، نگاهش را به زمين دوخت و طوري 
كه انگار احساس شرم و گناه دارد و نمي تواند به چهره كرم نگاه كند، گفت:

ـ «پوران... خواهر بهروزه.»
كرم، حرفي براي گفتن نداشت. بعد از چند لحظه مكث و سكوت، بلند شد كه 

به داخل بند برود.
ـ «كرم، تو فكر مي كني منتظر مي مونه؟»

اينكه رويش را به  بند رسيده بود، بدون  كرم كه نزديك در ورودي ساختمان 
طرف جلال برگرداند جواب داد:

ـ «پاشو بيا تو آقاجلال... وقت هواخوري داره تموم ميشه.»
ـ «نگفتي كرم... يعني مي گي منتظر مي مونه؟»

كرم به داخل بند رفته بود.

روي ديوار قديمي كوچه نوشتند: لعنت بر پدر كسي كه در اين محل آشغال 
بريزد. بعد كه ديدند اين جمله كسي را تحت تأثير قرار نداده، جمله را كامل تر كردند 
و نوشتند: لعنت بر پدر و مادر كسي كه در اين محل آشغال بريزد. اما اين جمله هم 

مشكلي را حل نكرد.
به پيشنهاد آقاي رستمي همسايه ها پول روي پول گذاشتند و سطل آشغال بزرگي 
خريدند و پاي ديوار قديمي گذاشتند. وقتي فرداي آن روز آقاي رستمي كپه هاي 
روي هم ريخته ي زباله را كنار سطل آشغال ديد، خون به صورتش افتاد و با خشمي 

كه سراسر وجودش را گرفته بود پيشنهاد 
كرد ديوار قديمي را بيندازند. همسايه ها 
بدون اينكه بدانند اين كار چه سودي 
ديوار  و  آوردند  كلنگ  و  بيل  دارد، 
همان  باز  اما  انداختند.  را  قديمي 
آش و همان كاسه. همه با دل پري 
كه داشتند قلم و كاغذي آوردند و 
نامه ي گلايه آميزي نوشتند. به دفتر 

شهردار رفتند و نامه را به دستش دادند. چند روز بعد 
مأموران شهرداري آمدند و دور و اطراف ديوار قديمي را كوبيدند و 

از نو ديواري ساختند. آنجا را محل تعمير موتورهاي خراب شده ي شهرداري كردند. 
كار تعمير موتورها شبانه روزي بود. بعد از آن همسايه ها هيچ وقت نخوابيدند.

داستانريزه
ديوار قديمي* مهدي تلوري ـ اهواز

چگونه مي نويسم ؟
جاناتان كو

«ماتيلدا» دختر هفت ساله ام در حدود ساعت 6/30 دقيقه صبح از 
خواب بيدارم مي كند. يكي دو ساعتي با او بازي مي كنم. بعد به سراغ 
ميز كارم مي روم. سه ساعتي آنجا مي نشينم. اما فقط يك ساعت كار مفيد 

مي كنم. اول با دست مي نويسم و بعد آن را تايپ مي كنم.
بزرگ  احساسات  به  كه  مي خواهد  دلم  نويسندگان  از  خيلي  مثل 
دست پيدا كنم. يك جمله خوب و بامعنا نيم ساعت و قتم را مي گيرد. 
اگر دو يا سه خط بنويسم، يعني كارم را خيلي خوب انجام داده ام. قهوه 
نمي خورم، سيگار هم نمي كشم، اما موقع كار به شكلات نياز دارم. هر 

روز حداقل سه بسته بزرگ شكلات مي خورم.
زندگي مي كنيم. در يك طرف  است كه  آپارتماني  در  محل كارم 
آن من مي نشينم و در طرف ديگر همسرم و دخترم هستند. ولي تا زمان 
ناهار هيچ صحبتي بين ما انجام نمي شود. اما بعد از كار هميشه برنامه 
بيرون رفتن با هم را داريم. من هيچ وقت از آن نويسندگاني نبوده ام كه 
عزلت را دوست دارند. هميشه دلم مي خواهد كه دوروبرم شلوغ باشد. 
در همين شلوغي طرح داستان هايم را مي ريزم و تخيل هم مي كنم. البته 
متقاعد كردن ديگران كه در اين شرايط مي توانم كار كنم، كمي سخت 

است.
از زماني كه شروع به تصور درباره آن مي كنم تا موقع تحويل، يك 
كتاب در  حدود سه سال وقتم را مي گيرد. هميشه مقدمات كار را آهسته 
مي نويسم، ولي كم كم كارم سرعت مي گيرد. در آخرين سال مراحل كار 
بسيار فشرده مي شود. حتي در خواب هم مي نويسم. بعد از تحويل رمان، 

يك سال همه چيز را رها مي كنم تا كار بعدي را شروع كنم.
ما ناهارا در مقابل تلويزيون مي خوريم. بعد برمي گردم سركارم. از 
كار كردن صبح و بعدازظهر لذت مي برم. اما شب ها نمي توانم كار كنم. 
چون بالاخره آدم نياز به ارتباط با مردم دارد و اگر ارتباط نداشته باشد، 

ديگر ثمري ندارد. بدترين كابوسم اين است كه نتوانم بنويسم.
دارم.  اين است كه من  راه و روش  بهترين  نمي كنم كه  فكر  البته 
هشت ساعت وقت مي گذارم. اما دو ساعت بيشتر نمي نويسم. ولي چكار 
كنم كه 11 سال است كه هميشه اين طور بوده است. يك جمله «فلوبر» 
دارد كه به من دلگرمي مي دهد و آن اين است: يك جمله خوب مي تواند 

حاصل كار يك روز خوب باشد.



خوش خيال

بقيه ي ماجرا،  نفر نمي مونه چون بعد يه مدت بدشانسي آورد، سيگاري شد و  يه 
اون وقت آقام يه جلسه ي اضطراري تشكيل داد و خواست برام توجيه كنه كه اين 
جعفرآقا كه هي مي گفتي خوش شانسه ديدي چه بر روزش اومده حالا ديدي شانس 

فقط بهونه اس!
امامن سينه سپر كردم و گفتم، جعفرآقا قدر شانسش رو ندونست و دچار معضل 
بدشانسي شد، اون به شانسش پشت پا زد و نفهميد كه شانس فقط يك بار در خونه ي 
آدمو مي زنه، اون وقت آقام كه ديگه كم كم داشت عصباني مي شد و جلسه از حالت 
رسميت در مي اومد، گفت:  شانس رو براي من تعريف كن من هم سعي كردم همونجا 

يه فرمولي بسازم و روي كاغذ بنويسم: خوشبختي = شانس
يه  يه دفه  قاطي كني و  اتفاقي  ماده رو خيلي  تا  اينكه 2  مثال آوردم:  بعد هم 
چيزي كشف كني كه مثل بمب خبرش همه جا بپيچه، يعني شانس آوردي، اينكه جد 
بزرگت ثروت كلان داشته باشه و يه دفه بهت ارث برسه يعني آخر خوش شانسي  
هستي اينكه پسرخاله ات صاحب يه شركت نون و آبدار باشه و دست تورو بگيره ببره 
يه جاي درست و حسابي بذارتت يعني شانس داري، اينكه برسي به ايستگاه اتوبوس 
و جاي خالي داشته باشه و تو بشيني يعني شانس داري اما وقتي توي راه خراب 
مي شه و مجبوري بقيه راه دنبال يه ماشين ديگه بري يعني خيلي بدشانسي، اينكه از 
بين اين همه پرواز، هواپيمايي رو كه تو، توش سواري سقوط كنه يعني بدشانسي 
اينكه در تمام سال تحصيل يك بار غيبت كني و همون يك بار معلم حاضر و غايب 
كنه يعني تو خيلي بدشانسي، اينكه لباس نو بخري و همون روز اول لباست جايي 
گير كنه يعني چي؟ بدشانسي، يا اينكه وقتي بعد از يه هفته منتظر فيلم مورد علاقتي 
همون لحظه برق بره، اين يعني بدشانسي،.... همه رو گفتم و گفتم و آقام يه نگاهي 
به من كرد و گفت: راست مي گي، حالا كه فكر مي كنم مي بينم من اگه شانس داشتم 

كه بچه ي خوش خيالي مثل تو گيرم نمي اومد!
آخرش هم اعتراف كرد كه بدشانسه! اما من نمي خواستم اينو بگم من فقط قصدم 
تعطيلي  يه  و  و كولاك مي شه  برف  امسال هم  بياريم  اگه شانس  بگم  كه  بود  اين 

درست و حسابي مي افتيم. فعلاً تا بعد.

اگه شانس داشته باشيم امسال هم زمستون پر از برف و تعطيلي داريم.
شخص  نظر  به  اما  داشت،  زيادي  حساسيت  شانس  كلمه  روي  آقام  هيس! 
در  شانس  اگه  يعني  آدميزاده،  زندگاني  ي  مساله  مهم ترين  شانس،  بنده،  شاخص 
خونه ات رو بزنه و تشريف بياره تا چند صباحي در كنار ما بشه، اون وقته كه حريف 

مي طلبيم...!
حالا من مي گم اگه شانس بياريم، امسال زمستون هم برف مي باره و مي افتيم توي 
دل يه تعطيلي پيش بيني نشده و مي زنيم به دل جاده و مي ريم شمال البته اگه شانس 

بياريم مهمون نياد و يا اينكه شانس بياريم سالم برگرديم!
اصولاً ما خانوادگي بدشانس بوديم اما آقام زير بار نمي رفت، مثلاً خودش هر 
گرسنه  وقت  هر  يا  مي سوخت  طرف  عكس  مي انداخت،  عكس  كسي  هر  با  وقت 
مي اومد خونه، ننه كلثوم اون روز ناهار نپخته بود. يا هر وقت عصباني سوار ماشين 
مي شد، ماشينو درب و داغون برمي گردوند. اما من انقدر دوندگي كردم تا شانس رو 

براش به اثبات برسونم و نهايتاً موفق هم شدم، چطوري؟ بقيه رو بخون!
روز  كه  بدشانس تر  مساله  اين  از  چي  بودم،  بدشانسي  آدم  «آقام  مثل  هم  من 
معلوم  تكليفش  ننه كلثوم  اون وقت  ننه كلثوم،  دايي  با چهلم  بشه  تولدت همزمان 
نباشه كه بايد بخنده يا گريه كنه، حالا من هرچي بيشتر قد مي كشيدم بيشتر به نقش 
شانس پي مي بردم! اصلاً يادم نمي آد در تمام دوران تحصيلات مفيدم ساعتي نماينده ي 
اينكه  به  برمي گرده  از كلاس خاطره در ذهن من مونده،  باشم، هرچه  كلاس شده 
تمام روزگارم كنار ديوار ايستاده بودم! واسه همين پشت من خاك خورده بود و مثل 
مرد بزرگ شدم، يعني هر وقت به كمرم مي كوبيدن خاك بلند مي شد تازه كاشي هاي 
بچه هاي  بود و مي درخشيد و  بودم سفيد  وايساده  از بس روشون  بالاي كلاسمون 

كلاس اينو مديون منن!
فقط من تك  و  فقط  اون همه همشاگردي  بين  از  كه  بودم  بدشانس  انقدر  من 
مي آوردم و آقام رو مي خواستن، اون وقت از پشت ديوار مي ديدم كه سرخ و سفيد 
مي شد و از گوشاش دود بلند مي شد اومد تو چشمام زل زد و گفت فقط به من بگو 
تا چند سالگيت اين وضعيت اسف بارت ادامه داره و وقتي من گفتم تا وقتي شانس 

به من رو كنه! منو كشيد توي يه كلاس و يه فرمولي نوشت روي تخته:
زندگي = تحرك + تلاش ـ شانس

اما اين چيزا توي گوش من نمي رفت، چون توي همه ي لحظه هاي زندگيم خوش 
شانسي و بدشانسي رو مي ديدم، كه بعد مدتها وقتي ننه كلثوم رضايت مي داد كه راه 
بيفتم يه سفر بريم، از سر بدشانسي يه فاميل 15 نفري مي اومدن خونه ي ما و حالا 
حالا ها بيرون نمي رفتن، مطمئن بودم اگه صاعقه بياد و بخواد جون 2 نفر و بگيره، 
اون يكيش يا منم يا زبونم لال يكي از اقوام و خاندان ما، به ياد ندارم كه يك نفر از 

ما برنده ي قرعه كشي در بانكي يا وامي شده باشه!
و  همه كيك  به  و  باشي  دراز  و  يه صف طول  توي  ديگه  بدشانسيه  اين  خب 

سانديس اهدا بشه و نوبت به تو كه برسه بهت بگن: «اي واي تموم شد»
مراوده ي اطلاعاتي من و آقام درباره ي شانس همچنان ادامه داشت تا اينكه توي 
بقال محل يه دفه شد سوپراستار، چطوري؟ خيلي راحت،  محل ديديم جعفرآقاي 
يه روز يه كارگردان اومد مغازه اش و يه ماست خريد و از تيپ و هيكل جعفرآقا 

خوشش اومد و بردش توي فيلم بازي كرد، بعد اون هم پيشنهادات و انتقادات 
واسه  هميشه  قرعه شانس  انگار  اما  اومد،  به سمتش  فراواني 

بقيه ي ماجرا نفر نمي مونه چون بعد يه مدت بدشانسي آورد، سيگاري شد و  يه 
اون وقت آقام يه جلسه ي اضطراري تشكيل داد و خواست برام توجيه كنه كه اين
جعفرآقا كه هي مي گفتي خوش شانسه ديدي چه بر روزش اومده حالا ديدي شانس

م م

فقط بهونه اس!
امامن سينه سپر كردم و گفتم، جعفرآقا قدر شانسش رو ندونست و دچار معضل
خونهي در بار يك فقط شانس كه نفهميد و زد پا پشت شانسش به اون شد، بدشانس

اگه شانس داشته باشيم امسال هم زمستون پر از برف و تعطيلي داريم.
شخص  نظر  به  اما  داشت،  زيادي  حساسيت  شانس  كلمه  روي  آقام  هيس! 

م م م

در  شانس  اگه  يعني  آدميزاده،  زندگاني  ي  مساله  مهم ترين  شانس،  بنده،  شاخص 
م

خونه ات رو بزنه و تشريف بياره تا چند صباحي در كنار ما بشه، اون وقته كه حريف 
مي طلبيم...!

توي افتيم م و باره م ف ب هم زمستون امسال بياريم، شانس اگه گم م من حالا

ا،

ل ي وش

ا ماج ي ه بق و شد گاري س آورد، بدشان مدت يه بعد چون مونه نم نف يه داريم ل تعط و ف ب از پ تون زم هم ال ام م باش داشته شان اگه

معصومه پاكروان
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 (استاد ادبيات)
خلاصه قسمت هاي گذشته

خانه  به  كه  خواست  معلمش  از  پدرم  و  شد  تجديد  انگليسي  زبان  درس  در  برادرم 
خواست  او  از  پدرم  بود،  نجيبي  و  بدهد. چون معلم خوب  درس  او خصوصي  به  و  بيايد 
كه در درسهاي هر پنج خواهر كوچكترم به آنها كمك كند. من هم چون براي كنكور درس 
مي خواندم، و از طرفي نسبت به آقا معلم علاقه اي پيدا كرده بودم، از او خواستم كه به 
من هم در كنكور كمك كند كه او هم قبول كرد. اين مساله باعث شد كه علاقة من به 
او، تبديل به عشق شود. عشقي كه پنهان و يكطرفه بود و نمي توانستم به او بگويم. به 
راه هاي زيادي متوسل شدم تا عشقم را به او نشان دهم. راه هايي غيرمستقيم از جمله 
نوشتن چند شعر عاشقانه براي او. اما او به جاي اينكه به اشعار توجه كند، برايم شرح 
مي داد و شعر را برايم معني مي كرد. حتي تصميم گرفتم به طور مستقيم به او بگويم كه 
مادرم من را از اين كار منع كرد. آقا معلم كه در طول تابستان، اكثر روزها براي تدريس به 
خانه ما مي آمد، با شروع امتحانات شهريورماه، تبديل شد به هفته اي يكي دو بار. با شروع 
مدارس، فقط روزهاي جمعه براي تدريس به خانه ما مي آمد. اما چون اهل شهرستان بود 
و دير به دير به خانواده اش سر مي زد، مادرش از او خواست كه بيشتر پيش آنها برود و او 
هم جمعه ها مجبور بود برود و گاهي وسط هفته سري به ما مي زد. با آمدن ماه آذر، از 
من خواست كه مدتي خودم به تنهايي درسهايم را بخوانم و فقط براي رفع اشكال به او 
خبر بدهم. دو سه هفته اي از او خبري نبود. يك روز خودش زنگ زد كه به خانه ما بيايد. من 
فكر كردم به خاطر من و يا درس من است. خوشحال شدم. اما اين اتفاق نيفتاد و وقتي 

از ما خداحافظي مي كرد، گفت: 
ـ اين مادر ما كه خدا حفظش كند بيخود نبود كه با گريه هاي خودش منو به 
خونه مون كشوند و ازم خواست كه آخراي هفته به شهرستان برم، مي خواست 

دست منو بند كنه.
ـ چه جوري؟

ـ هيچي ديگه، به قول خودش بنده رو هم بردن قاطي مرغا. اينكه امشب 
خوشحال  خيلي  كنم.  تقديم  رو  عروسي  دعوت  كارت  تا  اومدم  شدم،  مزاحم 

مي شم كه همگي تون تشريف بيارين. ايشالا بد نمي گذره.
***

آقا معلم چند تا كارت دعوت عروسي خودش را روي ميز ناهارخوري گذاشت 
و رفت. با ديدن كارت هاي عروسي، حالم دگرگون شد. خانه دور سرم مي چرخيد. 
نمي خواستم پدر و برادر و خواهرهايم، از موضوع باخبر شوند. به بهانه اينكه درس 
دارم، فوري خودم را به اتاقم رساندم. مات و مبهوت يك گوشه اي افتادم. دقايقي 
بعد، مادرم كه نگران حالم شده بود، به اتاقم آمد. با ديدن مادرم، ناخودآگاه، اشك 

از چشمانم سرازير شد.
ـ نبينم دختر گلم گريه كنه. دنيا كه به آخر نرسيده مادر. من كه چند بار بهت 

گفتم، قسمت نبوده. همين، اگه به اين اعتقاد داشته باشي، اصلاً ناراحت نمي شي و 
مي توني با اين مساله كنار بيايي؟ 

ـ مگه مي شه مامان؟
ـ مگه دست من و تو بوده.

ـ شما نذاشتي من بهش بگم. اگه مي گفتم ...
نگفتي وگرنه سبك مي شدي. بهش  بهتر كه  نبوده. همون  ... قسمت  مادر  نه  ـ 

فكر نكن.
ـ نمي تونم.

عشق  قديميا  قول  به  اما  سخته.  هم  خيلي  سخته.  مي دونم  مادر.  كن  سعي  ـ 
يكطرفه، باعث دردسره. بهت گفتم كه پنهان كردن عشق، خودش ثواب داره. هر چي 

قسمت باشه همون مي شه.
ـ آخه مي دوني مادر ...

ـ آخه نداره. مگه پسر قحطه. ايشالا بهتر از آقا معلم قسمتت مي شه. من مطمئنم 
كه قسمت خوبي داري. خداوند هواي دختراي نجيب و با ايمان رو داره. به حرف من 

ايمان پيدا كن. حالا هم بهتره كاري نكني كه بابات متوجه بشه. خيلي بد مي شه. 
ـ من كه مي دونم شما به بابا گفتي.

ـ من؟
ـ بله،  شما.

ـ نه مادر... نگفتم. اگرم گفته باشم، چه عيبي داره. اون باباته، بايد از حال و روز 
دخترش باخبر باشه. حالا كه نگفتم.

نمي دانم چه بلايي سرم آمده بود كه حتي نمي توانستم لحظه اي از فكر آقا معلم، 
بيرون بروم. از طرفي مي دانستم كه فكر كردن به مردي كه ازدواج كرده، كار درستي 
نيست، اما دست خودم نبود. چندين هفته كارم در خفا گريه كردن و بهانه گرفتن 
مادرم كمي كه  با همراهي  بهتر مي شد.  بهتر و  بود. هرچه روزها مي گذشت حالم 
حالم بهتر شد، به فكر كتابهايم براي كنكور افتادم. آنقدر سرگرم كتابها شدم كه ديگر 
لحظه اي هم به آقا معلم فكر نمي كردم. چون به آزمون سراسري نزديك مي شديم، 

يك روز مادرم گفت:
برات  معلم خصوصي  يه  اشكالاتت،  رفع  براي  مي خواي  مادر جون،  ـ سحر، 

بگيرم.
ـ نه مادر. تو رو خدا.

ـ آقا معلم رو كه نمي گم...
دوره  بار  چند  بار  چند  رو  كتابها  ندارم.  اشكالي  هيچ  نزنيد.  حرفشو  اصلاً  ـ 

كردم.
ـ بسيار خوب، ايشالا كه موفق باشي مادر.

راه  دانشگاه  به  و  قبول شوم  كنكور  در  بالا  بسيار  رتبه  با  توانستم  خوشبختانه 
پيدا كنم. اگرچه در دانشگاه دانشجويان، چندان به درس اهميت نمي دادند و فقط 
اما براي من دانشگاه تعريف  برايشان مهم ورود به دانشگاه بود و دانشجو شدن ، 
واقعي خودش را داشت. چون از همان ساعت اول، شروع كردم به درس خواندن. 
طوري كه به كنايه، مورد تمسخر بعضي از همكلاسي ها هم قرار گرفتم. استادي نبود 
در دانشگاه كه از من راضي نباشد و از من پيش ديگران تعريف نكند. در اين بين، 
با اينكه استاد ادبيات جوان موقر و باسواد و انساني بود، اما چون من را ياد بعضي 
از  باشم،  يادشان  به  نمي خواستم  كه  مي انداخت  اشعاري  از  بعضي  و  خاطرات  از 
او خوشم نمي آمد. برعكس من، او كه مي ديد با چه عشق و علاقه اي،  به درسهايم 
توجه دارم، همواره از من تعريف مي كرد و در فرصت هايي كه به دست مي آمد، در 
خصوص ادبيات با من صحبت مي كرد. صحبت با استاد ادبيات ابتدا برايم آزاردهنده 
بود، چون با اينكه باطناً به شعر علاقه خاصي پيدا كرده بودم، اما دلم نمي خواست 
به شعر و شاعري  و ادبيات فكر كنم و به فكر گذشته بيفتم. راستش، به خاطر علاقه 
به دانشگاه و تحصيل، فكرم ديگر از آقا معلم خالي شده بود، اما با اين حال نسبت 
به شعر، حس خاصي پيدا كرده بودم. منتها اين بار، بدون حضور و حتي فكر آقا 
معلم. استاد ادبيات هم، كه با من از شعر صحبت مي كرد، ابتدا باعث آزارم مي شد، 
اما كم كم، ذهنم تغيير كرد و علاقه ظاهري ام هم به شعر و ادبيات، نمايان شد. استاد 
ادبيات، جواني بود، خوش ذوق و شاعر و بسيار باسواد. من هم كه تشنة دانستن 
بودم. بدون اينكه حس خاصي به او پيدا كرده باشم، احساس كردم كه نگاهش به من 

نگاه خاصي است و علاقه اي به من پيدا كرده است.
با اينكه تا اندازه اي حدسم درست بود، اما هميشه خودم را به آن راه مي زدم و 
به خود مي قبولاندم كه اتفاقي نيفتاده، چون نمي خواستم موضوع جديدي پيدا شود و 
من را از درس و دانشگاه بيندازد. رابطه ام با استاد ادبيات آنقدر صميمانه شده بود كه 
تلفن خودش را هم به من داد تا اگر در مورد درسهايم با اشكالي مواجه شدم، تلفني 
از او بپرسم. اما من همچنان، خودم را به راه ديگر مي زدم و با رفتارم كاري كرده بودم 
كه به خودش اجازه ندهد، حرف از صميميت و علاقه به ميان آورد. تا اينكه يكي از 

شبها كه به منزل ما تلفن كرد، ابتدا گوشي را مادرم برداشت و ... 

ات) اد تااااد (ا

اكبر كتابدارحكايت آشنايي

رم
چها

ت 
سم

ق

ادامه دارد
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طيبه هاشم زاده همگام با 
خبرنگاران جوان 

عيد من روزي است كه ...عيد من روزي است كه ...
عيد چه روزي ست؟ و كي براي شما عيد مي شود يا به عبارتي كي هلال عيدتان 
طلوع مي كند؟! اصلاً عيد شما كي است؟! عيد روزي است كه ما آن روز را با حداقل 
بگيريم عيد يعني  نظر  ، در همة احوال در  برسانيم و رضاي خدا را  پايان  به  گناه 
نمره مان در زندگي خدايي 20 شود و امّا عيد هر كسي شايد مادي يا معنوي باشد 

مثلاً در برآورده شدن حاجاتشان باشد يا رضاي خدا و ....
بپرسم عيد چه روزي است و هلال عيد شما كي طلوع  تا  آمدم  ميان شما  به 

مي كند؟
مونا مي گويد: عيد روزي است كه تمام آدمهاي بد كارهاي بد و هر چيز بدي 

ظاهربين ظاهربين نباشيم!نباشيم!
چرا برخي افراد سعي بر آن دارند كاستي هاي خود را در پوششي از ظواهر پنهان 

كرده و تلاشي در جهت مرتفع ساختن اين كاستي ها ننمايند؟
حتماً تا به حال داستان بهلول و تعويض لباس كه در آن موقعيت باعث شد تا 
از جلوي درب ورود و خروج مجلس به قسمت جلوس بزرگان مجلس راهنمايي 
شود و ريختن غذا در آستين را شنيده ايد. آيا تا به حال به دقت به اين موضوع فكر 
كرده ايد؟ آيا واقعاً ارزش آدمي در ظاهر اوست؟ اكثر ما اشخاصي را ديده ايم كه 
براي رفع نيازهاي خانواده دردمند، خود را به آب و آتش مي زنند تا آبروي خانواده 
حفظ شود. اما اشخاصي نيز هستند كه با آتش طمع خود بسياري از اعمال ناشايست 

را انجام داده و بسياري از ارزشها را زير پا مي نهند.
آيا انسان مي تواند زشتي هاي وجود و اعمال خود را در پس پرده ماديات حفظ 

كند؟ يعني هر شخص كه به علت مقتضيات زمان دچار فقر و تنگدستي است، 
دليل بر بي احترامي به اوست؟

گفته اند روزي زشتي و زيبايي در ساحل دريايي با هم قرار مي گذارند كه به 
شنا بپردازند، بعد از دقايقي، زشتي زودتر از آب خارج شده و لباس زيبايي را 
پوشيد و راهي شهر شد، زماني كه زيبايي از شنا دست كشيد، در كمال ناباوري 
ديد كه لباسهايش نيستند، از آنجايي كه بدون لباس نمي توانست به شهر برود 
بالاجبار لباسهاي زشتي را پوشيد و از آن زمان به بعد مردم زشتي و زيبايي را 
با پي بردن به باطن  نمي توانند به درستي تشخيص دهند و فقط عده معدودي 
اين دو خود و اطرافيان را از اشتباه مصون مي دارند. برخي اشخاص با رفتارهاي 
آنچناني و زندگي تجملاتي افراد ظاهربين را فريب داده و سعي دارند ذره اي 
به اهداف ناچيز دنيوي خود نزديك شوند و با رياكاري و صحنه سازي خود را 
تا  پنهان دارند  باطن زشتشان را در پوششي مجلل  انساني معتقد جلوه داده و 
افراد ساده لوح كه فقط البسه و جاه و مقام فرد را مي بينند، آنها را با احترامي 

وصف ناپذير پذيرا باشند.
رياكاري و توسل به هر وسيله متقّلبانه در جهت فريب افراد عملي ناشايست 
محسوب مي شود، البته ريا در يك امر استثنا است و آن شركت در مجلس ختم 
و همدردي با صاحب عزا است، حتي اگر گريه هاي شخص به خواست خودش 

نباشد و فقط سعي در كاستن غم داغديده داشته باشد.
ائمه  و  (ص)  پيامبر  سفارشات  از  يكي  ظاهر  آراستگي  و  زيبايي  واقع  در 
معصومين (ع) مي باشد اما آيا با پرداختن به ظواهر مي توان آراستگي باطن را به 
دست فراموشي سپرد؟ در اين روزگار كه برق تجملات چشمان هر فردي را آزار 
مي دهد بايد با كنار گذاردن سطحي نگري و دقت نظر بيشتر، بتوانيم زيبايي هاي 

واقعي را دريابيم و خود را مفتون ظواهر نسازيم.
به اميد آن روزي كه با عنايات الهي و واقع بيني و با دريافتن زيبايي حقيقي، 

مسير رسيدن به كمال و سعادت را به درستي طي نماييم ان شااالله.

نابود شود! و عيد من وقتي است كه بدي هيچ بني بشري را نبينم!
نتيجة زحمات،  نظر خودم عيد روزي است كه  به  م» مي گويد:  «يعقوب  آقاي 
صبر و عبادت خود را ببيني. روزي براي من عيد است كه كاري يا امتحاني را با 

موفقيت بگذرانم. 
وفا مي گويد: عيد روز دوستي با خداست و روزي كه دعاهاي عزيزانم برآورده 

بشه، عيدم است! چون شايد عزيزانم برايم دعا كنند!
آقاي «ابراهيم . م» مي گويد: عيد روزي است كه كارهايمان را به نحو احسن 
انجام دهيم و خدا از ما راضي باشد و عيد من روزي است كه كار و شغل خوب 

پيدا كنم.
رقيه حزبه زاده مي گويد: عيد روز جمعه است، چون آن روز منتظر گل نرگسيم و 
من هر هفته يك روز بخصوصي عيد دارم(خوش به حالش!) ولي از جمعه ها خيلي 

خوشم مي آيد و آن روز عيدم است! 
راضيه عالي پور گفت: عيد روزي است كه آدم در آن فقط نيكي كند و گناه نكند 

و وقتي مدركم (ليسانس) را كه گرفتم ، عيدم مي شود. 
امين برادرم مي گويد: عيد يعني شادي، و وقتي كه چيزي بخوام و زود برآورده 

شود، عيد من است!
راستي مي دانيد كه عيد واقعي از آن كسي است كه آخر كار را جشن بگيرد نه 
اول آن را. پس سعي كنيم كه هميشه حساب كارهاي خوب و بدمان را داشته باشيم، 
تا هر روز از عمرمان برايمان عيد شود. هرچند در اين بين مشكلات هم وجود دارند 
و دعاهايي كه بنا به حكمت خداوند، اجابت شان به تأخير مي افتد امّا در هر حال هر 
روز طوري زندگي كنيم كه روزهايمان مزة عيد بدهند و انشاا... امام خوبمان ظهور 

كنند كه آن روز به واقع عيد حقيقي همة ماست.

اميرمهدى نورآقايي ـ قائم شهراميرمهدى نورآقايي ـ قائم شهر
براي تهيه مطالب و آثارتان خيلي خوب  سلام، 
مي شد اگر نظر دوستان دانشگاهي تان را مي پرسيديد 
و چاشني مطلب تان مي كرديد. در هر صورت قسمتي 

از اثرتان را مي خوانيم.

جواهر مطيعي پور ـ شادگانجواهر مطيعي پور ـ شادگان
مناسبتي  مطالب  موقع  به  ارسال  از  سلام، 
اين است!  از  انتظار بيش  شما ممنونم هر چند 
مسلمانان  تمامي  به  غدير  عيد  تبريك  ضمن 

جهان براي شما هم آرزوي سلامتي داريم.



41

 20
56

ره 
شما

 13
87

ذر
2 آ

ه 5
شنب

دو

عباس خانمحمدي ـ چوار
بخصوص  متشكّرم،  همكاريتان  از  سلام، 
دست تان  كار  قلق  حدودي  تا  بالاخره  اينكه 
كرديد  واقع شما هم تلاش  در  آمده است. 
تهيه  برايمان  خوبي  گزارش  شديد  موفق  و 

كنيد.

نعمت رحيمي ـ كنگاور
خوبي  سوژه هاي  به  پرانرژي  و  پربار  همكاري،  مجدد  شروع  در  سلام، 
جوانان  از  انتخابي  سوژه هاي  مورد  در  نيز  گزارشي  اگر  ممنون،  مي پردازيد. 
صورت  مي شود.در  بهتر  نماييد،  مطالبتان  چاشني  و  نموده  تهيه  شهرتان 

امكان يك قطعه عكس برايمان بفرستيد.
با اميد آنكه پيشرفت و تكنولوژي هرگز مهر و محبت و صلح و صفا را از 

انسانها نگيرد، قسمتي از اثرتان را با هم مي خوانيم:

... فردا دير است!
فصل سرما در راه است، زمستان مي آيد، با سرمايش. مي تواند زيبا و قشنگ 
باشد مي تواند سرد و بي رحم باشد، فقط بستگي به ما دارد. به فرمايش بزرگان تا 
چهل منزل در اطرافمان جزء همسايه محسوب مي شوند، آنقدر در مورد همسايه 
سفارش شده كه حد و حساب ندارد، راستي، يادش بخير، دير زماني نمي گذرد كه 
همسايه آنچنان به همسايه، از نظر روابط نزديك بود كه به قول پدرانمان همساية 

نزديك بهتر است از برادر دور!
بود  به منزل هم رفت و آمد داشتند، آنچنان  اكثر همسايه ها  شبهاي زمستان 
به همسايه  را  بچه هايشان  اضطراري  و  موارد سفرهاي ضروري  و  مواقع  در  كه 
مي سپردند، شبهاي زمستان، بخصوص شب چله يا يلدا، همة آشنايان و همسايه ها 

دور هم زير كرسي يا دور بخاري چوبي يا نفتي، گُل مي گفتند وگُل مي شنيدند.
همسايه  به  كاسه اي  حداقل  مي كردند،  درست  غذا  عنوان  به  كه  چيزي  هر 
هر  نداشت،  موقعيت  و  مناسبت  به  نياز  ضيافت،  و  ميهماني  ديگر  و...  مي دادند 
محل، بزرگ و ريش سفيدي داشت كه در هر مسأله اي از خير و شر، قدم جلو 
مي گذاشت. تفاخر و چشم و همچشمي  جايي نداشت، خدايي افسوس بر ما كه 

چه بر سرمان آمده و خدا به حالمان رحم كند كه چه بر سرمان خواهد آمد!....
متأسفانه امروزه با وجود پيشرفت فن و علوم، به جاي اينكه به هم نزديكتر 

بشويم، از هم دور مانده ايم. 
بياييد كمي از شادي، گرما و محبت خود را سخاوتمندانه به كساني كه در 

حواشي و كنارمان زندگي مي كنند، هديه كنيم، نگوييم بعداً.
از فردا كسي خبر ندارد. در اطرافمان به كرات شاهد مرگ كساني بوديم كه 
تا ديروز كسي به مرگ او فكر نمي كرد و با شنيدن خبر فوت وي شوكه شده ايم. 
بياييد بي بهانه همديگر را دريابيم، بياييد كمك كنيم بار كسي روي زمين نماند، 
بياييد چراغ خانه اي را نگذاريم خاموش بشود، نكند فردا دير شود، زمستان در راه 
است، كاري كنيم زمستان موقع خداحافظي، گرماي محبت ما را به تمام فصول 
برساند، دلتان گرم، چشمتان هميشه روشن و خانة همگي تان هميشه پرميهمان و 

گرم با محبت باد. 

جواد مريمي ـ اشكنان
سلام، قبل از هر چيز پيوندتان را تبريك مي گويم، و آرزوي زندگي سرشار از محبت و سلامتي را برايتان دارم. در مورد نامه اي كه تاريخ انقضاء آن گذشته 

بود ، ديگر دليلي ندارد كه صحبتي بكنيم. با پوزش از اينكه اثرتان را نتوانستم چاپ كنم. منتظر آثار قوي شما هستم. 

بركات صلوات 
از آنجايي كه پيامبر بزرگوار اسلام حق بزرگي بر بشريت دارند، بشر نيز بايد در مقام اداي گوشه اي از حق ايشان باشد. چرا كه ايشان در راه رساندن پيام الهي 
سخت ترين رنجها و مشقت ها را تحمل كرده اند. از اين رو ما مسلمانان وظيفه داريم جهت قدرشناسي از ايشان پيوسته براي وجود مقدسش از خداوند درخواست 

رحمت نماييم. 
آيا صلوات ما سودي به حال پيامبر (ص) دارد؟

رسول خدا (ص) فرمودند: «بهترين اعمال در آخرت سه چيز است: 1ـ صلوات بر محمد و آل محمد 2ـ آب رساني به تشنه ها 3ـ حب علي و اولاد علي (ع).
امام علي (ع): «هيچ دعايي به آسمان نمي رسد مگر اينكه دعا كننده بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد.»

امام رضا (ع): «كسي كه قدرت بر اداء كفاره گناهان خويش ندارد. بايد بر پيامبر و آل او درود بفرستد. زيرا صلوات گناهان را از بين مي برد.»

 

به تلاشتان ادامه دهيد
در  و  باشند  آن  برسند كه خواهان  موفقيت  به  مي توانند  يا كساني  كسي 
وجود خود توان رسيدن به آن را بيابند و خويش را لايق رسيدن به موفقيت 
بدانند و نسبت به تحقق آن اميدوار باشند. انساني موفق است كه افكار منفي 
به  كه  بزرگ  مردان  نمايد.  نزديك  را  خود  مثبت  افكار  به  و  بريزد  دور  را 

موفقيت هاي بزرگ مي رسند،  داراي اراده قوي و عزم راسخ بوده اند.
در برابر مشكلات زانو نزده و با اراده و عزم راسخ به اهداف خود، فكر 
تندباد  از  و  گذشته  مشكلات  و  موانع  ميان  از  و  داده اند  ادامه  را  راهشان  و 
متعالي  اهداف  به  كه  هستند  مرداني  اينها  كرده اند.  عبور  به سلامتي  حوادث 

خود خواهند رسيد.
خانم س ـ عباس آبادي: در مورد موفقيت مي گويد: هر كس اهدافش را 
مشخص سازد و با صبر و شكيبايي به راه خود ادامه دهد و تسليم مشكلات 

نشود به اهدافش مي رسد و موفقيت كسب مي كند.
خانم ديگري كه خود را س ـ نظري معرفي مي كند، در جوابم يكي از 
راه هاي رسيدن به موفقيت را خودشناسي معرفي مي كند و مي گويد: منظور از 
خودشناسي يعني اينكه انسان به استعدادها و توانايي هاي خود پي ببرد، خود 

را قبول داشته باشد و براي رسيدن به اهدافش كوشش كند.
موفقيت  راه  است،  دولتي  از شركت هاي  يكي  كارمندان  از  ـ خ،  حامد 
خود را علاقه به كارش مي داند و مي گويد: چون اين كار را دوست داشتم. 
تلاش كردم تا به موفقيت رسيدم. هر كس تلاش كند و اهدافش را مشخص 
سازد، مطمئناً به هدفش مي رسد و به موفقيت هاي خوبي در زندگي دست پيدا 

خواهد كرد. به قول شاعر
زكوشش به هر چيز خواهي رسي
به هر چيز خواهي كماهي رسي
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وجيهه تيمورى

شعر معاصر

سيدعلي صالحي
(1)

مرا نشسته بر كناره نخواهي ديد
مرا ميان خاموشان نخواهي ديد

مرا بر كناره ي رودها و رؤياها ديده اند
مرا رخ به رخ رازها

هم مقابل شبي بلند كه بر كناره ام نشسته است
مرا ميان خاموشان نخواهي ديد
من زمزمه زاي زيباترين رؤياها

از رودها گذشته ام
هم به اميد آزادي سرزميني كه مَنشَ روشنايي ام

(2)
ديدمش با دستاري از مه و سبزينه

به سوي جلگه هاي گندم و باران مي رفت
آرام و آهسته از حيرت جهان

به آزادي آدمي رسيده بود.
...

و باران پروانه مي باريد
من ديدمش آن دريا تبار تنها را
آوازه ي زيباترين دقايق دنيا را...

(3)
مي دانمت اي دانا
چه در سكوت و
چه به گفت وگو!

قانون گذار ناگزير من!
ترا به توتياي دوديده باز خواهم سرود

تو آموزگار بزرگ بي خلل زادگان
نگهبان بلوغ آب

مصلح مهربان من، اي فروغ، جاودانه ي هر دو جهان
جان تو و

جان اين ملت صبور!

(1) پنجره
 اجازه هست

روبروي آينه بنشينم
از خودم غيبت كنم

حالا تكليفمان با 
آب و زمين روشن است

كاري كنم
تا پنجره

رو به حركت فصل ها باز شود

(2) ماه كامل
 ماه كامل شد

روي دو دستش ايستاد
دنيا را وارونه ريخت

در چشم هاي كسي كه
دوست دارد

همين كوچه باريك به نامش شود

خاتون خاكستر
خليل ذكاوت، لامرد

ــان ديد: از هياهو گم شــده حرف حســابش ناگه
ــش ــد جواب ــا نمي گوي ام پرسشــي دارد، كســي 
ــنايي ــاه و پر از روش ــاده و كوت پرسشــي بس س
ــش ــازد مُجاب ــي نمي س شــرح پاســخ هاي توخال
ــره در آن نبيني ــك گ ــا ي ــه حت پرسشــي دارد ك
هرچه مي خواهي بپيچش، هرچه مي خواهي بتابش
حال و روزي را كه با چشم خودش مي بيند امروز
ــن، حتا نمي ديده به خوابش چند ماهي پيش از اي
حرف ها: «آري»، عمل ها: «نه»، چه دنياي دورويي!
ــش ــرده كباب بيشــتر ك ــن داغ دورنگــي  و همي
ــه مي ترســد مبادا ــد ك ــه شــب آرام مي گري نيم
ــش مذاب آه  ــواره ي  ف از  بشــكافد  آســمان 
ــه خوبي ــش هســت و مي داند ب ــتون آفرين او س
ــن روز انتخابش ــن چني ــراي اي كه خــدا كرده ب
هر دو عالم يك ســؤال و اوســت تنها پاســخ آن
ــاب و او شــده ام الكتابش ــك كت ــر دو عالم ي ه
ــردش گرفته ــش از غربت م ــا دل خــود غريب ام
ــده آفتابش ــر مان ــه پشــت اب ــي ك ــل آن ماه مث
ــم، چه مردي؟! آن يل دلدل ســواري مرد مي گوي
ــش ــه در ركاب ــد جمل ــرب بودن ــواران ع ــه س ك
ــمنان بود ــدوي دش ــه ع ــازوي خيبرگشــايي ك ب
كي روا باشــد كه دست دوســت بندد با طنابش؟!
ــد و باز ــي، خدا مي گري ــواي خســته ي بي ب در ه
ــش ــي حــال خراب ــرد ول ــادي نمي گي ــگ آب رن
ــن خاتون خاكســتر بنامم ــي دارم كه م دوســت م
ــوي آبش ــرده خدا بان ــي را كه صــدا ك ــن زن اي
ــنگين تر از اين، كه جواب كلّ  هســتي چه غمي س
ــش! ــد جواب ــا نمي گوي پرسشــي دارد، كســي ام

اندوه دير سال
خدابخش صفادل، نيشابور

ــق آزار مي كشــم ــاي بي رم از جمعه ه
اين قصه را هميشــه به تكرار مي كشــم
در كوچه هاي مرده ي اين شــهر پرگزند
ــا احتياط دســت به ديوار مي كشــم» «ب
در ذهن خود هميشه تو را رسم مي كنم
اينگونه از خيال خودم كار مي كشــم...
... گاهي خيال مي كنم اينجا نشســته اي
ــتي به گيســوان تو هر بار مي كشم دس
ــه تنهاييم شــوي ــن هم ــان اي ــا ميهم ت
دســت تو را گرفته به اصرار مي كشــم
ــقانه ها ــي شــده از عاش ــرگاه صحبت ه
ــو را جــار مي كشــم ــام ت ــار ن بي اختي
ــال مرا حــس نمي كني؟! ــدوه دير س ان
ــد را به دوش خود انگار مي كشــم الون
حتي به شــكل شعر به من سر نمي زني!
ــو را اگرچــه غزل وار مي كشــم. ــاز ت ن

خلوت انس

پيوند درد
خديجه نعمت زاده، نورآباد لرستان

«درد،
دلگيري،

و نگاه هاي له شده ي خيابان
پيوند مي زنند

با دستهاي هميشه مچاله ي من،
با تپش هاي ناموزون قلبهاي از كار افتاده

گريزي نيست
پيوند مي زنم

لبهايم را با واژه ي مصنوعي تبسم
تبسم مي زنم به دردهاي بخار گرفته ي مردم.»

صفيه كوهي
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اي دوست
شيما مولايي فرد، آستارا

ــاري اي دوســت ــل به ــرا مث ــاي م روح تنه
پشــت آيينه ي چشــمم تو غباري اي دوســت
وســعت عشق تو چون دشت شقايق شده است
ــه بر دشــت بباري اي دوســت كاش بي زمزم
ــن قحطي مهر ــد من اين اســت در اي ــه امي هم
ــكاري  اي دوســت ــبزتر از قبل ب ــرا س ــو م ت
«در دلم يك تپش از نبض زمين خيمه زده ســت
ــل و تباري اي دوســت» ــن اي ريشــه هاي كه
شــده اي ــا  تنه دل  ــدار  ن و  دار  ــم  ه ــاز  ب
گرچــه ديگر خبر از من تو نداري اي دوســت.

سر در گريباني
پريسا مقصودي، نيشابور

ــو مي خندي ــبي دلگير و طوفاني، ت ش
ــدي مي خن ــو  ت ــي  ويران ــاز  آغ در  و 
ــردد برگ ــده  مان ــردد  م عاشــق  دل 
و دستش را كه مي خواني، تو مي خندي
ــان گريه جا ماندم چه خواهد شــد؟ مي
ــدي ــو مي خن ــي، ت ــن نمي مان ــار م كن
به ســختي چشم در چشــم تو مي دوزم
ــو مي خندي ــاني ت به چشــمانم به آس
ــخ امروز ــد از بارها احســاس تل و بع
ــو مي خندي ــن ســر درگريباني ت به اي

چشم  تو
شيوا فرازمند، آستارا

ريشــه مي زنم به نور با صداي چشم تو
ــبي در هواي چشم تو ــبز مي شوم ش س
ــي خــدا ــداد مي كشــم ســمت آب امت
مي رســم به آفتاب پا به پاي چشــم تو
ــه جرعه مي شــوم در پياله ي دلت جرع
ــو ــناي چشــم ت ذره ذره مي شــوم آش
ــد و مهر ــاعر امي تو ســخاوت بهار ش
ــص مي كند كلام با نواي چشــم تو رق
بيت بيت لحظه ها با تو زنده مي شــود.
ــازه مي دهد آيه هاي چشــم تو جــان ت
ــبز و تازه مي شوم ــپيد س اي نجابت س
مي رسم به اوج عشق با دعاي چشم تو



وجيهه تيموري

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ز زز تان د ش ان شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم
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كارگاه ادبي
كاشكي با چشم مي شد حرف زد 

زندگي بي سؤالي داشتيم 
كاشكي روز جدايي ها نبود 
عشق هاي بي زوالي داشتيم 

كاشكي ما هم به چشم يار خود 
جلوه مي كرديم، جمالي داشتيم 

لحاظ  از  بيت  يك  فوق،  نمونه ي  پاياني  ابيات  از 
حذف  كه  بود  متفاوت  بقيه  با  لحن  و  لفظ  انتخاب 
شد. به اين مورد دقت كنيد و سعي كنيد هماهنگي و 
موزوني لحن و ريتم سروده هايتان را در تمام قسمت ها 

حفظ كنيد. 
براي  لطفاً  است.  طنز  شعر  معركه»  «خرمگس 
اشعار  دريافت  منتظر  بفرستيد.  جام»  «خنده  صفحه ي 

ديگري از شما هستم. 
بهنام حيدري ـ جندق 
من مرگ خود را ديده ام 

در پوشش ياس سپيد 
در هيبت ديو سياه 

حس كرده ام دستان او 
همچون زلال آب رود 
همچون فلز سرد سرد 

از مرگ خود من بارها 
پرسيده ام اين راز را 

با خنده گفته است او به من 
من وصل حقم اي بشر 

«انااليه راجعون» 
راز وجود مرگ توست. 

تبريك مي گويم. ضعف ها و ايرادات نوشته هاي اين 
زيبايي  پايان بندي  عمر»  «كوچه ي  بود.  كم تر  نامه تان 

داشت، باهم بخوانيم:
عمر ما چون يخ سرد 

توي ظهر گرما 
آب گشت و فرو رفت زمين 

عمر جايت خالي 
عمر بختت خوش باد 

بهترين  موسيقي  و  ريتم  لحاظ  از  «كوچه ها» 
و  خوب  موضوع  «كلاغ»  بود.  سروده هايتان  نمونه ي 

شود  مطرح  قوي تر  جملات  در  اگر  دارد،  زيركانه اي 
حتماً اثر شاعرانه و زيبايي مي شود. اما متأسفانه تعابير 
و توصيفات اين نوشته ضعيف بودند به ويژه در شروع 

آن و مثلاً اين جملات، 
كلاغ رنگ زرد پير 

هزارها مانده تا به لانه اش 
هزارها مانده تا رسد به لانه اش 

و  موفقيت  شاعري تان،  تجربه هاي  و  شما  براي 
اشعار  و  نامه ها  دريافت  منتظر  و  آرزومندم  پيشرفت 

بعدي تان هستم. 

اميد قادري صفت ـ دهق 
و  داشت  ايراد  قافيه  و  وزن  لحاظ  از  نوشته تان 
قافيه  باهم  و...  بادش  اخبارش،  نبود. چاهش،  صحيح 

نمي شوند. 
و  تكراري  نيز  نوشته تان  زبان  و  توصيفات 
ندارد.  لطف  امروزي  براي مخاطب  و  است  كليشه اي 
مثلاً توصيفات زير حتي بي معني و «لفظ زده»! به نظر 

مي رسد:
گفتمت تا كه بداني به چه سان نيست شود 

تخم گندم كه ز يك مي رود از هفتادش 
وصف كردم دل خود تا كه نيفتي در چاه 

چون، ندادند به دل راه نشان از چاهش 
ياسر مختارپور عمراني ـ بندرعباس 

داشت:  را  هميشگي  ايرادات  همان  رفتن»  «شوق 
نظر  به  توصيفات ضعيف.  و  نادرست  قافيه ي  و  وزن 
تا  نمي كنيد  مطالعه  خصوص  اين  در  شما  مي رسد 
قافيه ي صحيح و وزن شعر را بشناسيد. اين امر باعث 
مي شود زحماتتان بي نتيجه بماند و به نادرست سرودن 
عادت كنيد و شايد به جايي برسيد كه ديگر پاك كردن 

آنها از ذهن و زبانتان دشوار باشد. 
«بغض و دفتر كاهي» را نيز خواندم.

با اينكه از پذيرفتن توصيه هايم از جانب شما كمي 
نااميد شده ام اما باز هم پيشنهاد مي كنم مطالعه كنيد تا 

حداقل كمي از اين سطح كه هستيد بالاتر برويد. 
شهين كريمي ـ فريدونكنار 

از آشنايي با شما خوشحالم. اميدوارم دوستي مان ادامه 
يابد و نامه هاي ديگري نيز از شما دريافت كنم. 

آن  توصيفات  بعضي  خواندم.  را  نجيب»  «سكوت 
نامفهوم بود و انتخاب الفاظ و عبارات چندان دقيق و 
مناسب نبود كه اين اشكال در مواردي به خاطر رعايت 
نداشتن  دليل  به  مواردي  در  و  بود  آمده  پيش  قافيه 
توانايي و تمرين كافي در نوشتن عبارات مخيل و زيبا 
و معنادار. همچنين كاربرد نابجاي كلمات گفتاري در 
ميان عبارات نوشتاري باعث ايجاد سكته و شكست در 

رواني لحن شعر مي شود. 
در نمونه هاي زير اين موارد را ببينيم: 
منو به اوج حقيقت، دويدن و نرسيدن 
خيال صاعقه بوده به فكر خام رقيبم 

براي زخم قناري قنوت قافيه كافيست 
دلي كه زخمي عشقست به جاده هاي نشيبم 

درون صحن دلم، حرف؟! سكوت زائر عشق است
ببين تو حرمت باور به هاي هاي حبيبم

ش . پريدل ـ بابل 
«هواي باران» ايراد وزني داشت. 4 مصراع آن در 

كلمات مياني با يكديگر تفاوت وزني داشتند. 

بهمن ترابي ـ رامسر 
* وقتي از درياي آبي  (1) 

چشمانت مي نويسم 
تور شعر من 

از ماهيان قرمز عشق 
لبريز مي شود 

* در امَن ترين جاي شهر (2) 
سكونت داشتيم 

حكايتي ست 
كه چشم هاي تو 

روز روشن 
دلم را به سرقت بردند.

علي اكبر باقري ـ خميني شهر 
مثل يك سفره ي بي نان كه غم نان دارد 

دل آيينه ي من حرمت مهمان دارد 
آسمان نگه از ابرغم آلود تهي است 

كس نداند كه چرا ديده ي گريان دارد 
لحظه ها رفت و زمان بي تو بهاري نگرفت 

با بهاري گذرانم كه زمستان دارد 
دل آيينه ي من صاف و زلال است چو آب 

دل كه آيينه شود عشق فراوان دارد 
گفته بودي كه برد اشك ز رخسار غبار 

آسمان نگهم حسرت باران دارد 
فوق  ابيات  با  مقايسه  در  غزل  اين  آخر  بيت  دو 

چندان قوي نبودند و حذف شدند.
جليل لطفيان ـ همدان 

كاشكي ما هم دو بالي داشتيم 
بال پرواز و كمالي داشتيم 
كاشكي ما بر فراز آسمان 

چون كبوتر اوج بالي داشتيم 
كاشكي در لحظه ي ديدار او 
حيرت پاك و زلالي داشتيم 
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توهم كنارم نمي موني
چند بار بايد يك ترانه را شنيد يا چه مقدار از يك 
ترانه را بايد گوش كرد كه در لابلاي خاطرات انسان، 
جايي براي خود باز كند؟ شايد جواب به اين پرسش 
متنوع باشد، اما استثنا در همه چيز جز ذات وحدانيت 
خداوندي وجود دارد. منظور اين است كه برخي از 
ترانه ها، همان يكبار، و با چند نت نخست خود، دل را 

به لرزه درمي آورند:
رام  به  يه آسمون كه چشم  بالم،  يه زخم كهنه روي 

نيست
به غير واژه غريبي، چيزي توي ترانه هام نيست

حتي يه آيينه پيش روم نيست، كه اسممو يادم بياره
تنهاترين مسافر شب، تو خلوتم پا نمي ذاره

اوج اين ترانه، يادآوري و تكرار شاه بيت و ترجيع 
با صلابت و شرجي صدي  است كه  آن  معروف  بند 

زنده ياد ناصر عبداللهي پيوند مي خورد:
ازم نخواه با تو بمونم، تو هيچي از من نمي دوني

اگه بگم راز دلم رو، تو هم كنارم نمي موني
تو هم كنارم  نمي موني، تو هم كنارم نمِي موني

* غربت
* آرام عبادي ـ هنديجان

وقتي كه از جوونيام چيزي نموند به جز خيال
سوي تو پر مي زدم، پر مي زدم بي پروبال
بگو به كوچه تون، بگو، منو اسيرم نكنه

بگو بخاطر خدا بي خودي گيرم نكنه!
شعلة حسرت تو تنم اسير دست وحشتم

غم نبودن تو باز قاطي شد با غربتم!
حيف صفاي بچگي به پاي تو حروم شد و
به قيمتِ شكستِ من بازي ما تموم شد و

چقدر برات عزيز بودن اونا كه بردنت تو رو؟
اونا كه دستِ غربت و دوري سپردنت تو رو

مثل پرنده پر زدي رفتي به لونه شون چرا؟
خسته شدم بسكه برات سوختم و ساختم به خدا

ديگه نمي خوام كه بياي سر بزني اين طرفا
شبيه تو عوض شدم شبيه توي بي وفا

چيزي نمونده از دلم، تموم شدم! ببين ببين؟!
پرندة مسافرم هر جا دلت مي خواد بشين!

دوست عزيز ـ جناب عبادي، واقعيتش اين است 
اين صفحه  براي  كه  ترانه هايي  نقد  در  نداريم  بنا  كه 
نمي دانيم  چون  بپردازيم؛  جزييات  به  مي فرستيد، 
يا  است  شده  نوشته  ملودي  روي  ارسالي  ترانه هاي 
خير ـ كه البته درخواست كرده بوديم اينچنين نباشد 
ـ به هر حال، موضوع ترانه تان، خوب است و اگر چه 
موضوع بكر و جديدي نيست، اما پرداخت شما خيلي 
كمي  با  كه  است  دليل  همين  به  و  است  بوده  خوب 

ويرايش محتوايي قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد.
در ترانه عمدتاً ابيات موقوف المعاني خيلي خوب 
از آب در نمي آيد، چرا كه بايد ترانه سرا، موسيقي را 
كه بين ابيات مي آيد، درنظر بگيريد و بدانيد كه ايجاد 
ابيات به واسطه موسيقي اي كه گفتيم، معنا  فاصله در 

با  و مفهوم را دچار خدشه مي كند و ارتباط مخاطب 
آن سخت و دشوار مي شود. اگر اشتباه نكنم اين اولين 
ترانه اي بود كه برايم فرستاده اي، خوشحال مي شوم كه 

باز هم از آثارت برايم بفرستي.

* تنها شدم
* خسرو قرباني ـ بهار

رفتي و با رفتنت، دلم چه خونه
از خداتهِ، عاشقت زنده نمَونه
روزايِ اوّلي كه بودي كنارم

من برات، قصّه مي گفتم عاشقونه
يه روزي بودي، حالا نيستي كنارم

واي از اين بي رحمي هاي اين زمونه
منِ ساده رو ببين كه فكر مي كردم

دل تو به وسعتِ يهِ آسمونه
رفتي و تنها شدم، ديگه كسي نيست

غَزلهاي عاشقونمو بخونه
مي دونم، تو مي دوني، همه مي دونند

مي ميره اون دلي كه بي همزبونه
توي اين زمونة سرد و بي احساس

كي مي آد، درد دل منو بدونه
هنوزم فكر مي كنم، مي آي يه روزي
مي شمُرم روزا رو من، دونه به دونه.

جناب خسروجان، كلمات، عبارات و مفاهيمي كه 
بي دليل در شعر تكرار شود، به آن حشو مي گويند؛ كه 
البته حشو هم چند نوع است، حشو مليح، حشو قبيح 
و... اين را هم مي دانيد كه حشو در لغت به آستري و 
اپُل و پارچه اي مي گويند كه در لباس به كار مي رود. 
ايراد  اين  به هر حال جنابعالي هم در ترانه ات، دچار 
اثر لطمه مي زند. وقتي  و ضعف شده اي كه به كلّيت 
مي گويي «رفتي و با رفتنت دلم چه خونه»، ديگر نيازي 

نيست كه بگويي «يه روزي بودي حالا نيستي كنارم»، 
چون معنا و مفهوم جديدي در اين مصراع وجود ندارد 
و به همين حشو مي گويند. البته ظاهراً معلوم است كه 
واقعاً دل خون شده اي، چون باز تكرار كرده اي «رفتي 
و تنها شدم...» از اين موضوع كه بگذريم، كشفي در 
مطمئناً  امّا  است.  تخيل  فاقد  و  ندارد  وجود  اثر  اين 
با كمي كوشش و توجه به نكات زير، مي تواني آثار 

بهتري را بنويسي. پس بنويس و بفرست.

آن  گرم  ولي  ساده  ملودي  كه  صميمي  ترانه  اين 
بانوي  از  مي نشيند،  شنونده  ذهن  در  ابتدا  همان  از 
ترانه سراي معاصر، نيلوفر لاري پور است. اين ترانه سرا 
كه متولد 27 مرداد ماه 1349 است، كارشناس ادبيات 

فارسي است و نخستين كارش «بهار لبخند» بود.
دل من از نژاد عشقه، از تو و از ترانه لبريز

يه دنيا غم توي صدامه، مثل سكوت تلخ پاييز
من يه پرنده غريبم، من از نژاد آسمونم

ميون اين همه ستاره، من يه شهاب بي نشونم
نيلوفر لاري پور در جايي به صورت دل نوشته، گفته 
است: «قسمت خودش بود. اصلاً انگار از اول قرار بود 
خودش بخواند. بعد از پنج سال كه از سروده شدن و 
دست به دست شدن اين ترانه مي گذشت، بعد از سه 
سال كه از آهنگسازي و خوانده شدن هزار باره اش در 
قسمت  آخر  مي گذشت، دست  خصوصي  مهماني هاي 
[خود] او شد... چند روز بعد با ناصر [عبداللهي] حرف 
زدم و تشكر كردم، قرار گذاشتيم تا در اولين فرصت 
درباره كار بعدي حرف بزنيم. گفت يك عالمه ايده و 
هدف دارد و من قول دادم كه به تمام حرف هايش فكر 
كنم و بنا به خواسته اش ترانه بگويم. گفت: «مي دوني 
چرا اين ترانه رو برداشتم؟ گفتم: چون ترانه قشنگيه. 
من  غريبم،  پرنده  يه  من  بيت  اگر  ولي  قشنگه.  گفت: 
فقط   ... نمي داشتم.»  برش  نداشت  آسمونم رو  نژاد  از 
با  را  «راز»  ترانه  وقت  هيچ  كه  مي سوزد  اين  از  دلم 

او نشنيدم.

يه زخم كهنه روي بالم، من يه پرنده غريب
يه دنيا غم تو صدامه من از نژاد آسمونم

تنهاترين مسافر شب
ميون اين همه ستاره، من يه شهاب بي نشونم

ازم نخواه با تو بمونم، تو هيچي از من نمي دوني
اگه بگم راز  دلم رو تو هم كنارم نمي موني

مهرداد  زيبا،  و  و شيرين  تلخ  ترانه،  اين  آهنگساز 
ماندگار منشتر شده  آلبوم  ترانه در  اين  نصرتي است. 

است.

پاسخ به سوالات شماپاسخ به سوالات شما
خانم فاطمه پورمحمدي ـ تهران

سوال كرده ايد كه: «شعر نو و شعر سپيد هم 
مي تواند ترانه باشد؟»

در جواب گفته مي شود كه شعر نو، شعر نو 
است و شعر سپيد هم شعر سپيد؛ با همين توضيح 
كلي و مختصر. امّا اينكه آيا شعر نو و شعر سپيد 
موسيقي  با  اينكه  يعني  را،  ترانه  اجرايي  قابليت 
همراه شود، دارد يا نه، بايد بگويم كه بله، چون 
اصولاً ترانه به گونه اي از شعر مي گويند كه شاعر 
سروده  شدن،  اجرا  قصد  به  ابتدا  از  ترانه سرا  يا 
را  موسيقي  و  ملودي  مقولة  ابتدا  از  يعني  باشد. 
هم در نظر مي گيرد. حال اينكه امروزه، خيلي از 
ارتباطي  هيچ  ملودي  و  موسيقي  با  ترانه سرايان 
ندارند و البته بعضاً هيچ شناختي هم ندارند، ديگر 
موضوع بحث ما نيست، امّا خيلي از اشعار نو، با 
موسيقي همراه شده است و كارهاي ماندگار هم 
از آب درآمده است. ضمن آنكه شعر بسياري از 
بزرگان، با وجودي كه به قصد ترانه شدن، سروده 
نشده است، مثل غزليات سعدي، مولانا و... چون 
ترانه  و  تصنيف  به شكل  دارند،  موسيقي  قابليت 

درآمده اند.
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لطف ا... شيرين زبان

تعقيب تعقيب 
مرگمرگ

داستان جنايى

شم 
ت ش
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آنچه گذشت:
تماس  با  سال  بيست  از  بعد  است،   ثروتمند  مردي  كه  ساعد  مهندس 
ناشناسي به نام شاهين متوجه مي شود، قاتل زنش، كسي ديگر است. شاهين 
پيش از افشاي نام قاتل و وكيل ساعد ـ كي مرام و مهندس ساعد جانشان را از 
دست مي دهند. در پيگيري پليس قتل كي مرام خودكشي جلوه مي كند اما مرگ 
مهندس را قتل عمد تشخيص مي دهند ولي موفق به شناسايي قاتل نمي شوند. 
پسرخوانده ساعد  ايرج،  ولي  را خودكشي مي داند  برادرش  هوشنگ ساعد مرگ 
را  او  خواهان پيگيري ماجرا است. خانواده كي مرام شكايتي نمي كنند و مرگ 
خودكشي مي دانند. اما بيست سال پيش شاهين به سراغ دوستي رفته بود و او 

را تحريك كرده بود كه....
اينك ادامه ماجرا:

موسرخه لبخندي زد: «شايد.»
شاهين تكاني خورد. «هي موسرخه توچت شده است مثل اينكه اسكنهاي تا نخورده 

ديگر برايت جالب نيستند.»
موسرخه دوباره لبخندي زد:  «شايد.»

شاهين يكه خورد. در نگاه موسرخه چنان بي تفاوتي موج مي زد كه شاهين را بشدت 
تكان داد. يعني چه شده است؟ او ديگر همان موسرخه سابق نبود كه به خاطر پولي 
ناچيز كتك كاري مي كرد و به زندان مي رفت؟ شاهين دوباره به دوست خود نگاه كرد. 
ظاهر موسرخه نيز كاملا عوض شده بود. پسري كه در اثر دعواهاي هميشگي لباسهاي 
با  مردي جوان  به  را  امروز جاي خود  بود  داغان  هميشه   و صورتش  مي پوشيد  كهنه 
لباس شيك داده است. آن روز موسرخه لباس پلوخوري خود را پوشيده بود و يكي از 

روزهاي شاد زندگيش بود.
شاهين به يكباره همه چيز را دريافت: «هي نكند ازدواج كرده اي؟»

موسرخه لبخند زد: «حدود يكساله».
ـ پس تو هم قاطي مرغان شده اي؟

موسرخه سرش را به علامت تائيد تكان داد. شاهين پرسيد:
ـ نكند از وقتي ازدواج كرده اي از پول هم بدت مي آيد؟

ـ به اندازه احتياج درمي آورم.
شاهين به يكباره آتشي شد: «پسر پاك عوض شده اي. زنت تو را عوض كرده است 
تو كه اينطور نبودي؛ يعني مي خواهي تمام عمرت را به بطالت بگذراني؟ و اصلاً نداني 
دنيا دست كيست؟ بايد در جواني پول در آورد آن هم نه چندر غاز، بلكه يك پول 
واقعي و قلنبه كه زندگي تمام عمر آدم را تامين كند و او بتواند تمام لذتهاي اين دو 

روزه عمر را بچشد.»
ـ سخنرانيت را تمام كردي؟

ـ حتماً مي خواهي بروي؛ زنت منتظر است.
و  طعنه  به  نمي شد.  ناراحت  شاهين  كنايه  و  نيش  از  اصلاً  زد.  لبخندي  موسرخه 
كنايه ها عادت داشت. بنابراين سر حرف را برگرداند: «شاهين اين حرفها  را ول كن. 

آخرين حرفت را بزن.»
ما رو  به  واقعي  اينبار شانس  «موسرخه  به طرف موسرخه كشيد:  را  شاهين خود 
كرده است. از آن شانس هايي كه فقط يكبار در تمام عمر به آدم رو مي آورد ولي بگو 

تو هم هستي يا نه؟»
موسرخه به آرامي سر خود را تكان داد: «اگر كار خلاف باشد صراحتاً بگويم نه.»

معلوم است چه مي گويي كار  بيچاره  «بدبخت  عصباني شد:  اينبار شديداً  شاهين 
خلاف چيه؟ تازگي مثل اينكه مخت تكان خورده است.»

موسرخه سعي كرد آرام باشد: «ببين دوست عزيزم نمي خواهم ناراحتت كنم ولي 
من ديگر آن آدم سابق نيستم و به هيچ عنوان تصميم ندارم دوباره كارهاي گذشته  را 

ادامه دهم.»
نداشت:   را  مقاومت  انتظار  عنوان  هيچ  به  كشيد.  درهم  را  سگرمه هايش  شاهين 
«موسرخه فقط چند دقيقه به حرفهايم گوش كن اگر ديدي به نفعت نيست مي تواني 
چنان بروي كه پشت سرت را هم نگاه نكني ولي مي دانم حرفهاي من به نفع هردويمان 

است.»
موسرخه مي دانست او در چه موردي مي خواهد صحبت كند ولي وسوسه شد بماند 
و  اين شروع بدبختي اش بود. هرگز نمي توانست حدس بزند پايان اين روز خوش و 

آرام چه نتايج مرگباري خواهد داشت.
همان شب وقتي پشت ميز غذاخوري منتظر شام بود ليلا از روزهاي آينده سخن 
مي گفت از بچه اي كه به دنيا خواهد آمد و او تمام وقت خود را صرف بچه خواهد 
كرد. اين يكي از روزهاي خوش زندگي ليلا بود. ليلا در اين روز احساس مي كرد تمام 
آرزوهايش برآورده شده است ولي موسرخه ساكت و خاموش بود و سگرمه هايش در 
هم.  ليلا ناگهان متوجه شد و ساكت ماند ولي موسرخه حتي متوجه نشد كه او جمله 
خود را ناتمام گذاشته است و اين ليلا را بسيار ناراحت كرد. معلوم بود كه «مرد او» 
را  دستهايش  با صابون  بود.  بي سابقه  بسيار  برايش  اين  و  است  ناراحت  بسيار  امروز 
شست و با حوله خشك كرد. ليلا به شوهرش نزديك شد: «چي شده چيزي ناراحتت 

كرده است؟»
نيست  با آرامش صحبت كند: «چيزي  بود ولي سعي كرد  موسرخه شديداً كلافه 

فقط كمي خسته ام.»
ليلا به موهاي «همسرش» دست كشيد و مثل بچه اي نوازشش كرد. ليلا مي دانست 
كه او چقدر به اين محبت نياز دارد: «مثل اينكه تو امروز راست نمي گويي. آيا كسي 
را ديده اي؟» ليلا از تمام زواياي روحي او خبر داشت. موسرخه به سختي مي توانست 
خبري را از ليلا پنهان كند. براي همين سعي كرد موضوع را از او پنهان كند. «مي داني 
امروز به چه موضوعي فكر مي كردم؟ من و تو از اين دنياي لاكردار خيري نديده ايم 
از وقتي خودمان را شناخته ايم مثل سگ پاسوخته مشغول دويدن بوده ايم. كوچكترين 
خوشي در زندگي نداشته ايم. نه درسي، نه كتابي، نه تربيتي، نه شغل درست و حسابي، 
نه آينده اي، نه گذشته اي، بعضي وقتها فكر مي كنم وجود ما مثل انگل زايد و بي مصرف 
اين  خورد.  يكه  ليلا  است.»  گرفته  صورت  محض  اشتباه  روي  از  ما  خلقت  و  بوده 
اولين بار بود كه مي ديد «مرد او» از زندگي گله مي كند هر چند كه مي دانست او تا 
اندازه زيادي حق دارد ولي هرگز از دهان موسرخه شكايتي نشنيده بود. ليلا احساس 
سرخوردگي مي كرد و فكر مي كرد كه زن خوبي براي شوهرش نبوده است كه اينچنين 
از او ناراضي و ناراحت است. موسرخه قيافه درهم او را موافق گفته هاي خود فرض 
كرد و گفت: «ليلا ما كه آينده اي نداريم. حداقل سعي كنيم آينده بچه مان تامين شود.»

ـ  من كه حرفي ندارم هرچه تو بگوئي.
چهره موسرخه از شادي درخشيد: «پس تو هم با من موافقي؟»

ليلا از اينكه مي ديد او را راضي كرده است گفت: البته كه من با تو موافقم ولي من 
زياد متوجه موضوع نشدم.»

موسرخه لبخندي زد: بعداً من همه چيز را برايت توضيح مي دهم».
* * *

موسرخه چندين بار ديگر با شاهين روبرو شد. هر بار در برابر گفته هاي شاهين كمتر 
مقاومت مي كرد و سرانجام آماده هر كاري شد. ليلا احساس مي كرد موسرخه شادتر 
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و سرحال تر از هميشه به سركار مي رود و با شور و نشاط بيشتري برمي گردد و همين 
قانعش مي كرد كه زندگي اش را هيچ ابر سياهي تهديد نمي كند. 

آن شب يكي از شبهاي زيبا و دل انگيز بهاري بود و ليلا شادتر از هميشه تدارك 
شام را مي ديد. منتظر شوهرش بود تا شادترين خبر زندگيش را به او بگويد. موسرخه 
زودتر از هميشه به خانه آمد. ليلا ابتدا از ديدن زودهنگام او تعجب كرد ولي از ديدن 
قيافه شاد او خوشحال شد. لابد موسرخه خبر خوشي برايش آورده بود و او نيز امشب 

مي توانست خبر خوش خودش را بگويد.
موسرخه با ديدن اش دست پاچه شد ولي سعي كرد آرام باشد:  «ليلا امشب با يك 

عده از دوستانم قرار دارم. مي خواستم به تو اطلاع دهم منتظر من نباشي.»
ظاهر اين جمله هيچ خبر ناراحت كننده اي به همراه نداشت ولي ليلا احساس نمود 
افكار موسرخه مشوش تر از آن بود كه  بند دلش لرزيد. ولي  با شنيدن اين جمله  كه 
متوجه تلاطم روحي ليلا شود، او در درياي افكار خود غرق بود. موسرخه به آرامي به 

ليلا نزديك شد و بوسه اي بر پيشاني اش زد:  «خدا حافظ ليلا.»
تمام بدن ليلا را لرزش سردي فرا گرفت. احساس كرد اين بوسه همراه خود سردي 
گور را با خود به همراه آورده است. موسرخه چرخيد و به آرامي از كنارش دور شد. 
يك لحظه جلوي چشمهاي ليلا را پرده اي از مه فرا گرفت و احساس كرد كه موسرخه 

آرام آرام براي هميشه از او دور مي شود.
* * *

موسرخه به ساعت خود نگريست. چند دقيقه به  دوازده شب مانده بود. شاهين 
متوجه اضطراب شديد او شد. سعي كرد به او قوت قلب بدهد: «نگراني؟»

موسرخه سعي كرد بر اضطراب خود غلبه كند و لبخندي بزند: «نه، تو چطور؟»
بر طرف  اضطرابم  و  ترس  همه  مي كنم  فكر  فردا  به  وقتي  ولي  مضطربم  كمي  ـ 

مي شود.
موسرخه باز هم به ساعت خود نگاه كرد. «فكر مي كنم ديگر خواب باشد بهتر است 
وارد شويم.» آن دو به آرامي از پرچين گذشتند و وارد حياط شدند. شاهين از داخل 
جيب خود كليدي بيرون آورد و در اصلي حياط را باز كرد. موسرخه از ديدن كليد يكه 
خورد: «تو كليد از كجا آورده اي؟» شاهين موذيانه خنديد: «تو به اين كارها كار نداشته 

باش. من فكر همه چيز را كرده ام.»
موسرخه براي اولين بار دچار ترديد شد و قدمي به عقب نهاد: «نه مثل اينكه تو با 

من روراست نيستي.»
شاهين از اينكه مي ديد كارها در آخرين لحظه خراب مي شود عصباني شد:  «آه تو 
چقدر من من مي كني، من كه به تو گفته بودم غير از من و تو يك نفر ديگر هم شريك 
به من داده  اين كليد را  بايد پولها را به سه قسمت تقسيم كنيم، شريكمان  داريم. ما 

است.»
ـ نفر سوم كيه؟ به من بگو.

شاهين كلافه شد: «به خدا نمي دانم موسرخه،  احتمالاً يكي از خدمه اين ساختمان 
است. نقشه اصلي ساختمان و كليد را او به من داده است.»

موسرخه دچار ترديد جدي شده بود. شكي نداشت كه شاهين مسئله مهمي را از او 
پنهان مي كرد ولي نمي توانست حدس بزند چه مسئله اي. در همين هنگام ماه از پشت ابر 
بيرون آمد و كل ساختمان را روشن كرد. موسرخه همچنان مردد پشت در باز ايستاده 
بود. شاهين با كلافگي او را به داخل راهروي تاريك هل داد: «مگر مي خواهي همه اهل 
شهر خبردار شوند كه ما امشب مي خواهيم دزدي كنيم زود باش كار را تمام كن. يادت 

باشد طبقه دوم، در سوم از دست راست.»
در، پشت سر موسرخه به آرامي بسته شد. مقابل خود ساختمان دو طبقه اي را ديد 
كه حداقل در هر طبقه اش پنج اتاق قرار داشت ولي با طبقه پايين كاري نداشت. آرام 
آرام از پله ها بالا رفت. نور ماه همه جا را روشن كرده بود و به راحتي اتاق سوم از 
اگر در  آماده شد كه  او  بود  باز  پيدا كرد. دستگيره را فشار داد. در  دست راست را 
بسته باشد آن را با شاه كليد باز كند. در اين كارها حرفه اي بود. به آرامي وارد اتاق 
شد. اتاق در تاريكي مطلق فرو رفته بود و چشمش جايي را نمي ديد. كورمال كورمال 
ديوار را گرفت و تا وسط اتاق رفت. سپس كيف دستي خود را باز نمود و چراغ قوه را 
بيرون آورد. شاهين گفته بود كه در اين اتاق كسي زندگي نمي كند و با اطمينان چراغ 
باز  انداخت. داخل كيف تمام وسايل  به داخل كيف خود  را روشن كرد. نور آن را 
كردن گاوصندوق جاسازي شده بود. نور چراغ قوه را روي ديوار متمركز كرد. تابلوي 
مورد نظر كه گاو صندوق پشت آن قرار داشت تابلوي مردي بود كه روي اسبي سياه 
به تاخت به سوي كوهستان در حركت بود. همه چيز مطابق نقشه پيش مي رفت. تابلو 
را از ديوار برداشت ولي از تعجب خشكش زد. پشت تابلو فقط ديوار قرار داشت.  به 
آرامي چرخيد اكنون اتاق را كامل مي ديد. برخلاف انتظار ش اين يك اتاق خواب بود 
و زن با لباس خواب از تخت بلند شده بود، زني جوان با موهاي پريشان. آيا اتاق را 

عوضي آمده بود؟ 
موسرخه از ترس لرزيد. سعي كرد حرفي بزند اما جز چند صوت مبهم از دهانش 

حرفي بيرون نيامد. 
چشمهاي زن از تعجب و نفرت لبريز شد: «تو اينجا چكار مي كني؟ الان شوهرم 

را صدا مي كنم.»
موسرخه ديگر متوجه جريان نشد، وقتي به طرف پايين خم شد تا كيف خود را بر 

دارد و هرچه سريعتر محل را ترك كند، صداي انفجاري گوشش را پر كرد. وقتي با 
وحشت سرش را بلند كرد، صورت زن غرق در خون بود و به آرامي سقوط مي كرد. 
اين مسئله غيرقابل تصور بود. وحشت تمام وجودش را به لرزه در آورده بود. بايستي 
هرچه سريعتر از اين محل دور مي شد. در را باز كرد و شروع به دويدن كرد. با سرعت 
از پله ها پايين مي رفت كه در يكي از پله ها احساس نمود كسي از عقب هلش داد. با 

كله به پايين سرنگون شد و بلافاصله از هوش رفت.
وقتي چشمهايش را باز كرد روي تخت خوابيده بود. سرش از شدت درد در حال 
كرد.  نگاه  اطراف  به  است،  خوابيده  كجا  در  بياورد  خاطر  به  كرد  سعي  بود.  انفجار 
هيچ چيز آشنايي در اطرافش قرار نداشت. در بي خبري مطلق قرار داشت. انگار تمام 

خاطرات قبل از بي هوش شدنش به يكباره از صفحه ذهنش پاك شده بود.
در باز شد و زني با روپوش سفيد وارد شد. وقتي متوجه شد كه بيمارش چشم خود 

را گشوده است لبخندي زد: «سلام حالتون خوبه؟»
موسرخه گيج و منگ به او نگاه كرد: «اينجا كجاست؟»

زن لبخندي زد: «اينجا بيمارستانه و من هم پرستار هستم.»
كلمات بيمارستان و پرستار در سرش مثل شليك گلوله اي صدا كردند. در بيمارستان 
چكار مي كرد؟ ناگهان آذرخشي در ذهنش درخشيد. زني كه گلوله اي صورتش را داغان 
كرده بود و در حال سقوط بود. از وحشت چشمهايش را بست. نه!! او در كابوس نبود 

همه وقايع در عالم واقعيت اتفاق افتاده بود و هيچكدام از آنها زاده تخيل اش نبودند.
پرستار كنار تختش آمد: «اگر چيزي خواستي به من بگو.»

ـ ليلا كجاست؟
ـ حتماً منظورت زنت است. بيرون منتظرت است. مي خواهي به هوش آمدنت را 

به او اطلاع دهم؟
موسرخه تمام قواي خود را جمع كرد تا بپرسد: «آن خانم چه شد؟»

ـ كدام خانم؟
ـ همان خانمي كه در آن اتاق بودند.

پرستار متوجه شد و ساكت ماند. موسرخه با چشمهاي بسته منتظر بود. قلبش چنان 
بشدت مي زد كه احساس مي كرد صداي آن در تمام بيمارستان شنيده مي شود. سكوت 
پرستار هراس نهفته اي همراه خود داشت. يك هراس گنگ و كور كه او را از پاي در 

مي آورد.
ـ خانم خواهش مي كنم جواب سؤالم را بدهيد.

پرستار بلند شد:  «مي روم و به خانمتان به هوش آمدنتان را خبر مي دهم.»
موسرخه مي دانست كه آن زن مرده است آن هم به فجيع ترين وضع ممكن. گلوله 
تمام صورت زن را از هم متلاشي كرده بود و او در آن لحظه شاهد يك قتل بود. يك 
قتل تمام عيار و خونين. موهاي پريشان و چشمهاي خواب آلود زن را به خاطر آورد. آن 

نگاه پر از ترس را. و دوباره بي هوش شد.
به شدت سابق درد  بود. سرش  بهتر شده  آمد حالش كمي  به هوش  اينبار  وقتي 
نمي كرد. چشمهايش را گشود. مردي باروپوش سفيد فشار خونش را اندازه مي گرفت و 

به زن روپوش سفيدي كه همراهش بود دستوراتي مي داد.
يك هفته طول كشيد تا توانست راه برود. افتادن از پله ها و ديدن مرگ آن زن او را 

به شوك عميق فرو برده بود كه به اين زودي از آن نمي توانست رهايي يابد.
وقتي خواست به راهرو برود متوجه ماموري شد كه بيست و چهار ساعته دم در 
اتاق او نگهباني مي دهد. در واقع در اتاق خود زنداني بود ولي اين مسئله اصلاً نگرانش 
بود؟ و  به چه كاري مشغول  اين مدت  او در  بود.  ليلا  از طرف  نگراني اش  نمي كرد. 

بالاخره انتظار به سر رسيد.
يكي از روزهاي روشن و خوش بهاري بود. در حياط بيمارستان،  درختان شكوفه 
داده بودند و موسرخه كاملاً سرحال و قبراق در تخت منتظر ليلا بود. ليلا به آرامي وارد 
شد ولي موسرخه از ديدن او وحشت كرد. ليلا در مدت يك هفته چنان لاغر و رنگ 
پريده شده بود كه استخوان گونه هايش ديده مي شد. موهاي سرش سفيد سفيد شده بود. 

انگار پيرزن هفتاد ساله مقابلش ايستاده است.
ليلا كنار تخت اش نشست. موسرخه با بغض فرو خورده گفت: «ليلا چه بلايي سرت 
آمده است؟» انگار ليلا فقط منتظر همين حرف بود. بغضش تركيد و شروع به گريستن 
كرد. گريه اي كه تمام اندامش را به لرزه درآورد . موسرخه دست و پاي خود را گم 
كرد. حتي نمي توانست كلمه اي براي تسلاي ليلا بر زبان بياورد. دست زنش را گرفت 
و منتظر اتمام گريه اش ماند. ليلا بعد از چند دقيقه گريه بي امان آرام گرفت:  «معذرت 

مي خواهم دست خودم نبود آن هم در اين موقعيت.»
موسرخه دست ليلا را فشار داد: «مهم نيست، همه اش تقصير من است من نبايستي 

فريب شاهين را مي خوردم، او مرا فريب داد.»
موسرخه  مي كشيد.  خجالت  نكند.  نگاه  موسرخه  چشمهاي  در  مي كرد  سعي  ليلا 
كه  است  قيافه اي  چه  «اين  كند:  جلب  را  او  توجه  كرد  سعي  و  شد  امر  اين  متوجه 
براي خودت درست كرده اي. حتماً در اين مدتي كه من در اينجا بودم تو هم رياضت 

مي كشيدي؟»
با ديدن چهره ليلا خنده بر  اما  از شوخي موسرخه فقط خودش خنده اش گرفت 

لبهايش خشك شد:
ادامه داردـ ليلا چه شده  است ناراحتي تو از چيست؟
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«تيري هانري» كاپيتان تيم ملي فرانسه و مهره باارزش تيم بارسلونا اين روزها 
به شرايط خوب گذشته اش در آرسنال نزديك شده و در جمع كاتالونيايي ها بدل به 

همان بازيكني شده كه همگان انتظار داشتند.
مهاجم باارزش 10 سال اخير فوتبال جهان دلايل ناكامي هاي يكي دو سال اخير 
خود را شكست در فينال جام جهاني 2006 در مقابل ايتاليا، جدايي از همسر، دوري 
از تنها دختر پنج ساله و حضانت او توسط مادرش و نيز خوب نتيجه نگرفتن فصل 
اين  واگذاري همه چيز طي  و  اروپا  باشگاههاي  قهرماني  در جام  بارسلونا  گذشته 

فصل به رئال مادريد توصيف مي نمايد.
«تيري هانري» كه حالا با بارسلونا در صدر جدول رده بندي لاليگا قرار دارد و 
حذفي- صعود كرده است، در  در جام قهرماني قاره به مرحله يك هشتم نهايي – 
مصاحبه اش با راديو شهر بندري بارسلون مي گويد: احساس مي كنم كه اين دو سال 
كابوسي بود كه به هر طريق پشت سر گذارده شد و من  بايد از «په په گوارديولا» 
مربي جديد تيم بسيار سپاسگزار باشم كه فرصت هايي را در اختيار من گذارد تا اين 
ناكامي ها  را فراموش كنم و به زندگي و آنچه كه دارم، اميدوار شوم. ضمن آنكه 
او جستجو  را در چشمان  پيش من مي آيد و همه چيز  نيز هفته اي دو روز  دخترم 

مي كنم.
«تيري هانري» در ادامه اظهاراتش مي افزايد: دلم مي خواهد با بارسلونا فاتح جام 
قهرماني قاره شويم، زيرا در كلكسيون افتخاراتم، فقط اين مدال را به چنگ نياورده ام 
و فكر مي كنم، بارسلونا بيش از هر تيم ديگر پتانسيل قهرماني قاره را در اختيار دارد 
و نتايجي كه در دور گروهي به دست آورده ايم، نشان از اين واقعيت دارد، ضمن 
آنكه چندين بازيكن محوري ما در بهترين فرم خود هستند و من احساس مي كنم كه 

تنها حوادث مي تواند ما را از آنچه استحقاقش را داريم دور نمايد.
«تيري هانري» در پاسخ به سؤال گزيده راديو بارسلون درباره زندگي خانوادگي اش 
مي گويد: من فكر مي كنم، فوتباليست ها و اصولاً ورزشكاران قرباني هوس افرادي 
دوران  وقتي سختي هاي  و  مي دهند،  ما  به شهرت  ازدواج  به  تن  آنان  كه  مي شوند 
بازيگري و ناكامي هاي دوران بازنشستگي شروع مي شود، طاقت نياورده و به هر دليل 
تن به جدايي مي دهند كه اين در نزد بسياري از بازيكنان محسوس است و خيلي از 
آنان وقتي با چنين كابوسي روبه رو مي شوند، در آن غرق مي شوند و هرگز به اوج 
دوران گذشته بازنمي گردند كه نمونه آن بسيار زياد مي باشد و من اميدوارم بازيكنان 

جوان با شناخت كافي و آينده نگري تن به زندگي زناشويي بدهند.
سال  دو  طي  آمادگي اش  دوران  اوج  به  روزها  اين  «تيري هانري»  اينكه  جالب 
«لاليگا»  رده بندي  جدول  سوم  تيم  والنسيا  وقتي  گذشته  هفته  و  يافته  دست  اخير 
به جاي  تخصصي اش  پست  در  مدتها  از  بعد  تيري هانري  بود،  آمده  «نيوكمپ»  به 
Hat- بارسلونا سه گل ـ بار در  اتوئو» محروم بازي كرد و براي اولين  «ساموئل 

trick به ثمر رسانيد تا نشان دهد كه از گذشته پر افتخارش در آرسنال و تيم ملي 
فرانسه هيچ فاصله اي نگرفته و اگر په په گوارديولا از او در همان پستي استفاده كند كه 
«آرسن ونگر» به عنوان مهاجم نوك خود سود مي برد، تيري هانري به خوبي مي تواند 

بدل به گلزني بزرگ در «لاليگا» شود.
نيم فصل  قهرمان  والنسيا عملاً  مقابل  در  بر صفرش  پيروزي چهار  با  بارسلونا 
جام قهرماني باشگاه هاي اسپانيا شد و بعيد است كه طي چند هفته اي كه رقابت هاي 
فوتبال اين كشور به دليل آغاز سال نو مسيحي تعطيل مي شود، تيمي بتواند آنقدر 

قوي شود كه در رقابت هاي دور برگشت بارسلونا را از كورس قهرماني باز دارد.

حبيب اله نيك نژادورزشى خارجى

هانري: هانري: 
با شناخت با شناخت 

كامل ازدواج كامل ازدواج 
كنيد!كنيد!
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هفته سيزدهم رقابتهاي جام قهرماني باشگاههاي اسپانيا با دو نتيجه بسيار 
«ختافه»  مقابل  ديدار  در  مادريد  رئال  شد.  گذاشته  سر  پشت  باورنكردني 
همسايه تن به شكست 1-3 داد و بارسلونا در خانه «سه ويا» به پيروزي سه 
بهترين تيم هاي حاضر  بر يك دست يافت تا نشان دهد كه امسال يكي از 
در «لاليگا» را در اختيار دارد و بعيد است كه تا پايان فصل اين برتري را 

از دست بدهد.
ستاره بازي هفته گذشته بارسلونا «ليونل مسي» مهاجم و اعجوبه آرژانتيني 
آنان بود كه به واقع نشان داد در حال حاضر بهترين بازيكن جهان است و 
قابل قياس با بازيكناني همانند «كاكا»، «كريستين رونالدو»ي پرتغالي و ديگر 
بازيكنان روفرم فصل فوتبال 2007-2008 نيست، افسوس كه بارسلونا سال 
قبل هيچ عنواني در سطح بين المللي به دست نياورد تا او به عنوان مرد سال 
فوتبال جهان و يا اروپا انتخاب شود. جالب اينكه چند هفته قبل به هنگام 
با  رويارويي  در  «رونالدو»  پرتغال  مقابل  در  برزيل  ملي  تيم  دوستانه  بازي 
«كاكا» آنقدر ضعيف عمل كرد كه «كارلوس كوئيروز» سرمربي جديد تيم 
نمي دانم  من  گفت:  و  كرد  تعجب  ابراز  بازيكن  اين  از ضعف  پرتغال  ملي 
«رونالدو» تحت تأثير بازي در برزيل و رويارويي با طلايي پوشان ميزبان اين 
چنين عمل كرد و يا واقعاً دفاع برزيل و دستورات تاكتيكي «دونگا» مربي 

اين تيم، او را خلع سلاح كرد.
«ليونل مسي» اگرچه در جدول بهترين هاي قاره به مقام دوم دست يافت، 
و «كريستين رونالدو» او را با اختلافي فاحش جا گذارد، ولي «ديه گومارادونا» 
اسطوره فوتبال آرژانتين و مربي اين روزهاي تيم ملي اين كشور كه نزديك 
به يك ماه قبل به اين سمت برگزيده شد، درباره «ليونل مسي» مي گويد: به 
جرات مي توان «ليونل مسي» را در حال حاضر بهترين بازيكن جهان توصيف 
كرد. او از قدرت بسيار بالايي برخوردار است و من معتقدم كه وي در جام 
جهاني  جام  در  من  كه  كرد  خواهد  را  كاري  همان  درست   2010 جهاني 
مكزيك در سال 1986 كردم. «مارادونا» كه در اولين بازي رسمي به عنوان 
مربي در مقابل اسكاتلند در گلاسگو، تيم ملي آرژانتين را به ميدان برد و با 
پيروزي يك بر صفر از «هامپدون پارك» بيرون آمد، در ادامه صحبت هايش 
مي گويد: «ليونل مسي» تا آغاز جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي دو سال 
فرصت دارد و در اين زمان مي تواند به تجربيات چند ساله اش افزوده و در 

23 سالگي در اوج آمادگي و قدرت تجربي راهي دور نهايي جام شود.
«مارادونا» در ادامه اظهاراتش مي افزايد: آرژانتين در حال حاضر صاحب 
يكي از بهترين تيم هاي جهان است و حضور مردان سرنوشت ساز در اين تيم 
ما را بدل به يكي از شاخص ترين تيم هاي حاضر جهان كرده و كادر مربيان 
اين تيم نيز صاحب تجربه و عمقي زياد در فوتبال است كه به همين خاطر 
ما به آينده بسيار اميدواريم و «مسي» مهره كليدي ميادين خواهد بود.به هر 
حال اين روزها تماشاگران واقعي فوتبال جهان نظاره گر بازي هاي عالي اين 
جوان بيست ويك ساله هستند و اگر تيمي بخواهد از بارسلونا امتياز بگيرد در 
مرحله نخست بايد «مسي» را مهار و خنثي كند و سپس به فكر پيروزي بر 
اين تيم بيفتد. بازيكني كه در مقابل «سه ويا» دو گل ديرهنگام زد تا بارسلونا 
را در صدر جدول رده بندي ليگ برتر غيرقابل دسترسي نمايد. بارسلونايي كه 
صاحب يكي از بهترين ركوردهاي موجود در فوتبال لاليگا مي باشد. تيمي كه 
در سيزده بازي خود 10 برد، 2 مساوي و يك شكست داشته و طي اين بازيها 

فقط 9 گل دريافت كرده و 40 گل به ثمر رسانيده است.

مسى 
مارادوناى 

دوم 
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محمدرضا مدني
عكس:مجيد شادمان نژاد

 پسرم 
علاقه اي 

به فوتبال 
ندارد 

دروازه بان ملي پوش پيكان در 
گفت وگو با جوانان امروز:

 در ورزش دنبال پولم نه شهرت 

و  پرطرفدار  ورزش  اين  در  كه  روشني  و سابقه  فوتبالي  فراوان  افتخارات  رغم  به 
پرحاشيه دارد باز هم در كمال خضوع و خشوع حرف مي زند و هرگز بويي از غرور و تكبر 
فاميل  و  اسم  كه  راستي  به  محمدي»  «محمد  نمي شود.  احساس  گفتارش  لحن  در 
و  عشق  با  و  كرده  بنا  صداقت  پايه  بر  را  زندگي اش  كلي  ساختار  او  دارد.  برازنده اي 
علاقه اي كه به خانه و خانواده اش دارد زندگي را از اين دريچه پرمهر نگاه مي كند و پيش 
از هر موضوعي به فكر آرامش، آسايش و راحتي آنهاست. در اين شماره به سراغ او 
رفتيم تا به شما خوانندگان قديمي و صميمي صفحه گفت وگوي ورزشي ثابت كنيم 
كه مي توان بدون جار و جنجال هم در سطح اول ورزش يك مملكت 75 ميليوني هم 

درخشيد. 
* خودت را بيشتر معرفي كن.

ـ محمد محمدي، متولد 15 آبان سال 1356 در تهران هستم. 
* كدام محله؟

محله  شده  بزرگ  اما  هستم.  مرتضوي  خيابان  و  قصرالدشت  متولد  ـ 
غرب، در شهرك اكباتان ساكن وحالا هم ساكن شهرك ژاندارمرى هستم. 

* ورودت به فوتبال از چه طريق بود؟
به  و  تمام شد  از كشور  خارج  پدرم در  مأموريت شغلي  ـ سال 68 كه 
تهران برگشتيم به واسطة نزديكي محل سكونتمان به باشگاه پاس به مدرسه 

فوتبال پاس رفتم و در رده نوجوانان عضو اين تيم شدم. 
* مگر شغل پدرت چه بود؟

ـ پدرم ديپلمات بود و ما 5 سال در كشور امارات زندگي كرديم. 
* در همان پاس هم كار خودت را دنبال كردي؟

جوانان  عضو  هم  سال   2 سپس  و  پيوستم  سايپا  گسترش  تيم  به  خير.  ـ 
همان تيم بودم. سال 74 هم به تيم بزرگسالان سايپا پيوستم و زير نظر علي 
دوستي و مايلي كهن كار كردم. سال 78 و 79 به برق شيراز پيوستم و در آن 
سالها رباط صليبي پاره كردم و از اواخر سال 80 به پرسپوليس پيوستم. تا سال 
85 در پرسپوليس بودم و سپس به صورت قرضي به پيكان رفتم. سال 86 
عضو تيم استيل آذين در ليگ دسته اول شدم و از ابتداي فصل جاري هم بار 

ديگر به پيكان پيوستم. 
* مشوقت در راه پر فراز و نشيبي كه طي كرده اي چه كسي بود؟

و مادرم هميشه مرا تشويق  پدر  بودم  خانه خودمان  تا زماني كه در  ـ 
مي كردند و پس از آن وقتي ازدواج كردم همسرم بيش از هركس ديگري 

مرا تشويق كرد و هنوز هم اصلي ترين مشوق من است.
* چه سالي ازدواج كردي؟

ـ سال 1377.
* فرزندي هم داريد؟

ـ بله يك پسر 9 ساله به نام مهران.
* او هم به ورزش فوتبال علاقه دارد؟

ـ نه زياد.

* چطور؟
اينطور نيست كه از  البته  او بيشتر در رشته بدمينتون استعداد دارد.  ـ 
او در  احساس كرده ايم كه  و هم من  بلكه هم خودش  باشد،  متنفر  فوتبال 
رشته بدمينتون استعداد بيشتري دارد و اين استعداد در كنار علاقه زيادش 

به آن ورزش سبب شده تا بيشتر به آن فكر كند. 
خواهي  تلاش  رشته  اين  بالاي  مدارج  به  او  رسيدن  براي  حد  چه  تا   *

كرد؟
ببينم  اگر  ولي  ندارد  كار  اين  براي  آنچناني  سال  و  سن  او  هنوز  البته  ـ 
شرايط براي پيشرفتش مهياست مشكلي از اين بابت نيست و هر كاري از 

دستم برآيد برايش انجام خواهم داد.
* از زندگي ات رضايت داري؟

تنها فرزندم  و  راحتي همسر  براي  و تلاش من  كار  ـ صد در صد. همه 
است و در اين دنيا بيش از هر چيز به راحتي و آسايش آنها فكر مي كنم.

* از ابتدا هم به پست دروازه باني علاقه داشتي؟
ـ روزي كه براي بازي كردن به باشگاه  پاس رفتم نيما نكيسا هم با من به 
آنجا آمده بود و مي توانم بگويم كه من و نيما هر دو از يك مكان و در يك 
به من گفت درون دروازه  نيما  بعد  را در فوتبال آغاز كرديم.  روز كارمان 
مي ايستي؟ من هم رفتم درون دروازه و هنوز هم پس از 18 سال از دروازه 

بيرون نيامده ام. 
* فكر مي كني علت موفقيتت چيست؟

ـ گذشته از مباحث فني و استعدادهاي ذاتي بايد بگويم آرامشي كه من 
در محيط خانه و خانواده  داشته ام در اين امرتأثير فراواني داشته است. 

* منظورت از آرامش چيست؟
نبوده ام.  حاشيه اي  بازيكن  فوتبالم  دوران  طول  در  هرگز  من  ببينيد  ـ 
همواره يك مدل مو، يك مدل لباس، يك طرز صحبت كردن را براي خودم 
انتخاب كرده ام و نخواسته ام از اين حد و مرز خارج شوم. چون بيش از هرچيز 

در فوتبال دنبال ماديات آن بوده ام تا شهرت. 
* يعني از مشهور شدن گريزان هستي؟

ـ گريزان نيستم. اما نمي خواهم با حاشيه پردازي مشهور و معروف شوم.
* گفتي بيشتر به فكر ماديات فوتبال هستي؟

ـ بله. من در حال حاضر از طريق فوتبال ارتزاق مي كنم و بايد طوري رفتار 
كنم كه بتوانم در سطح اول باقي بمانم و براي زندگي ام كسب درآمد كنم. 
بنابراين اگر بخواهم در اين مسير اندكي لغزش داشته باشم بي شك از راه و 

هدفم منحرف مي شوم. 
* اما تو به پرسپوليس پيوستي و اين براي هر فوتباليستي فقط يك مفهوم 

دارد.
ـ اگر به سابقه بازيگري من در پرسپوليس مراجعه كنيد متوجه مي شويد 
بوده  دردسر  بدون  و  حاشيه  بدون  همواره   تيم  آن  در  من  بازي هاي  كه 

است. 
* خب! محمد محمدي چطور مي تواند اينگونه باشد؟

گفتگوى ورزشى



51

 20
56

ره 
شما

 13
87

ذر
2 آ

ه 5
شنب

دو

 همه فكر و ذكرم خانواده ام است 

دخالت  من  رفتار  نوع  اين  در  خانواده ام  محيط  چيز  هر  از  بيش  گفتم  ـ 
داشته و پس از آن هم تحصيلاتم.

* چقدر درس خوانده اي؟
ـ من ليسانس تربيت بدني دارم. فكر مي كنم حضور هر فردي در محيط 

آكادميك تأثير بسزايي در نوع برخورد وي در اجتماع دارد.
* اهل مطالعه هم هستي؟

ـ بله. همواره زمان هاي مشخصي را براي مطالعه داشته ام.
* چه نوع مطالبي مطالعه مي كني؟

ـ به تازگي چند نشريه پزشكي به شكل ماهنامه منتشر مي شود كه هم به 
لحاظ محتوايي و هم به لحاظ صفحه آرايي از شرايط مطلوبي برخوردار هستند 

و من هر ماه با خريداري آنها تازه هاي علم پزشكي را مطالعه مي كنم. 
* بهترين بازي كه هرگز آن را فراموش نمي كني كدام بازي ات است؟

ـ همين بازي اخيرمان برابر پرسپوليس كه در يك بازي توانستم 2 پنالتي 
را مهار كنم.

* و بدترين خاطره ات از فوتبال؟
ـ بازي كردن در ليگ  يك و رفتن به تيم استيل آذين هم بدترين تصميم 

و خاطره فوتبالم است. 
* وزن و قدت چقدر است؟

ـ 190 سانتي متر قد و 92 كيلوگرم وزن دارم.
* شغل ديگري هم غير از فوتبال داري؟

كلاً  اما  مي كنم  فعاليت  آزاد  مشاغل  در  سرگرمي  براي  اوقات  گاهي  ـ 
بيشتر وقتم را به ورزش اختصاص مي دهم. البته مدتي به عنوان كارشناس 

ورزش اداره ايثارگران شهرداري مشغول بودم.
* سه چيز كه باعث ناراحتي تو مي شود؟

ـ اول عدم صداقت، دوم بي برنامگي و سوم هدفمند نبودن.
* سه چيز كه باعث خوشحالي ات مي شود؟

و  داشتن  برنامه  داشتن،  صداقت  يعني  قبلي ام.  جواب هاي  برعكس 
هدفمند زندگي كردن. 

* ورزش دومت چيست؟
ـ واليبال.

* خودت چه ورزشي انجام مي دهي؟
ـ گاهي اوقات كه فرصت پيدا كنم با پسرم (مهران) به استخر مي رويم 

و باهم شنا مي كنيم. 
* خودت را چطور نقد مي كني؟

ـ تقريباً يك انسان نرمال هستم. مثل ساير مردم. هميشه ساده زندگي 
كلاً  كنيد.  رفتارم درك  و  پوشيدن  لباس  نوع  از  را مي توانيد  اين  و  كرده ام 

شخصيت عجيب و غريبي ندارم و يك ايراني خالص هستم.
* اهل تلويزيون نگاه كردن هستي؟

ـ بله كم و بيش.

* كدام برنامه ها؟
ـ فوتبال هايش را نگاه نمي كنم.

* چرا؟
ـ چون نمي خواهم فضاي زندگي شغلي ام را با خانه و خانواده  ارتباط دهم 
طنز  برنامه هاي  بيشتر  بنابراين  كنم.  كارم  درگير  هم  خانه  درون  را  آنها  و 

تلويزيون را كنار خانواده نگاه مي كنم.
* فيلمي بوده كه تماشاي آن را هرگز فراموش نكرده باشي؟

ـ من هميشه فيلم ها را به ديده واقعيت نگاه مي كنم و سعي مي كنم از 
آنها درس بگيرم. بنابراين خيلي تحت تأثير آنها قرار نمي گيرم. 

* چه درسي از فوتبال گرفته اي؟
ـ پس از آن مصدوميت سال 75 ياد گرفتم كه با اميدوار بودن مي توان 
ياد  است.  شدن  سپري  حال  در  همچنان  زندگي  و  كرد  غلبه  سختي  هر  بر 

گرفتم كه مي توان بر هر سختي در زندگي غلبه كرد. 
* اگر روزي پرقدرت ترين انسان روي زمين شوي چه كار مي كني؟

ـ مشكل ترافيك تهران را حل مي كنم. چون بزرگترين مشكل امروز تهران 
و پايتخت نشين هاست.

* پيكان در نيم فصل اول چه كرد؟
از هفته هاي سوم و چهارم به بعد  اما  ـ ما فصل را خوب شروع نكرديم 
توانستيم آرام آرام شكل و هماهنگي كامل خود را به دست آورده و تا همين 
چند هفته پيش صدرنشين ليگ برتر باشيم. اما فشردگي مسابقات و خستگي 
بازيكنانمان باعث شد تا با اندكي لغزش در چند ديدار جايگاه خودمان را از 
دست بدهيم كه در اين بين مصدوميت چند تن از بازيكنان اصلي مان هم 

دخيل بود. 
* نقش مديرروستا در اين موفقيت چيست؟

ـ جواني و جسارت او اصلي ترين ركن اين موفقيت است. چرا كه او با حس 
برتري طلبي كه دارد تيم را ارنج مي كند و اين روحيه را به تمام تيم منتقل 
فضاي  او  مي روند.  ميدان  به  برتري طلبي  حس  با  هم  بازيكنان  و  مي سازد 

آرامي را هم براي خود من فراهم كرده است.
* از تيم ملي حرف نمي زني؟

ـ به هر حال من با تلاش فراوان توانستم پس از 2 سال دوري از تيم ملي 
اين  هرگز  و  شوم  دعوت  تيم ملي  اردوي  به   (2006 جهاني  جام  (مقدماتي 

فرصت مغتنم در آستانه بازي هاي جام جهاني 2010 را از دست نخواهم داد. 
*  حرف آخر؟

ـ از شما و همكارانتان متشكرم و برايتان آرزوي موفقيت دارم. 
جوانان امروز: براي محمد محمدي و خانواده  محترمش آرزوي سلامتي و 

موفقيت روزافزون داريم. 
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* علي عراقي
نقد ورزشى

اين روزها شايعة تغييرات مديريتي در باشگاه پرسپوليس هر روز بيش از گذشته 
است  ممكن  مي شود،  تصور  كه  به طوري  مي شود  افزوده  آن  به شدت  و  شنيده 
هر لحظه اين تغييرات رخ بدهند و تحولي صورت بگيرد. در آخرين تغييري كه 
مهندس محمد علي آبادي، رئيس مجمع باشگاه پرسپوليس قصد دارد آن را ايجاد 
كند، قرار است علي سعيدلو، معاون اجرايي رئيس جمهور به اين جمع اضافه شود 

و آقاي علي آبادي تمامي اختيارات رئيس مجمع را به ايشان تفويض كند.
تحولي  و  تغيير  هرگونه  مي شد،  نگاشته  مطلب  اين  كه  پنجشنبه  روز  تا  البته 
تكذيب مي شد و سخنگوي سازمان تربيت بدني در اظهارنظري گفت: «حدود سه 
ماه است كه آقاي علي آبادي از آقاي سعيدلو مي خواهند به مجموعه اضافه شوند 
رئيس  اختيارات  نيستد  قادر  دارند  كه  فراواني  كاري  مشغله  دليل  به  ايشان  ولي 
رئيس مجمع  به عنوان  آقاي سعيدلو  آمدن  بپذيرند. در صورت  را  باشگاه  مجمع 
هم تغييري در مديريت باشگاه رخ نخواهد داد...» لابد مثل استقلال! وقتي مسعود 
زريبافان يكي از مشاوران رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع انتخاب شد و همة 
از  ولي  دهد  رخ  مديريتي  تغيير  هيچ  نبود  قرار  شد،  تفويض  ايشان  به  اختيارات 
روزي كه او حكمش را گرفت تا روزي كه علي فتح اله زاده واقعاً از كار بركنار 
شد، هر روز شايعة بركناري فتح اله زاده شنيده مي شد و در نهايت هم او بركنار 
شد. يعني با حساب دودوتا چهار تا بايد حدس بزنيم كه همين اتفاق در انتظار 
پرسپوليس است؟! شنيده هاي ما حاكي از آن است كه سعيدلو اعتقادي به مديريت 

منكر سياست شويد

سرخ؛ انتخابات، تغيير مديران؛ آبي!

باز جاي شكرش باقي است!
محمود مشحون، رئيس فدراسيون بسكتبال كشورمان همين هفتة پيش بود كه از سفر فرنگ با كلي تجربيات 
اين علي  بود چون  آقايان مسؤول جديد  براي  تجربيات  اين  بخواهيد  را  برگشت ولي راستش  ايران  به  جديد 
عراقي، آنقدر در نقد نوشته بود كه ورزش پايه يعني توجه به آموزش و پرورش و توجه درست به ورزش در 

اين وزارتخانه كه ما همه آن را از بر شده بوديم.
نبوديد كه ببينيد، محمود مشحون با چه ذوق و شوقي از سفر آلمان خود تعريف مي كرد و مي گفت: «آموزش 
و پرورش در بسكتبال آلمان نقش اساسي و به نوعي پايه اي دارد. تمام بسكتباليست هاي آلماني كه در تيم هاي 
مختلف بازي مي كنند، از طريق آموزش و پرورش به جامعه بسكتبال آلمان معرفي شده اند.» باز جاي شكرش باقي 

است كه مشحون رفته و با چشم خودش ديده، اين خودش يك پيشرفت بزرگ است.

داريوش مصطفوي ندارد و از طرفي به بال و پر دادن به هدايتي هم چندان معتقد 
نيست، پس...

پس سرتان را درد نمي آوريم و لب كلام را مي گوييم يعنى نمي توان كتمان 
كرد كه در تمام طول 3 سال و نيم گذشته و در تمام طول 10، 15، 20 و يا شايد 
50 سالة تاريخ اين دو باشگاه، باشگاههاي سرخ و آبي در سياست ايران تاثيرات 
اساسي داشته اند و اين تاثيرات چيزي نيست كه در شرايط فعلي بتوان از كنار آن 
به سادگي گذشت. اگرچه همة ما شعار مي دهيم كه بايد سياست را از ورزش و 
علي الخصوص فوتبال جدا كرد ولي متأسفانه آنگونه كه مشاهده مي كنيم، سياست 
تاثيرات اساسي در ورزش دارد و همين سياست قرار است يكبار ديگر در فوتبال 
نمود پيدا كند و يكي ديگر از معاونان هيأت دولت سر از فوتبال دربياورد و يقيناً 
آمدن او بدون اثرگذاري نخواهد بود و ايشان هم يقيناً تصميمي خواهند گرفت و 
تغييري ايجاد خواهند كرد... اصلاً دوست نداريم چيزي را به چيزي ربط بدهيم 
و به همين دليل خود ما با آنكه دو دو تا چهار تا كرديم، آن را كتمان مي كنيم و 
خود را مي زنيم به آن راه كه رفتن انصاري فرد، آمدن كاشاني، رفتن كاشاني، آمدن 
مصطفوي، سپردن استقلال به رفاه، پس گرفتن استقلال از رفاه، گماردن مقداد نجف نژاد 
در رأس باشگاه آبي، آمدن و رفتن فتح اله زاده، آمدن واعظي آشتياني و... هيچكدام به 
خاطر سياست نبوده و جملگي به خاطر حصول پيشرفت در باشگاههاي استقلال 
و پرسپوليس بوده كه البته و صد البته هنوز محقق نشده و اين دو باشگاه به محل 

رفت و آمد و تردد بدل شده است.

 وقتي مسعود زريبافان يكي از مشاوران رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع انتخاب شد و همة اختيارات به ايشان تفويض شد، قرار نبود هيچ تغيير 
مديريتي رخ دهد ولي از روزي كه او حكمش را گرفت تا روزي كه علي فتح اله زاده واقعاً از كار بركنار شد، هر روز شايعة بركناري 

فتح اله زاده شنيده مي شد و در نهايت هم او بركنار شد. يعني با حساب دودوتا چهار تا بايد حدس بزنيم كه همين اتفاق در انتظار پرسپوليس است؟!
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ناز شمس، خريده شد!
سرانجام فدراسيون فوتبال به اين نتيجه رسيد كه بايد آنقدر ناز حسين شمس را بكشد تا مبادا او هوايي شود و اين تيم را ترك 
كند. اي بابا مگر فوتسال آسيا چند مربي دارد كه توانسته اند تيم خود را به جمع 8 تيم برتر جهان برسانند كه تازه در آخرين لحظه هم 
از رسيدن به جمع 4 تيم پاياني جام جهاني بازمانده است. البته خودمانيم، آقا حسين شمس هم خيلي خوب از پيشنهادهاي استراليا و 
كويت (اگر وجود داشته باشند. به ما كه گفتند وجود دارند ما هم مي گوييم كه وجود دارند) استفاده كرده و فتيلة قيمتش را بالا برد.

البته آنطوركه ما شنيديم حسين آقاي شمس برنامه هاي جامع و مدوني هم براي تيم ملي فوتسال تدوين و آن را تقديم فدراسيون 
و كميته تيم هاي ملي كرده كه فدراسيوني ها بدون كم و كاستي برنامه هاي او را پذيرفته اند تا ديگر بهانه اي در ميان نباشد. فقط شما 
شاهد باشيد كه حسين شمس اين بار ديگر هيچ بهانه اي ندارد و تيم او بايد حداقل فيناليستي جام جهاني را به دست بياورد، يادتان 

باشد كه نگفتيم قهرماني را!

تصويري كه از امير قلعه نوعي در ذهن داشتيم، آدم تندمزاجي بود كه با لحني بد در خصوص همه اظهارنظر مي كرد. آدمي كه اگر اين لحن 
و آن ادبيات خاص سخن گفتن را نداشت، شايد هنوز سرمربي تيم ملي ايران بود، ولي او كاري كرد كه به يكباره عليه اش يك موج بزرگ راه 

افتاد و در نهايت هم نتوانست مقاومت كند و در برابرش شكست خورد.
اما امير قلعه نوعي در استقلال امسال، معلوم است كه درسهاي خوبي از گذشته خويش گرفته است. اصلاً گفتن همين يك جملة كوتاه: «من 

به خداداد گفتم كه اشتباهات من را تكرار نكن» خود بيانگر مسائل متفاوتي است كه امير قلعه نوعي را بسيار پخته و باتجربه نشان مي دهد.
همين كه امير قلعه نوعي معتقد است كه در گذشته اشتباهاتي داشته و او را تا محو شدن از فوتبال ايران پيش برده است، خود نكتة حائز 

اهميتي است كه تا همين ديروز به آن اعتقادي نداشت و هر كس كه مي خواست چنين به او بگويد كه اشتباه كرده اي، عليه اش جبهه و موضع مي گرفت. 
امروز قلعه نوعي آنقدر پخته شده كه عليه ناصر حجازي حرف نمي زند حتي اگر حجازي عليه او حرف زده باشد و بلكه مي گويد: «اگر 
حجازي را مي ديدم به طرفش مي رفتم» و يا وقتي بازيكنش با كاپيتان تيم ابومسلم درگير مي شود، مي گويد: «به سياوش مي گويم از حسين 
خاني معذرت خواهي كند» اگر چه اين معذرت خواهي تا امروز(پنجشنبه) اتفاق نيفتاده و يا اگر اتفاق افتاده ما از آن بي اطلاعيم ولي همين 
كه از آن پرخاشگري ها و تندمزاجي هاي امير استقلال خبري نيست و آرامتر در خصوص مسائل اظهارنظر مي كند، خود يك پيشرفت 
بزرگ محسوب مي شود. او وقتي با بيژن كوشكي پس از بازي با پرسپوليس درگير شد هم فهميد كه كارش اشتباه بوده و از بازيكنش 
دلجويي كرد و سرانجام پس از بازسازي دوبارة او، توانست بازيكنش را آماده و مهياي حضور در ميدان كند و دوباره به او بازي 

داد.
گفتيم اگر بدش را گفته ايم، حتماً بايد خوبش را بگويم كه امير قلعه نوعي اكنون متفاوت شده و اگرچه مثل من، تو و ما هنوز 
بدون ايراد و نقص نيست ولي توانسته گوشه اي از رفتارها و اخلاقيات خاص خود را اصلاح كند و اين بسيار ارزشمند است. 
اكنون امير قلعه نوعي نه به خاطر موفقيت استقلال تا اينجاي مسابقات بلكه به خاطر موفقيت خودش در كنترل رفتارش، بايد 
تحسين شود تا هم خودش براي ادامة اين تغيير و تحول تشويق شود و هم سايرين بدانند و بفهمند كه مي توان متحول شد، 
فقط به شرطي كه خودشان بخواهند. اگر امير قلعه نوعي به همين منوال ادامه دهد و همچنان خودش را اصلاح 

كند، شك نكنيد كه يكي از ماندگارترين چهره هاي اين فوتبال خواهد شد.

تصويري كه از امير قلعه نوعي در ذهن داشتيم،
و آن ادبيات خاص سخن گفتن را نداشت، شايد هن
م

افتاد و در نهايت هم نتوانست مقاومت كند و در بر
اما امير قلعه نوعي در استقلال امسال، معلوم است
بر و م

به خداداد گفتم كه اشتباهات من را تكرار نكن» خو
م

همين كه امير قلعه نوعي معتقد است كه در گذ
اهميتي است كه تا همين ديروز به آن اعتقادي نداشت و

امروز قلعه نوعي آنقدر پخته شده كه عليه ناص
حجازي را مي ديدم به طرفش مي رفتم» و يا وق

خاني معذرت خواهي كند» اگر چه اين معذرت
م م

كه از آن پرخاشگري ها و تندمزاجي هاي امي
بزرگ محسوب مي شود. او وقتي با بيژن ك
دلجويي كرد و سرانجام پس از بازسازي

داد.
گفتيم اگر بدش را گفته ايم، حتماً ب
بدون ايراد و نقص نيست ولي توانس
اكنون امير قلعه نوعي نه به خاطر م
تحسين شود تا هم خودش براي
فقط به شرطي كه خ
كند، شك نكنيد كه

امير بزرگ مي شود!امير بزرگ مي شود!
آدم جديد در استقلال فصل هشتم

دل نازك و كم طاقت مثل آبادان
انگار آباداني ها تا يك مربي كه عينك ريبن نداشته باشد و اهل غلو كردن نباشد، 
دوست ندارند. آنها از شهر خود جهنمي ساخته اند كه هر مربي براي نتيجه گرفتن 
فقط يك يا دو بازي فرصت دارد و اگر نتيجة مدنظر آنها كه فقط و فقط پيروزي 

است، اتفاق نيفتد، حكم اخراج را كف دستش خواهد ديد.
را  عذرش  و  كردند  اخراجش  آنها  كه  است  ديگري  سرمربي  تقوي،  مجتبي 
خواستند در حالي كه هنوز از ليگ دسته اول چيزي نگذشته و تقوي آنقدرها هم بد 
كار نكرده بود كه آباداني ها از او هم سير شدند. اينكه مردم آبادان و مسئولان باشگاه 
صنعت نفت جز موفقيت به چيز ديگري فكر نمي كنند، خيلي خوب است و قابل 
تحسين ولي واقعيت اين است كه عجلة آنها هميشه كار دستشان داده و كار را بدانجا 

رسانده كه كمتر كسي حاضر است در اين تيم مربيگري كند.
مظلومي و  پرويز  به همشهري هاي خود،  آباداني ها حتي  اين است كه  واقعيت 
آبادان  به  نيستند  حاضر  هم  آنها  حتي  امروز  و  نكردند  رحم  هم  قاسمپور  ابراهيم 

برگردند، از بس كه آنجا همه كم طاقتند!

آه كاپلو، شوستر را گرفت
آخي ... الهي ... برند شوستر اخراج شد. يادتان هست كه چگونه او را جانشين 
فابيو كاپلو كردند. كاپلو با رئال قهرمان ليگاي اسپانيا شده بود كه به او گير دادند و 
گفتند، تيمت قشنگ بازي نمي كند و رفتند سراغ برند شوستر آلماني كه با تيم ختافه، 
نتايج بسيار خوبي كسب كرده و حتي بارسلونا را شكست داده بود كه البته اين دليل 

خوبي براي مسؤولان رئال بود.
ولي انگاري آه كاپلو پشت سر شوستر بود چون با وجود قهرماني رئال مادريد 
در فصل گذشته كه با ضعف مفرط بارسلونا و والنسيا اتفاق افتاد، باز هم انتقاداتي 
وجود داشتند كه رئال آنگونه كه بايد بازي نمي كند تا رسيديم به فصل جاري كه 
بارسلونا فوق العاده ظاهر شد و والنسيا گوشه اي از قدرت خويش را بازيافت و ... 
برند شوستر اخراج شد آن هم در حالي كه تنها 4 روز تا نبرد رئال ـ بارسا، موسوم 
به ال كلاسيكو باقي مانده بود. به هر حال اكنون كه شما اين متن را مي خوانيد نتيجة 
ال كلاسيكو مشخص شده و شايد اخراج شوستر و آمدن خوآنده راموس به جاي او 

شوك مثبت رئال مقابل بارسلوناي آماده شده باشد.
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محمد رضا مدنى

كشورمان  فوتبال  پيشكسوتان  جمع  در 
مي توان  جمله  آن  از  كه  بوده اند  زيادي  بزرگان 
فوتباليستي  كرد.  اشاره  جمالي»  «كامبيز  به 
با  باشگاهي اش  تيم  در  درخشش  بر  علاوه  كه 
سطح  در  ملي  بازيهاي  شدن  برگزار  كمتر  وجود 

بين المللي 15 بازي ملي در پرونده اش دارد.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

در   1317 شهريور   10 متولد  جمالي  كامبيز 
شهرستان خرم آباد هستم.

شغلتان چيست؟
نفت  شهرك  ساكن  و  گمرك  اداره  بازنشسته 

پونك هستم.
چند فرزند داريد؟

دو فرزند دارم به نام هاي پوريا و انوشه كه هر 
دو مهندس كامپيوتر هستند.

چقدر درس خوانده ايد؟
ليسانس علوم اداري از دانشگاه تهران و مدرك 

فوق ديپلم حسابداري دارم.
در چه تيم هايي فوتبال بازي كرديد؟

با تاج شروع كردم و در همان تيم  فوتبالم را 
هم به پايان بردم.

پست تخصصي تان چه بود؟
الزام  بنابر  اوقات  برخي  و  بودم  هافبك  من 
كار  راست،  يا  چپ  جناح  در  تيم،  سرمربي 

مي كردم.
چند بازي ملي داريد؟

البته  دارم.  فوتبالم  پرونده  در  ملي  بازي   15
آن زمان بازيهاي ملي خيلي كمتر از امروز برگزار 

مي شد.
خاطره شيرين تان از فوتبال چيست؟

پرقدرت  تيم هاي  تمام   1964 المپيك  از  پيش 
آسيايي را شكست داديم.

... و خاطره تلخ تان؟
پس از ورود به المپيك 1964 ژاپن به ناحق 6 
نفر از ملي پوشانمان را كه آن زمان جزو بهترين هاي 
المپيك  مسابقات  در  تا  گذاشتند  كنار  بودند  تيم 

دچار مشكل شويم.
چه  در  را  امروز  و  ديروز  فوتبال  تفاوت 

مي بينيد؟
ما در زمان قديم خودمان براي خودمان هزينه 
كنيم.  بازي  و  برود  ميدان  به  مان  تيم  تا  مي كرديم 
حتي پول كفش و لباس مان را خودمان مي پرداختيم 
و گاهي كل مسابقات را با يك يا دو دست گرمكن 

و  نداشتيم  هم  مشكلي  هيچ  مي كرديم.  سپري  ورزشي 
رفاقت و صميميت ميان هم تيمي ها موج مي زد اما امروز 
ندارد  دربر  هزينه اي  فوتباليست ها  براي  تنها  نه  فوتبال 
شده  تبديل  هم  مشاغل  پردرآمدترين  از  يكي  به  بلكه 
فوتباليست  صرف  پول  تومان  ميليون  ها  امروز  است. 
مي شود تا در زمين نصف  آن زمان هاي ما بدود و عرق 

بريزد.
به نظر من فوتبال امروز با ديروز اصلاً قابل مقايسه 

نيست.
ايران  فوتبال  تاريخ  فدراسيون  رييس  بهترين 

چه كسي بود؟
به نظر من حسين مبشر و تيمسار مكري. فوتبال ايران 

خدمات آن دو را هرگز فراموش نخواهد كرد.
حق  به  ايران  فوتباليست  كدام  شما  نظر  به 

خودش در اين رشته نرسيد؟
نمي توانم از فرد خاصي اسم ببرم.

چطور  را  (استقلال)  سابقتان  تيم  فعلي  شرايط 
مي بينيد؟

قلعه نوعي نشان داده راه و رسم كاركردن با اين تيم 
را مي شناسد و فكر مي كنم در اين تيم موفق خواهد بود. 

استقلال هم بايد بهره كافي را از وجود اين مربي ببرد.
استقلال  فعلي  هافبك هاي  به  شما  توصيه 

چيست؟
با تعصب تر بازي كنند.

چه درخواستي از مسوولان مملكت داريد؟
همين  چون  دهند.  افزايش  را  باشگاهها  بودجه 
باشگاهها هستند كه با قوي بودنشان تيم ملي مان موفق تر 

خواهد بود.
قهرمانان  و  پيشكسوتان  از  حمايت  صندوق  آيا 

حامي خوبي براي شما بوده؟
اميدوارم اين صندوق بتواند زحمات اين موسپيدها 

را جبران كند.
بهترين بازيكن و مربي ايران؟

مربي  كوزه كناني،  پرويز  و  جديكار  بيوك  بازيكن: 
هم: مرحوم علي دانايي فرد.

... و بهترين هاي خارج از ايران؟
فرد  نمي توانم  هم  مربيگري  در  و  پله  بازيگري:  در 

خاصي را نام ببرم.
حرف آخر؟

از شما و همكارانتان كه به ياد ما قديمي ها هستيد 
متشكرم.

خانواده  و  جمالي  كامبيز  براي  امروز:  جوانان 
محترمش آرزوي موفقيت، تندرستي و بهروزي داريم.

از قديمي ها
كامبيز جمالي: چه خبر؟

فوتبال ديروز با امروز قابل قياس نيست
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نامه هاي رسيدهنامه هاي رسيده
توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه مي فرستند. لطف كرده نام و نام 

خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.
و  عجيب  و  مفهوم  بدون  مستعار،  نام هاي  نوشتن  از  لطفاً  عزيز  دوستان  يادآوري: 

غريب خودداري كنيد تا از ثبت نام هاي شما معذور نباشيم.
سردبيري-پيام سعيدي ـ سنندج، مهران آشوري ـ تهران، فاطمه كرمي ـ چمگردان

سخن شما-قلب طلايي از طلافروش ـ ؟؟؟ ـ جندق
معلوم-زويا ـ ع ـ ايلام، سعيده از ايران زمين، الهه ي زميني از يه جايي توي كره ي زمين، 

Delpieroo تنكابن، روياي خيس ـ اراك، مريم رنجبر ـ فارس، سولي ـ كرج
مجهول-قاصدك ـ شيراز، سپيده برگ بيد ـ مراغه، ليلي ـ گلستان، مجهول كوچولو ـ 

گرگان، سعيده از ايران زمين، هنرمند ـ بندرعباس
همگام با خبرنگاران-مجيد سيفي دولت آباد ـ مرند، ثريا اميري ـ دليجان

روزنه-عيسي قرباني ـ چابكسر
خلوت انس-فاطمه هاشمي زاده ـ شيراز، محمدرضا سالاري، مريم السادات سجادي ـ قم، 
رمضانعلي شكري ـ تهران (2نامه)، حمداله احمدي ـ رامهرمز، ستار حويزاوي ـ اهواز، منصور 
عليزاده ـ خوزستان، آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان (2 نامه)، دانيال رحمانيان ـ جهرم، يوسف 
بدراقي ـ گنبدكاووس، اسماعيل چكاني ـ انديمشك، مرضيه رضايي ـ لامرد، هدايتي ـ كاشان، 

رضا حداديان ـ كرمانشاه، تهمينه جوهري ـ اصفهان، سيدجابر بشتاميان ـ گچساران،
 جدول

سميرا ترابي ـ رامسر، شهناز بابايي ـ رامسر، عبدالمجيد اميري ـ نيكشهر، غلامرضا نيرودل ـ تهران
ايمان مسگرزاده ـ اهواز، سيدشهاب الدين  در وادي داستان-مريم دلخون ـ پيرانشهر، 

موسوي زاده ـ صومعه سرا
نقد هنري-طاهباز ـ كرج، آقاي صدوري ـ كاشان

پاتوق-مجيد كاظمي ـ نوقاب گناباد
يونان، زنان كوچك  ازدواج مي كنم)-رب النوع گل ـ  آزمون خودشناسي (آزمون كي 
اكبري نژاد ـ مشهد، كريستين رونالدو ـ زواره،  مهتاب  مريم مرشدي ـ هرمزگان،  ـ كاشمر، 

فرزانه دلدار ـ مشهد
با ترانه-آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان، سيريا سرسيري ـ نوشهر

سنگ صبور-اخوان ـ كرج، يكي از يه جايي
دلشوخي-ستار حويزاوي ـ اهواز، جلال محسني شورغين ـ كرج، محمدرضا عباس زاده 

ـ كاشان
خنده جام-منصور عليزاده ـ خوزستان (3 نامه)، نجف اميرعضدي ـ كازرون

مشاور پزشكي-ساناز و سياوش ـ مازندران، مريم وحيدپور ـ تهران
كامي نت-سعيده از ايران زمين

ديار من-محمود جعفري كوهبناني ـ كرمان
بدون عنوان-ستاره سهيل ـ بدره

نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز
نگاه (367) هفته نامه حرم (193) روزهاي زندگي (319)

مشاوره مذهبي
خيلي خوشم آمد،  و من  بود  خيلي خوب  جلد شماره 2502 و 2503  روي 
بچه ها  دل هاي  درد  به  نبود  قرار  صبور  سنگ  صفحه  مگر  كنم.  تشكر  خواستم 
پرداخته شود؟ چرا درد دل هاي بچه ها چاپ نمي  شود و قطعه ادبي و شعر چاپ 
مي كنيد. طرح هاي صفحه خلوت انس در صفحه را تغيير دهيد صفحه هاي خنده 
جام و دلشوخي بي مزه است ولي همراز خيلي خوب است و از دكتر غريب دوست 
را به  به خاطر پاسخ هاي خوبي كه مي دهند تشكر مي كنم. اگر مي شود بخشي 

مشاوره مذهبي و صفحه اي را به پيام تبريك اختصاص دهيد.
نسترن ـ شيراز

خانم نسترن از شيراز ـ از اين كه دو شماره فوق مورد پسند شما قرار گرفته 
داده  توضيحاتي  شماره  همين  در  سنگ صبور،  مورد صفحه  در  است خوشحاليم. 
شده است كه اگر به اين صفحه مراجعه كنيد احتمالاً پاسخ خود را مي گيريد. صفحه 
خلوت انس نيز، قبل از اينكه پيشنهاد شما را دريافت كند، آن را اجرا  كرده است. 
صفحه هاي خنده جام و دلشوخي؛ از نظر شما بي مزه است، ولي دوستان ديگر مجله 

از اين صفحه بامزه  ياد مي كنند.
تمام تلاش صفحه همراز رضايت خوانندگان مجله مي باشد. دكتر غريب دوست 

نيز از اظهار لطف شما تشكر و قدرداني كردند.
مجله  كار  آينده  برنامه هاي  جزء  صفحه  اين  مذهبي؛  مشاوره  صفحه  مورد  در 
مي باشد و اميدواريم در آينده اي نزديك به اين مقوله پرداخته شود و اما در مورد 
موضوع  و  ندارد  اين صفحه  براي  برنامه اي  امروز  فعلاً جوانان  تبريك  پيام  صفحه 

كليشه اي است.
معلوم قبل از رفتن...

من به دفتر مجله نامه نمي دهم ولي از خوانندگان مجله شما هستم. اي 
كاش معلوم قبل از رفتن خودشان را معرفي مي كردند و من از كساني هستم 

كه مشتاقم معلوم نرود و صفحه همان طور به كار خود ادامه دهد.
خانم ها: مريم طباطبايي ـ ندا فانتزي ـ تهران

از همون اول هم قرار نبود معلوم يه روزي خودش رو معرفي و عكسش را چاپ 
كند. معلوم خودشان اين جوري تصميم گرفتند كه آخرين هفته حضورش باشد كه 
شما در شماره قبل ديديد. فعلاً هم كه به دلايلي كه در مجله آمده، رفتنشان منتفي است.

مصاحبه كنيد
چاپ  بودم،  فرستاده  روزنه  صفحه  براي  عكسي  خوبتان.  مجله  از  تشكر  با 
برنامه  مجري  شريعتي»،  نجم الدين  آقاي«  با  لطفاً  كنم.  تشكر  خواستم  شد. 
و  خيرآبادي»  «حميده  بيگانگان)  فيلم  (بازيگر  آقايي»  «امير  شرعي،  مسائل 
بهتر  باشد  است. يك صفحه  زياد  خارجي  ورزش  كنيد.  قاسمي» مصاحبه  «ثريا 

است. دلشوخي و گزارش ارمغان را بيشتر كنيد.
خانم ها: احمدي (تهران)، مهدوي (كرمان)، فرزانه رياحي (گلستان)، 

مورد  در  كردند.  تشكر  شما  لطف  اظهار  از  نيز  مسؤول صفحه  احمدي،  خانم 
مصاحبه با شخصيت ها و هنرمندان نيز همچون گذشته بايد بگوييم: با توجه به تقدم 
كاري جوانان  برنامه هاي  در  مي دهند،  انجام  تلويزيون  در  كه  كارهايي  در  تأخر  و 
قرار دارند و اميدواريم در آينده اي نزديك با آنها مصاحبه اي داشته باشيم. اما خانم 

موفق  هنوز  هنري  بخش  در  همكارانمان  تلاش  با  خيرآبادي»  «حميده 
ورزشي  نمي كنند.  مصاحبه  نشريه اي  هيچ  با  ايشان  زيرا  نشده اند، 
خارجي نيز طرفداران خاص خود را دارند و اگر به اين درخواست 
شما لبيك بگوييم، ديگر خوانندگان مجله را آزرده كرده ايم. در مورد 

صفحه دلشوخي و گزارش نيز چشم.
آزمون خودشناسي

از شما كمال تشكر را داريم و از اين كه اين آزمون را كار 
كرديد تشكر مي كنم و مي خواستم بدانم آيا تست هاي ديگري 

هم وجود دارد و چاپ مي كنيد؟
دختر Nanaz ـ لاهيجان

نيز كار خواهد  ديگري  آزمون هاي  مناسب  بله، در فرصت هاي 
شد.

بخش طنز
را  مطالب  دلشوخي)  (صفحه  طنز  بخش  در  دارد  امكان  اگر 
براساس سليقه و عقيده خوانندگان به چاپ برسانيد. چون بعضي 

از آنها بسيار خنده دار و بعضي ديگر اصلاً خنده دار نيستند.
واعظي

مسؤول صفحه غير از اين انجام نمي دهند و در انتخاب مطالب 
نظر  كه  اينجاست  مشكل  اما  مي دهند،  خرج  به  خاصي  وسواس 

صداي شماصداي شما
دوستان خواننده متفاوت است و امكان دارد گاهي مطالبي كه از نظر شما خنده دار 

است، براي خواننده ديگر مجله جذاب و خنده دار نباشد و برعكس.
مشاور تحصيلي

مشاور تحصيلي كي چاپ مي شود؟
خانم فرشته نيا ـ ايلام

مشاور تحصيلي در آينده با سبك و سياق جديد چاپ مي شود ولي فعلاً شما 
ملاحظه  مجله  در  را  آن  پاسخ  تا  كنيد  ارسال  برايمان  را  خود  سؤالات  مي توانيد 

كنيد.



مجيد باقرزادگان عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما

اهالي كاريكاتور
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انديشه و كاريكاتور

سميه شهسوار

ديپلم  ـ   1361 متولد 
جايزه  برنده  ـ  گرافيك 
كاريكاتور جشنواره دانشجويي 
دانشگاه خواجه نصير ـ شركت 
در مسابقه بين المللي «فوت نت» 
بين المللي  ـ شركت در مسابقه 
برندة  ـ  برزيل  كاريكاتور 
بين المللي  مسابقه  ويژه  جايزه 
ايران  ندارد»  خانه  «فلسطيني 
بين المللي  مسابقه  در  شركت 
نمايشگاه  ـ  چين  كاريكاتور 
انفرادي «كاريكاتور چهره» خانه 

كاريكاتور ايران 

دوستان و ياران قديم 
و جديد، سلام. طبق 
معمول از الطاف شما 

نسبت به صفحة «انديشه 
و كاريكاتور» بسيار 

سپاسگزارم و اميدوارم 
لطف و محبتّ شما 

عزيزان همواره شامل حال 
ما بشود. همراهان عزيز، 

از اين شماره به بعد سوژة 
كاريكاتور موضوعي ما 

از «مسكن» به «مُد» تغيير 
مي يابد. لطفاً دوستاني 
كه تمايل به كشيدن 

كاريكاتور دارند روي 
كلمة «مُد» تمركز كرده و 
آثار خود را پيرامون اين 
مسألة اجتماعي براي ما 
ارسال دارند. فكر مي كنم 
موضوع جالبي را پيش رو 
داشته باشيم. هم جنبه هاي 
اجتماعي فراواني دارد و 
هم از دستمايه هاي طنز 
بي بهره نيست. در واقع 
به وفور مي توان پيرامون 

«مُد» گفت و شنيد و 
كشيد! پس تا مي توانيد 
كاريكاتور بكشيد و تا 

كاريكاتور مي شود كشيد 
چيز ديگري نكشيد! 

(اين هم پيام اخلاقي و 
بهداشتي!)

 شهسوار

اقع 
مون 

 و 
نيد
و تا 
شيد
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 ما

غييرغيير

سميهس

كاريكاتور موضوعي
«مُد»

مهدي خراساني

علي جعفري

محمد خاشعي

سكينه شهسوارميثم خاشعي 

شيوا زمانفر
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سنگ صبور

* كجاست سنگ صبور من؟!
مدتي است كه صفحه «سنگ صبور» از آنچه من برايش مي خواستم، فاصله 
بگذاريم،  خودتان  حال  به  را مدتي  تا شما  كه  رسيده ام  نتيجه  اين  به  گرفته. 

مي رويد توي تيريپ هاي غم و عشق و دلتنگي.
دانشجويانش  از  در جلسه اي، خانم «مريم سعادت» تعريف مي كرد وقتي 
خواسته با ميميك صورت يا پانتوميم، نشان بدهند كه عاشق شده اند، همه 
آنها ژست ناله و گريه گرفته اند! او عقيده داشت كه آدم وقتي عاشق مي شود 

دنيا را قشنگ تر مي بيند و بايد شاد باشد، نه غمگين.
حقيقتش را بخواهيد سنگ صبور از شنيدن غمناله خسته شده. خيلي از شما 
هم روش بارها تكرار شدة «نامه نوشتن به خدا و گله گزاري از او» را در پيش 
مي خواهيد  و  اميدواريد  هنوز  كه  مي دهيد  نشان  پايان،  در  گاهي  و  گرفته ايد 
دوباره شروع كنيد و او هم ياريتان كند، شايد فقط براي آن كه آخر نوشته تان 

مثل فيلمهاي فارسي، مثبت و شاد تمام شود.
چند وقتي هست كه نامة نابي به دست سنگ صبور نرسيده. به جز تعدادي 
را  برش  و  دور  اجتماعي  نه كسي معضلات  آه،  و  و مقاديري اشك  ادبي  متن 
مي بيند و نه كسي دلش مي خواهد نامه اي متفاوت به دوست، معلم، برادر يا 

يكي ديگر از دور و بري هايش بنويسد.
دوست دارم «سنگ صبور» را باز هم به اوج برگردانيم. منظورم اين نيست 
كه با من درددل نكنيد اما يادتان باشد كه گاهي هم بايد مثبت نگاه كرد و 

خوشبين بود تا زندگي آسانتر شود از اين چيزي كه براي خودمان ساخته ايم.
اعتراضتان را به يكي از رفتارهاي زشتي كه در اجتماع مي بينيد، بنويسيد. در 
مورد چيزهايي كه خوشحالتان مي كند حرف بزنيد. اتفاقي را كه امروز بعدازظهر 
برايتان افتاد و فكر مي كنيد ارزشش را دارد، تعريف كنيد. نتيجه گيري خودتان را 

از سخنراني كه در آن شركت داشته ايد به اطلاع ديگران برسانيد...
در اين صورت علاوه بر اين كه مطلب شما چاپ خواهد شد، اجر معنوي تأثير 
مثبت آن در مخاطبان مجله نيز جايزه شما خواهد بود. بهترين و متفاوت ترين 
نوروزي  ويژه نامه  در  برسد،  به دستمان  اسفند  اول  تا  امروز  از  كه  نوشته هايي 

مجله به چاپ مي رسند و به يكي از آنها جايزه اي تعلق خواهد گرفت.
با تشكر: ارمغان زمان فشمي

با  بودي چشم هايت  گفته  سارا.  يا  باشم  دارا  نمي كند  فرقي  برايت  بودي  گفته 
خودت يكي نيستند، نمي داني به كدام عينك اطمينان كني... گفته بودي پشت چراغ 
قرمزها توقف نكنم. ... گفته بودي تا اطلاع ثانوي عشق تعطيل... يادت هست گفته 
بودي... گفته بودي... من هنوز پشت چراغ قرمزم... پشت چراغ قرمز منتظر كسي كه 
به هيچ عينكي اطمينان نكرده است، منتظر كسي كه گفت تا اطلاع ثانوي... اما عاشق 

شد... من هنوز پشت چراغ قرمزم....
شبنم – اردبيل

* چراغ قرمز

*خوب، بد، تست
- تقديم به شاعر بي نظير آستارا

*چفت
راه مي روم در كوچه پس كوچه هاي قديمي اين شهر سست پيكر و دلم مي كشد 
كه بروم به طرف قديمي تر كوچه و پشت كنم به سنگ هاي سياه براق و دست بكشم 
به سيماني ديوار. پنجره هايش رنگي  است و فكر مي كنم به ساييده شدن و اين كه 
دلم نمي خواهدش... دلم نمي خواهد آن قدر ساييده شويم تا روي هم ليز بخوريم... 
مگر نمي شود دندانه هايمان گير كند به هم و چفت شويم؟! اين طور اگر از جا هم 
در برويم بالاخره دوباره چفت مي شويم... اما اگر ليز بخوريم و تند برويم ديگر من 

كجا و تو كجا؟
ميلاد – آمل

* راه اندوه
به هر راهي كه رفتم قومي ديدم. گفتم خداوندا مرا به راهي بر كه من باشم و 
تو و خلق را در آن راه نباشد. راه اندوه در پيش من نهاد و گفت: اندوه، باري گران 

است، خلق نتواند بركشيد!
اسماء منصورزاده – خواف

تو خوبي مي كني براي كي؟ تو خوبي مي كني براي چي؟ تو خوبي مي كني براي 
كسي كه دوستش داري! اگر دوستش نداشتي كه خوبي نمي كردي، مي كردي؟

پس نبايد انتظار جبران داشته باشي... چون دوستش داري... بزرگي گفته: دوست 
داشتن يعني «نثار كردن»، دوست داشتن يعني «دادن»، نه گرفتن. يعني اگر كسي رو 

دوست داري، انتظار گرفتن يا برگشت چيزي رو ازش نداري....
خوب بودن مي تونه مطلق باشه اگه خودمون بخوايم. به نظرم خوب بودن ذاتيه، 
نه اكتسابي. يعني اگر كسي خوب باشه پس خوبي كردن رو ذاتاً بلده. هر چقدر هم از 
خوبي كردن ضربه خورده باشه، باز هم خوبي مي كنه، چون پيش خودش در خلوت 
خودش از خودش اين طوري بيشتر راضيه... ما از خوبي كردن مي ترسيم چون: «اگر 
دنبال  بده  انجام  نخواد  اگر  مي گرده،  راهش  دنبال  بده  انجام  كاري رو  بخواد  يكي 

بهانه اش!» ما از كدوم دسته هستيم؟!... گفتن اينها بيشتر ذكر مصيبته...
- آي تويي كه خوبي مي كني! جواب خوب بودن خودت رو از كي مي خواي؟

... ما خوبي نمي كنيم چون از خوب بودن مي ترسيم، ما خوبي نمي كنيم چون از 
محبت كردن مي ترسيم، ما خوبي نمي كنيم چون نمي خوايم خوب باشيم؟

- آهاي تويي كه تحت تأثير قرار گرفتي! مي خواي از اين به بعد خوب باشي، 
مي خواي خوبي كني.... نمي خواد.... حداقل جواب خوبي رو با خوبي بده....

محسن (پشت كنكوري) – ساري
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يادداشت هاي
 يك آدم مجهول

فشافويه:  حسن آباد  از  عبديان  غلامرضا   *
داريد:  اعتقاد  موضوع  اين  به  اندازه  تا چه  «نمي دانم 
يا حداقل خانمها  واژه ها مختص خانمهاست  بعضي 
گفتن  من  «از  مثل  مي كنند  استفاده  آنها  از  بيشتر 
بود»، «انگار نه انگار»، «يك جوري»، «مي دونستم»، 
«حدس مي زنم»، «عجولانه»، «نه ديگه»، «از جوش 
آوردنش لذت مي برم»، «نه داداش»، «مي شه بگي»، 

«وگرنه»،  خوبه»،  «يك جوري» «حالا  به جاي  آقايون  ولي  بگي»...  «مي خواي 
مي گن «اين جوري»، به جاي «نه داداش» مي گن، «نه داش»، به جاي «انگار» مي گن 
بگي»  «مي خواي  به جاي  و  «يعني چي»  مي گن  مي گي»  «يعني  به جاي  «انگاري»، 
مي گن «حرفت رو بزن». بنابراين به نظر مي رسه مجهول براي تهيه و تنظيم مطالب 
صفحه اش از يك شخصيت خانه دار (و نه همكار) كمك مي گيره. دوست دارم بدونم 

تا چه حد درست فكر كردم.
با تقديم احترامات فائقه.»

ـ يعني چي، انگاري اين جوري مي خواي بگي از جوش آوردن من لذت مي بري! 
نه داش،  عجولانه حرفت رو نزن، مي شه بگي خودت فائقه اي يا غلامرضا! نه ديگه... 

از من گفتن بود!
* فرزانه آبي پوش از بشرويه:* فرزانه آبي پوش از بشرويه: «مجهول يه سؤالي تو ذهنم ايجاد شده كه از 
هر كي مي پرسم بلد نيست بهش جواب بده. حالا از تو مي پرسم شايد بتوني جواب 

بدي: به نظر تو مي شه از ماست، سرشير گرفت؟»
ـ نمي دونم، با همين سؤال خودت امتحان كن ببين مي شه؟!

* سپيده برگ بيده از مراغه (مريخ باستاني):* سپيده برگ بيده از مراغه (مريخ باستاني): «مجهول اگه يه نفر تو رودخونه 
كار  چي  نباشي،  بلد  شنا  هم  تو  بخواد،  كمك  ازت  و  باشه  شدن  غرق  حال  در 

مي كني؟»
ـ بهش مي گم آخه آدم حسابي اينجا هم جاي كمك خواستن و گدايي كردنه؟!

در  زيبايت  نگاه  جرم  به  را  «تو  نهبندان:  از  (آميشاپاتل)  فروغي  نهبندان:* وحيده  از  (آميشاپاتل)  فروغي  * وحيده 
زندان قلبم به حبس ابد محكوم مي كنم، مگر در دادگاه عشق بگويي دوستت دارم.»

انفرادي  فهميديم  كه  خصوص  به  مي پذيريم...  زندان رو  همون  ما  بي خيال،  ـ 
نيست و با بروبچز خوش مي گذره!

* شاگرد اول از بجنورد:* شاگرد اول از بجنورد:
«چو خنده دلگشايي، شك ندارم

نمودار وفايي، شك ندارم
مرا جذب رخت كردي هميشه
تو يك آهنربايي، شك ندارم.»

ـ پس تو هم يك آدم آهني هستي، شك ندارم!
* جوجه اردك زشت از فريدونكنار: * جوجه اردك زشت از فريدونكنار: «مجهول زود بگو اگه بيام دفتر مجله تون 

با چي ازم پذيرايي مي شه تا ببينم مي تونم بيام يانه.»
ـ با چاي و قند!

* ساني مهربون از نورآباد ممسني: * ساني مهربون از نورآباد ممسني: بله، خيلي وقتا ممكنه نتيجه، اون چيزي 
نباشه كه آدم فكر مي كنه!

اين  بچه هاي صفحه، عاشق چي شما شده اند كه  «اين  از بردسير:  از بردسير:* رز آبي  * رز آبي 
جوري مشتاق تشخيص هويتتان هستند، عاشق زبان شما كه واسه هركس يه جوابي 

دارد يا چيز ديگري است؟»
 ـ يا چيز ديگري است!

* اكسيژن: * اكسيژن: اتفاقاً اين،  تصميميه كه خود معلوم گرفته و من حس مي كنم بايد به تصميمش 
احترام گذاشت،البته احترام به خواست مخاطب هم در اولويت بود وبايد برگردد.

* ساده دل از لاهيجان:* ساده دل از لاهيجان: «مجهول عزيز، هيچ كس مثل تو نمي شه، كه بمونه 
تا هميشه. اون يكي ها بدن، بد. فقط تو خوب خوبي. باور كن از ته ته دلم مي گم. 
با  نيستم چون  باور كن من اهل تملق  نامه ام رو چاپ كن و  حال تورو جون من 

روحيه ام نمي خوره».

فمينيست  خانم  دوست  را  عكس  اين 
طي سفر اخيرش به يكي از شهرها شخصاً 
شكار كرده. حتماً مي دانيد كه اصل قضيه 
اين است: «هركس خود را بشناسد خداي 
خود را شناخته است.» حالا اين كه چطور 
تبديل  توي عكس  جمله  به  فوق  جملة 
تصحيحش  براي  كس  هيچ  چرا  و  شده 
اين  تا  كه  است  سؤالي  نكرده،  اقدام 

لحظه همچنان بي پاسخ مانده است!

پاچه خاري هاي  براي همين  بدم مي آد  قاب چين ها  بادمجون دور  از  ـ من هم 
تورو چاپ نمي كنم! 

* تعبير يك رويا از سرزميني كه آدمكها درآن زندگي مي كنند:* تعبير يك رويا از سرزميني كه آدمكها درآن زندگي مي كنند: بذار ببينم 
چي كار مي تونم برات بكنم.

*  گلي:*  گلي: «من درس حوضوي مي خونم.»
-  «حوزوي» رو مي دونم چيه، ولي تو احتمالاً دور حوض، درس مي خوني!

*  نيوشان از لاهيجان:*  نيوشان از لاهيجان: نمي دونم باران لاهيجي همشهري تواه يا نه، اما فرزاد 
حسني كه تو تلويزيون برنامه داره.

*  معصومه از زرين شهر: *  معصومه از زرين شهر: مي دوني هر ماه براي آدمايي مثل من چندتا نامه مي آد 
كه همه شون با دليل و آيه مطمئن شدن نيمه گمشدة زندگيشون رو پيدا كردن؟ آخه 
شما دخترا چرا به خودتون نمي آين؟ چرا نمي خواين قبول كنيد كه ممكنه اشتباه كرده 
باشين؟ چرا مي گذاريد ظاهربيني و احساسات، عقل و منطقتون رو كمرنگ كنه؟ چرا 
دنبال آدمي مثل خودتون نمي گردين؟ چرا زندگي رو اين قدر سخت مي گيرين؟ چرا 
به بخت مناسبي كه دور و برتونه لگد مي زنيد، اون هم به خاطر يه سري روياي دور 
از دسترس؟ برات دعا مي كنم، هميشه براي  همه جوونا دعا مي كنم كه حواسشون 

باشه با زندگيشون چي كار دارن مي كنن.
*  نيلوفر آبي از بروجرد:*  نيلوفر آبي از بروجرد: اين هم يه جور نگرشه اما هر مساله اي يه عمق داره 
و يه سطح. تو عمقي نگاه كردي اما سطح رو هم بايد، بررسي كرد، چون معمولاً اونه 
كه با تغيير شرايط دستخوش تغيير مي شه، ضمن اين كه مساله پيچيده اي مثل عشق 

رو مي شه از ابعاد مختلف و حتي گاهي مخالف، تحليل كرد.
هم  به  بالا  از  رو  كاغذها  تو سخته، چون  نامه هاي  كه خوندن  اين  ديگه  نكته 
مي چسبوني و موقع ورق زدن، هي بايد اونا رو سروته كرد. مي توني اونارو جوري 

به هم وصل كني كه مثل كتاب و دفتر ورق زده بشن.
*  *  DangerDanger از اصفهان: از اصفهان: «من توي اعتساب غذا هستم.»

-  آره معلومه تو «اعتصاب» هستي، آخه به سوادت فشار آورده!
احساس  حتي  هستم،  سالگي   19 آستانه  در  كه  اين  «با  از دريا:  الهه دريا  از دريا:*   الهه دريا    *

نمي كنم كمي عاقلتر شدم.»
كه چنين  نيستي   x قرص  تركوندن  آستانه  در  سالگي هستي،  آستانه 19  در    -

توهمي بزني!
*  شبنم از آمل:*  شبنم از آمل: تو از بازمانده هاي نسل اول صفحه مجهولي. يه خبر درست و 

حسابي از خودت بده.
گفت  زدم.  زنگ  مريم  دوستم  «به  صحنه:  از  صحنه:  از   persepolice lovepersepolice love ساناز  ساناز *     *
حدس بزن براي هديه تولدت چي گرفتم. مامانش لو داد كه اولش «سين» داره و 
نكنه، حالا  اوا، دستتون درد  به آشپزخونه مربوطه. من هم كه آخر كمرويي، گفتم 
سرخ كنش چه ماركي هست؟! بنده خداها انگشت به دهن مونده بودن از كمرويي 
و خجالت اين بشر! خلاصه يه شونصد دقيقه اي حدس و حووس(!) زديم (ببخشيد 
از طرف سازمان حمايت از زبان فارسي تماس گرفتن گويا كار واجب دارن... يه 
چند لحظه ... آي... اوي... غلط كردم... چشم!) هيچي، كار مهمي نبود... بله، داشتم 
مي گفتم، بعد از حدس انواع سيب زميني و سوسك و سركه رسيديم به اصل كادو. 
معلوم شد دوست ما انگار دلش براي شوهرمون سوخته و برامون يك كتاب آشپزي 
گرفته. ها؟ «سين» چي شد؟ خوب، اسم نويسنده اش سانازه ديگه!... البته مامانش قول 

داد اگه موفق به كسب امتياز ازدواج شدم، برام سرخ كن هم بخره.»
-  سوسكش هم با من... اگه هم ازدواج نكردي سركه اش با من!!

*  مريم عسل از نورآباد ممسني: *  مريم عسل از نورآباد ممسني: «چند مدت پيش پسر يكي از اقوام دورمون 
تصادف كرد. مامانش با گريه از يكي از دوستاي پسره كه كنارش بوده پرسيد تو رو 
خدا طوريش نشده؟ پسره جواب داد: نه به خدا، هيچي نشده. شما بگو يه سر سوزن 
زخم شده، من مي گم نه. سالم سالمه، فقط دكتر گفت يه ذره «مغزش» آسيب ديده!!

مجهول تو بگو ما باهاش چي كار مي كرديم؟»
-  مي فرستادينش پيش دكتر، مغز اون رو هم يه بررسي مي كردن!

بچه هاي  «آهاي  از زمين:  نقره اي  از زمين:*  شب  نقره اي  *  شب 
فانا،  بخشي،  رضا  نوروزي،  نرگس  قديمى 
لاغر،  طرح  در  بامشاد  نادريان،  طاهره  دكتر 
كه  برازجان  و  سيرجان  بچه هاي  جودي ابوت، 
اسمشون يادم نيست، بچه مثبت از مشهد، سبزك 
و زردك، جوجوي پاييزي، نورعلي آل مردان، 
ثريا مالديني، SOSA، 666 از ناكجاآباد، حسام 
توتي، رضا اولادي، 20 انگشتي و همه و همه... 
به اون همه شور و حالي كه اون وقتا داشتيد و سر  نه  بابا كجا هستيد بي معرفتا؟ 

كل كل بازار

گيربازار
فشاف ا آ از ا ضا فشافغلا ا آ از ا ضا غلا

ست 
شخصاً 
قضيه 
خداي 
چطور 
بديل 
حش 
اين   

ت!
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گفته  يونگ  «كارل  لارستان:  از  لارستان:  از   MM تنها  غريبه  تنها *   غريبه    *
است: تا چيزي را نپذيريم، نمي توانيم تغييرش دهيم.»

ما  زندگي  ثانيه هاي  «تمام  فارس:  از  معصوم  فارس:*   از  معصوم    *
رنگي هستند و اين تفكر ماست كه رنگ آن را انتخاب 

مي كند.»
*  سميرا از شهريار:*  سميرا از شهريار: «زندگي يك پل قديمي است. 
به اين فكر نكن كه اگر به تنهايي از آن بگذري ديرتر 

خراب مي شود، به اين فكر كن كه اگر افتادي يكي باشد كه دستت را بگيرد.»
*  شيرين *  شيرين zigzagzigzag از تهران: از تهران: «امام خميني(ره) فرمود:

در محفل دوستان به جز ياد تو نيست
نباشد آن كه آزاد تو نيست                       آزاده 

شيرين لب و شيرين خط و شيرين گفتار
                           آن كيست كه با اين همه فرهاد تو نيست؟»

*  هامون از پشت كوه:*  هامون از پشت كوه: «قيصر امين پور:
وقتي تو نيستي

نه هست هاي ما چونان كه بايدند
نه بايدها

هر روز بي تو روز مباداست!»
است:  آمده  جبران  خليل  جبران  آثار  «در  ناكجاآباد:  از  استرانگ  رابرت  ناكجاآباد*   از  استرانگ  رابرت    *
خداي خوبي و خداي بدي بر بالاي كوهي همديگر را ملاقات كردند. خداى خوبي 
امروز  گفت:  خوبي  خداي  نداد.  پاسخي  بدي  خداي  برادر.  خير  به  روزت  گفت: 
اشتباه  تو  با  مرا  روزها  اين  زيرا  است،  درست  گفت:  بدي  خداي  نيستي.  سرحال 
مي گيرند. مرا به نام تو مي خوانند و با من چنان رفتار مي كنند كه گويي من توام و 
اين مرا خوش نمي آيد. خداي خوبي گفت: اما مرا نيز با تو اشتباه مي گيرند و مرا نيز 

به نام تو مي خوانند.
لعنت  انسان  بلاهت  به  كه  حالي  در  رفت،  و  گرفت  خويش  راه  بدي  خداي 

مي فرستاد.»

نكته بازار

مجهول رو خورديد، نه به حالا كه بايد نازتون رو كشيد تا سراغي از مجهول و ما 
بگيريد! بجنبيد و در راستاي احياي سرزندگي خودمون و صفحه و در راستاي دوباره 
از صفحه هميشه  پشتيباني  اتحاد هميشگي و  دور هم جمع شدنمون و در راستاي 
گرممون يه كاري بكنيد. دوباره صفحه مجهول رو پرونق كنيد. چقدر زود پا پس 
كشيديد، بي خيال زندگي مشترك، بي خيال دانشگاه... يه چند هفته بي خيال شيد! از 
اسمم تعجب نكنيد و نگيد خودم چرا تازه واردم من «جوجو»ي سابقم كه بعد از يه 
مدت شدم «قطره» و حالا شدم «شب نقره اي». هفت سال تو مجله بودم. بياين حداقل 
هفت سال ديگه باهم باشيم. منتظر اعلان جنگتون به ضدمجهول ها مي شم. ببينم كي 
اولين ايده جديد رو مي ده و اولين كار جديد رو براي صفحه مجهول مي كنه... منتظر 

مي مونيم ببينيم بچه  هاي قديمي كه خيلي وقته نامه ندادن بازهم نامه مي دن؟»
*  قلب طلايي از طلافروشي:*  قلب طلايي از طلافروشي: «حقيقت اينه كه من به خاطر مشكلات فراوون 
زندگي با خدا قهره كرده بودم و خيلي وقته كه نماز نمي خوندم. من هر سال در ماه 
رمضان قرآن ختم مي كردم اما امسال اين كار رو نكردم. هميشه مي گفتم خدا من رو 
فراموش كرده. اين همه بلا سرم اومده و خدا يه نگاه هم بهم نكرده. اما حالا مي فهمم 
كه من خدا رو فراموش كرده بودم و چشمم رو به روي تمام خوبياش بسته بودم. 
وقتي مجله اين هفته رو خوندم، از خواب غفلت بيدار شدم. از سبزك و به خصوص 

از جوجه اردك زشت به خاطر نوشته زيبايش تشكر مي كنم.»
نفر  يه  وقتي  آخه  داشت،  ايهام  خيلي  كامليا  مادام  جمله  «البته   :phoenix   *
مي خواد از ديگران كتاب بگيره ديگه نمي گه اشاعه فرهنگ كتابخواني!، ولي بهش 
سلام برسون و بگو من سه تا كتاب قابل تعويض دارم: ميهن پرست، نيايش و قصه هاي 
مردم مهربان كه اين كتاب آخري واسه گروه سني 8 تا 12 سال خوبه و من اون رو 
زماني كه قديه پارچ(!) بودم گرفتم، يه وقت در موردمون فكر بد نكنن! بهش بگو اگه 

مي خواد اعلام كنه تا توافقات بعدي رو به انجام برسونيم.»



زهرا جهانشاهي 
عكاس: سعيد نيك نژاد 

* خودتان را معرفي كنيد.
رشته  دكتراي  هستم.   1347 مهرماه  متولد  عباسي  فريد 
بيماري هاي دهان  دندانپزشكي سال 71 و داراي بورد تخصصي 

سال 82.
از حيطه ي فعاليت تان بفرماييد.

عضو هيات علمي دانشگاه، رئيس بخش بيماري هاي دهان و 
مدير گروه، سرپرست تخصصي گروه بيماري هاي دهان، سرپرست 
شوراي  عضو  پايان نامه،  شوراي  عضو  دندانپزشكي،  دانشكده 
كامپيوتري،  سايت  و  كتابخانه  سرپرست  آموزشي،  و  پژوهشي 
ترجمه سه كتاب، ارايه سه طرح پژوهشي، ارايه 6 مقاله ي علمي 
و پژوهشي، عضو بسيج دانشجويي، پژوهشگر نمونه در سال 86، 

استاد نمونه در سال 87.
* چه سالي به جبهه رفتيد؟

سال 64. آن زمان 17 ساله بودم.
* هدف تان از رفتن به جبهه چه بود؟

همه مردم اطاعت از فرمان امام خميني(ره) و احساس تكليف 
مي كردند. جّو آن زمان رفتن به جبهه و شهادت بود.

* تا چه سالي در جبهه بوديد؟
تا سال 67.

* در چند عمليات حضور داشتيد؟
در عمليات كربلا 1، كربلا 4، كربلا 5 و در مناطق شلمچه، 

خرمشهر، جزيره بوارين، مهران و دهلران.
* در كدام عمليات مقام جانبازي را به دست آورديد؟

كربلا 5. پاتك شبانه عراق شب 22 دي ماه سال 65. تقريباً 
كل گردان آسيب ديد و بنده هم مجروح شدم.

* چه جراحاتي به شما وارد شد؟
بنده از ناحيه كمر، شكم و بازو مجروح شدم.

قرار  شما  مجروحيت  جريان  در  خانواده  زماني  چه   *
گرفتند؟

مدتي در بيمارستان قائم مشهد بستري و مدت 15 روز بيهوش 
بودم و پلاكم هم همراهم نبود. بعد از به هوش آمدن، مشخصاتم 

را گفتم و كادر بيمارستان خانواده ام را باخبر كردند.
* در جبهه چى ديديد؟

تحول ديدم. جواناني كه در محيط فرهنگي خوبي رشد نكرده 
بودند زماني كه به جبهه مي آمدند واقعاً عوض مي شدند. مرگ را 
خيلي راحت و قشنگ باور كرده بودند و عبادت خالصانه داشتند. 
ترك محرمات و انجام مستحبات سرلوحه ي برنامه روزانه شان بود. 
به طوري كه جوان 16ـ17 ساله به جز خواندن نماز صبح و اول 
به وفور  نبود.ايثارگري  غافل  مناجات هم  و  نماز شب  از  وقت، 
زيبا  قدري  به  جنگيدن  دوستان  كنار  و  جبهه  جو  مي  شد.  يافت 
بود كه گويي طبقه پنجم بهشت قرار داشتيم و از آن محيط بيرون 

آمدن بسيار سخت بود.
* يك خاطره از دوران جنگ بگوييد.

جواني به نام نقي ذكايي كه شايد دو سال از من بزرگتر بود 
در جبهه همچون مادر هوايمان را داشت. وقتي غذا يا ميوه يا... 
مي رسيد تمام مواد غذايي را بين تمام بچه ها به طور مساوي پخش 

گفتگو با 
«فريد 

عباسي» 
پژوهشگر و 
استاد نمونه 

مجروحيت برايم لذت بخش بود 
مي كرد و هرچه ميوه ي لك زده و نان خشك بود خودش مي خورد واقعاً فرد بي نظيري بود. 
و اخلاص كامل داشت و آن قدر در جبهه به اين طرف و آن طرف سرك كشيد تا از وضع 

بچه ها باخبر شود كه خودش شربت شهادت نوشيد.
* فلسفه و پيام شهادت و جانبازي چيست؟

آزادگي، دين مداري، ولايت پذيري.
* چطور مجدداً ادامه تحصيل داديد؟

بنده در مدرسه علوي درس مي خواندم و اصلاً فاصله نيفتاد. حتي زماني كه مجروح 
شدم پس از كمي بهبودي براي تحصيل به دانشكده رفتم و در دانشكده جزو 10 درصد 

نفرات اول دانشجويان بودم.
چرا سراغ دندانپزشكي رفتيد؟

دوره دبيرستان طرح كاد در يك كلينيك دندانپزشكي كارآموزي داشتم كه به اين رشته 
علاقه مند شدم و چون رشته پزشكي را هم دوست داشتم در دوره ي تخصصي شاخه اي را 

انتخاب كردم كه با رشته پزشكي ارتباط نزديكي دارد.
* كتاب هايي كه تاكنون چاپ كرده ايد؟

چهار كتاب به چاپ رسانده ام.
چطور به فكر چاپ كتاب افتاديد؟

كتاب جزو زندگي يك استاد دانشگاه است. بايد مطالعه داشت و نوشت و سخنراني 
كرد. دوبار سخنراني در كشورهاي اندونزي و تايلند داشته ام و در همايش داخلي انجمن 
دندانپزشكي و كنگره هاي بين المللي دندانپزشكي هم سخنراني داشته ام. براي ارتقاء سطح 

علمي به عنوان مدرس بايد پويا باشم.
* چه كتابي مي خوانيد؟

كتب علمي و اگر فرصت كنم شرح حال بزرگان مذهبي را نيز مطالعه مي كنم.
* شركت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي چه نتايج مثبتي برايتان داشت؟

ياد  هم  مطالبي  مي دهم  ياد  اينكه  ضمن  شدم.  آشنا  جديد  روش هاي  و  علوم  با 
مي گيرم. 

* اگر روزي اصلاً بيمار نداشته باشيد؟
رشته دندانپزشكي به جز درمان بيماران، رشته تدريسي هم هست و هيچ وقت علم 
آموزي در هيچ برهه اي تمام شدني نيست، با اين وصف اگر فرصتي پيش آيد، كتاب هاي 

مربوط به رشته ام را مطالعه مي كنم.
* ساعات كار حضرتعالي به چه صورت است؟

سه الي چهار ساعت بيشتر بيمار نمي بينم آن هم به خاطر وضعيت خاصي كه دارم 
وليكن در مقابل تدريس زياد انجام مي دهم.

* ازدواج كرده ايد؟
خير، شرايط مجروحيت به نحوي بود كه مرا از اين امر مقدس بازداشت و بعد امتحان 

تخصصي و بورد هم فرصتي پيش نيامد.
* چقدر فرصت و وقت براي خانواده مي  گذاريد؟

آن قدر مشغله كاري ام زياد است كه وقت بسيار كمي براي خانواده مي گذارم.
* كار زياد، ارزش كم توجهي به خانواده را دارد؟

و  به خاطر درمان  فعاليت و كار من  وليكن  بود  با شما  بود حق  پول درآوردن  اگر 
تدريس است و نوعي كارآموزي به ديگر افراد.

* تنگناهاي زندگي سخت  تر است يا جنگ با دشمن متجاوز؟
تنگناهاي زندگي. به جرات مي گويم بهترين دوره دوران جنگ بود. با وجود سختي، 
درد  بود.  لذت بخش  برايم  مجروحيت  نمي كردم.  سختي  احساس  و...  تشنگي  گرسنگي، 
براي  به خصوص  است.  بسيار سخت تر  كه كرديم  انقلابي  و  دين  از  دور شدن  و  مردم 

خانواده هايي كه در اين زمينه آسيب ديده اند يك فشار روحي مضاعف به دنبال دارد.
* اين فشار رواني را چگونه مي توان به حداقل رساند؟

مملكت  و  انقلاب  به  بي تفاوت  مردم  مي كند.  طلب  را  دولتمردان  و  مردم  همكاري 
نباشند. دولتمردان هم حرفهايشان در حد شعار و حرف نباشد و در عمل به دنبال اغراض 
سياسي خودشان نباشند. همچون آيه: الناس علي دين ملوكهم (مردم بر دين حاكمان خود 

هستند)
* چگونه مي توانيم هشت سال دفاع مقدس را به جوانها توضيح دهيم؟

با نشان دادن واقعيت هايي كه در جبهه وجود داشته و اهداف اصلي دفاع مقدس و 
دفاع از مملكت.

* چه پيامي براي جوانها داريد؟
جوانها به خصوص دانشجويان كه قشر بزرگي از جامعه فعلي ما را تشكيل مي دهند، 
خودشان  علمي  و  شخصي  هدف هاي  به  رسيدن  براي  و  نكنند  نگاه  مسائل  به  سطحي 

استقامت به خرج دهند كه اين استقامت در كار باعث پيروزي شان مي شود.
* عمده مشكل دانشجويان با توجه به اينكه با آنها در ارتباط نزديك هستيد، 

چيست؟
نسبت به آينده شغلي خودشان اميدواري كمي دارند. مثلاً بيان مي كنند فوق تخصص 
هم بگيريم، جايي نيست كه كار كنيم. انگيزه شان پايين است. با توجه به اينكه رتبه بالايي 
دارند چون انگيزه ندارند افت علمي پيدا مي كنند. برخي از دانشجويان دنبال مدرك هستند 
لذا تقلب زياد ديده مي شود. تا به اولين مانع برخورد مي كنند، دست از تلاش مي كشند. 

اميدوارم دانشجويان هر روز با انگيزه تر به علم و تحصيل بپردازند.

اشاره:
پس از تماس تلفني 
از دكتر فريد عباسي 

خواستيم گفتگويي 
با هم داشته باشيم 
اما وي تمايلي به 

مصاحبه نداشت. شايد 
نمي خواست يادآور 
خاطرات تلخ جنگ 

باشد، زيرا تعدادي از 
دوستانش در كنار او به 
شهادت رسيده بودند. 

با اين حال در دفتر 
كارش با لبخند زيبايي 

به استقبال مان آمد. 
دكتر عباسي، يعني 
كتاب گوياي بخشي 
از هويت جنگ كه با 

نام جانباز 30٪ عجين 
شده است. تصاوير 

سال هاي دور، خيلي 
زود جلو چشمانش 

شكل مي گيرد و ما را 
به دوراني مي برد كه 
در شهرها و خيابان ها 
به جاي دود ماشين 
و بوق و قيل و قال، 
صداي دود موشك، 

آرپي جي و خمپاره و 
چلچله شنيده مي شود. 
البته گاهي هم صداي 
بمباران مي آيد. با هم 
به سال هاي جنگ نقبي 

مي زنيم!
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زينب خيرخواه

لكه شير روي موكت
شير روي موكت در ابتدا منظره زشتي ندارد ولي بعداً خيلي زشت مي شود.

اضافه شير را وقتي تازه است با لبه قاشق يا وسيله ديگر برداريد، سپس در آب 
لكه  بريد و روي  فرو  را در آب  اسفنج  بريزيد و  لباسشويي  پودر  مقداري  نيم گرم 
بماليد و آن محل را آبكشي كنيد و چندبار اين كار را انجام دهيد. سپس يك قاشق 

را  درصد   10 اكسيژنه  آب  سوپخوري 
در يك ليتر آب بريزيد و بار ديگر لكه 
زدايي كنيد و بعد با اسفنج آب بكشيد 
و بعد از خشك شدن رويش دستمال 

بكشيد يا برس بزنيد.
لكه رنگ مو

آب  ولرم  محلول  در  را  پارچه 
ليتر)  در  گرم   3) رختشويي  پودر  و 
پودر  قوي  محلول  در  و  كنيد  خيس 
از  بود  اگر لازم  و  بشوييد  رختشويي 
محلول تتراكلرودو كربن استفاده كنيد.

لكه آب پرتقال
براي پاك كردن لكه آب پرتقال، محل لكه را با پنبه آغشته به گليسيرين پاك كنيد 
و پس از اينكه خشك شد روي آن يك دستمال مرطوب بكشيد و بگذاريد خشك 

نارنگي  آب  لكه  براي  دستور  اين  شود. 
نيز مؤثر است.

برطرف كردن لكه حشرات
وسيله  به  كه  را  لكه هايي  مي توانيد 
حشرات روي پنجره ها به وجود مي آيند 

با چاي سرد از ميان ببريد.
روان كردن كمدو دراورها

درب كمدها و دراورهايي كه سفت 
و  باز  سفت  و  هستند  داراي صدا  شده، 

بسته مي شوند ولي به آساني شما مي توانيد دراورها را از محل سايش، صابون خشك 
بماليد و محل را صاف كنيد كه موجب از بين رفتن صدا و آساني باز و بسته شدن 

آنها مي شود.
لباس هاي جوهري

شده  آلوده  جوهر  به  كه  را  لباسي 
است به مدت 5 دقيقه در ظرف پر از شير 
با آب  بيرون آورده  بخوابانيد سپس آن را 
معمولي بشوييد، اثر لكه جوهر به كلي از 

بين مي رود.

هنر × خانه

باتشكراز:گل نساء كياني

(زمستانه)

بااتشتشكراز:گل نساء كياني

(زمستانه

نگي

تت
سيله
 آيند

رهاا
تتسفت
ز و

نگ

شده 
 شير 
 آب 
ي از 

 لكه
كشيد
تمال

آب
ليتر)
پودر
از د 
د كن

مواد لازم:
گندم: 250 گرم

زردچوبه، نمك، فلفل: به مقدار لازم
سبزي مخلوط: به اندازه دلخواه

عدس: 100 گرم
نخود: نصف پيمانه

رشته: يك بسته متوسط
آب: 3 ليوان بزرگ

پياز: يك عدد متوسط
روغن: 3 قاشق غذاخوري

روش پخت:
دو ساعت قبل از پخت، عدس، نخود و گندم را خيس كرده و مقداري روغن را در ظرف مورد 
نظر ريخته و پس از داغ شدن پياز خرد شده را داخل روغن مي ريزيم و سپس به ترتيب گندم، عدس 
و نخود را يكي يكي به پياز سرخ كرده افزوده و تفت مي دهيم. پس از نيم ساعت پخت، داخل روغن 
ادويه هاي ذكر شده را اضافه مي كنيم و آب را داخل ظرف مي ريزيم تا كاملاً به جوش بيايد و تا 
فراموش نشده سبزي را ريخته و 10 دقيقه مانده به خاموش كردن شعله رشته ي مورد نظر را اضافه 

مي كنيم و غذا تا آماده خوردن شده و با سبزي تزيين مي كنيم.
(توجه: اين غذا مخصوص منطقه هاي سردسير است)
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 ـ نيك شهر طراح: بهنام بلوچزهي  لدج و

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1234567891011121314151617181920
كمى

زگكن
افقي:

كه  سرنوشتي  از  نمي تواند  انسان  اينكه  از  كنايه    ـ  1
خداوند براي او مقدر كرده است، فرار كند.

2ـ مرمر سفيد ـ نژاد اصيل كشورمان ـ معادل پايانه 
مسافري 

3ـ آيينه عبرت ـ ماشين ارتشي ـ خم  پيشاني 
نيروي  سرباز  ـ  رستگاري  چراغ  ـ  طعام  مجراي  4ـ 

دريايي
فلز چكش خور ـ  زاپاس ـ  5 ـ سوغات مسافرت ـ 

پايتخت كشور اروپايي مالت 
6 ـ شبكه اينترنتي ـ صابون خياطي 

ـ  دسته جمعي  آواز  ـ  تلگراف  ابداع گر  و  مخترع  7ـ 
مايه ترقي 

8 ـ آتش عاميانه ـ نت سوم موسيقي 
9ـ پدر فيزيك ايران ـ اثر چربي 

10ـ كاهن بودائيان تبت  ـ بوي ماندگي ـ برگشته از 
دين ـ بي تاب و بيقرار

كليد  ـ  انگليسي  نويسنده  خواهران  سه  از  يكي  11ـ 
ـ  تهوع  حالت   ـ  دربرگرفتن  و  ضرورت  ـ  موسيقي 

پايداري در عهد و پيمان 
به  براي  فراوان  رغبت  و  ميل  ـ  كردن  مشورت  12ـ 

دست آوردن چيزي ـ از مصالح ساختماني 
13ـ از پيامبران الهي ـ درس نخوانده ـ زنگ كاروان 

ـ سال آذري ها ـ حاصل كار حراف 
14ـ كنايه از چيزي نيست كه بتواني از آن سوءاستفاده 

كني. 
عمودي:

1ـ دستور زبان انگليسي ـ آرامش دهنده دل
2ـ پس انداز و اندوخته ـ كشور نوشيدني 

3ـ روايت كنندگان ـ ريزترين جزء عنصر ـ الهه گناه
4ـ ظاهر بيروني ساختمان ـ عبور كالا از يك كشور 

به كشور ديگر 
نام كوچك  ـ  درياي عرب  ـ  ناباب  رفيق  زدني  ـ   5

«ويليامز» صاحب اثر «شب ايگوانا»
6 ـ از شخصيت هاي شاهنامه ـ خرس سماوي ـ بخيل 

و ممسك 
7ـ رفت و آمد وسائط نقليه ـ محلي در مكه معظمه 

ـ از حروف ندا 
8 ـ از ادات پرسشي ـ سورة نود و يكم از قرآن مجيد 

9ـ رود پرآب اصفهان ـ خردكردن نان ديزي 
حضرت  مبارز  و  دلاور  عموي  ـ  وقت  رسيدن  10ـ 

محمد (ص)
11ـ چه وقت ـ منزل شاعرانه ـ عدد قريه 

12ـ پول كشور عربستان ـ سوگواري 
13ـ مؤنث پدر مرده ـ شرير و مفسد ـ بيهوده گويي 

14ـ دهر ـ بارگاه مقدس حضرت معصومه (س)
15ـ براي درويش غنيمت است ـ درخت آزاده ـ راز 

و مناجات به درگاه ايزدي 
16ـ نااميد شونده ـ نت منفي ـ عزم و اراده
17ـ سوء شهرت ـ ويتامين خوني ـ ربودن 

ميله هاي موازي ورزش ژيمناستيك ـ مفرد فعل   ـ  18
روفتن 

19ـ قلعه حسن صباح ـ گريز حيوان ـ شيره خشخاش 
20ـ سروصداي همراه با جار و جنجال ـ از بالاترين 

مهرهاست. 

پاسخ جدول 
مثلثي 726 

برندگان جدول مثلثي 726

1ـ بهاره سبزواري جوزاني ـ آبادان
2ـ ماشاءاالله فلاحتي ـ كاشان

شماره شماره 745745جدول عيد غديرجدول عيد غدير

كي ازدواج مي كنم؟ك
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آزمون  عزيزان،  شما  مكرر  درخواست  به  توجه  با 
چاپ  مجله  در  گاهي  از  هر  را  مي كنم؟»  ازدواج  «كي 
خواهيم كرد تا با ارسال پاسخ سؤال ها به دفتر مجله 

تاريخ ازدواج تان را به شما بگويم.
توجه: برخي از دوستان فقط نام و سن شان را برايم 
ارسال كرده اند كه بايد بگويم تنها با همين مشخصات 
نمي توانم تاريخ ازدواج تان را پيش بيني كنم لازم است 

كه پاسخ تمام سؤال هاي آزمون را برايم بفرستيد.
*  1-  زماني كه نگاه تان به فردي از جنس مخالف 

مي افتد با خود چه فكري مي كنيد؟
الف) او فوق العاده است

ب) خوب، حالا كه حرفش را زديد بايد بگويم...
ج) فكر خاصي نمي كنم

فيلم  تماشاي  به  وقت  چند  به  وقت  چند   -2   *
عاطفي مي نشينيد؟

الف) تمام فيلم هايي كه مي بينم عاطفي اند.
ب) گاهگاهي
ج) به ندرت

د) حالم را بهم مي زنند
* 3-  آيا به خودتان عطر مي زنيد؟

الف) هرگز
ب) فقط مواقعي خاص

ج) وقتي به مهماني مي روم
د) هميشه

* 4- چند تن از دوستان تان ازدواج كرده اند؟
الف) هيچ كدام

ب) تعدادي
ج) تقريباً همگي شان 

د) تنها من مجرد مانده ام
دوست  كه  را  كسي  مي كنيد  تلاش  آيا   -5  *
داريد و مي خواهيد با وي ازدواج كنيد از دست 

ندهيد؟
الف) بله 
ب) خير

* 6- آيا هنگام خواب مورب مي خوابيد؟
الف) بله
ب) خير

ج) در موردش فكر نكرده ام
خود  مخالف  جنس  با  دوستي  فكر  در  آيا   -7  *

هستيد؟
الف) بله

ب) شايد...
ج) خير

نگهداري  اتاق تان  در  گياهاني  نوع  چه  از   -8*
مي كنيد؟

الف) طبيعي
ب) مصنوعي

ج) اصلاً گياهي ندارم
خوش تان  زير  ورزش هاي  از  يك  كدام  از   -9  *

مي آيد؟
الف) ورزش هاي پرهيجان

ب) هرچه كه با توپ سر و كار داشته باشد
ج) ورزش هاي كم هيجان

*10- در چه منطقه اي زندگي مي كنيد؟
الف) شهري

ب) حومه
ج) روستايي

* 11- آيا تا به حال موهاي تان بلند بوده است؟
الف) بله، هنوز هم هست.

ب) بله، چند سال پيش
ج) از موي بلند بيزارم.

د) نه، به موي بلند اهميتي نمي دهم
* 12- آيا با غريبه اي به گردش مي رويد؟

الف) بله
ب) گاهگاهي

ج) خيلي خطرناك است اما هيجان انگيز هم هست
د) هرگز

اول  كنار حرف  را  نام خود  اول  آيا حرف   -13 *
قرار  مي آيد  خوب  نظرتان  به  كه  كسي  نام 

مي دهيد؟
الف) بله
ب) خير

شامپوي  يا  عطر  از  داريد  دوست  آيا   -14  *
مخصوص جنس مخالف استفاده كنيد؟

الف) بله
ب) گاهي اوقات كه مجبور باشم

ج) هرگز
ازدواج  يكبار  از  «بيش  مورد  در  نظرتان   -15  *

كردن در زندگي» چيست؟
الف) كار خوبي نيست
ب) از اين كار بيزارم

ج) بد نيست، گاهي اوقات لازم است
* 16- روز عشاق ....

الف) روز جشن عواطف و روياهاست.
ب) با محبوب خود سر كردن است

ج) چندان اهميتي ندارد.
*17- چند وقت يكبار گوشت قرمز مي خوريد؟

الف) هر روز
ب) چند بار در هفته
ج) دو روز در هفته
د) يك بار در هفته

هـ) هرچند هفته يكبار
و) هرگز

شركت  عروسي  تا  چند  در  امسال   -18*
كرده ايد؟

الف) آنقدر كه حسابش از دستم در رفته است.
ب) بين 5 تا 10 بار

ج) بين 2 تا 5 بار
د) فقط يكبار

ه) هيچ
بارها  و  بارها  را  آيا مي توانيد يك آهنگ   -19 *

گوش كنيد؟
الف) بله
ب) خير

ج) گاهي اوقات
تحصيل  محل  يا  سركار  به  رفتن  براي  آيا   -20*

هميشه از يك مسير استفاده مي كنيد؟
الف) بله

انتخاب  هم  را  ديگر  مسيرهاي  اوقات  گاهي  ب) 
مي كنم

ج) نه از يكنواختي و قابل پيش بيني بودن بيزارم.
برخورد  مجرد  چند  با  گذشته  ماه  در   -21  *

داشته ايد؟
الف) يك تا 2 نفر

ب) 3 تا 6 نفر
ج) آنقدر زياد كه نمي توانم بشمارم

د) هيچ مجردي
* 22- غزل هاي عاشقانه را دوست داريد؟

الف) بله
ب) بستگي دارد

ج) بيزارم
فكر  جديت  با  ازدواج  به  حال  به  تا  آيا   -23  *

كرده ايد؟
الف) بله
ب) خير

ج) منظورتان يكبار ازدواج است!

آزمون  عزيزان،  شما  مكرر  درخواست  به  توجه  با 
چاپ  مجله  در  گاهي  از  هر  را  مي كنم؟»  ازدواج  «كي 
خواهيم كرد تا با ارسال پاسخ سؤال ها به دفتر مجله 

تاريخ ازدواج تان را به شما بگويم.
توجه: برخي از دوستان فقط نام و سن شان را برايم 
ارسال كرده اند كه بايد بگويم تنها با همين مشخصات 

*10- در چه منطقه اي زندگي مي كنيد؟
الف) شهري

ب) حومه
ج) روستايي

- آيا تا به حال موهاي تان بلند بوده است؟
ج

11 *
الف) بله، هنوز هم هست.

هميشه از يك مسير استفاده مي كنيد؟
الف) بله

هم  را  ديگر  مسيرهاي  اوقات  گاهي  ب) 
مي كنم

ج) نه از يكنواختي و قابل پيش بيني بودن بيزا
بر مجرد  چند  با  گذشته  ماه  در   -21 *

كي ازدواج مي كنم؟كي ازدواج مي كنم؟

ترانه  (93/4/7)؛  بيرجند  از  ارغواني  ارمغان 
مهربان  (91/8/7)؛  لرستان  نورآباد  از  عاشقي 
از  نقره اي  شب  (89/5/3)؛  لرستان  نورآباد  از 
لرستان  نورآباد  از  بهاري  ترنم  (91/12/3)؛  زمين 
لرستان  نورآباد  از  الف  ـ  عاطفه  (90/2/3)؛ 
جنوب  بهشت  از  پسرشجاع   :(93/10/15)
(93/5/2)؛ كلاه قرمزي از بهشت جنوب (93/7/2)؛ 
روياي  (94/9/1)؛  جنوب  بهشت  از  سرخ  ستاره 
خيس از كرمان (دوست عزيزم نامه شما در شماره 
2046، 15 مهر 87 پاسخ داده شده است و تاريخ 
ازدواج تان نيز 91/3/8 اعلام شده بود. اميدوارم كه 
يونان  از  باشيد.) رب النوع گل  هميشه خوشبخت 
(91/8/3)؛  كاشمر  از  احساس  درياي  (90/8/3)؛ 
از  دريا  (93/6/12)؛  كاشمر  از  آبراموويچ  رومن 
كاشمر (93/5/12)؛ كهكشان از كاشمر (92/9/2)؛ 
كاشمر  از  چكاوك  (91/12/10)؛  سياه  داداش 
كاشمر(90/3/27)؛  از  گلو  زي زي  (91/8/3)؛ 
لامپ كم مصرف از كاشمر(89/7/14)؛ گنگ بوك 
از كاشمر(92/8/12)؛ ستاره اي از ري (90/10/5)؛ 
از  رضا  دودها(89/3/4)؛  شهر  از  دودي  عينك 
(89/12/3)؛  زواره  از  علي  (90/8/12)؛  زواره 
دلتنگ  افسون دختري  (91/7/5)؛  زواره  از  حميد 
رونالدو  كريستين  (90/8/5)؛  كرمان  از  افسرده  و 

از زواره (90/3/5)؛ 

 پاسخ نامه هاي
 (كي ازدواج مي كنم؟)

خودشناسى
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طيبه هاشم زاده

پيس  و  لك  پوستي  بيماري  به  مي دهيم  اختصاص  را  مبحث  اين  فارس  از  گرامي  خواننده  خواسته  بنابه 
(Vitiligo)

لك و پيس (Vitiligo) چيست؟
بيماري لك و پيس كه پزشكان به آن Vitiligo مي گويند، از بيماري هاي نسبتاً كهن است. رنگ طبيعي پوست انسان ها 
كه تا حدود زيادي متأثر از نژاد و ژنتيك افراد است، ناشي از رنگدانه هايي است كه توسط سلول هاي خاص در پوست 
توليد مي شود. تعداد اين سلول ها و ميزان رنگدانه توليدي اين سلول ها از عوامل و فاكتورهاي اصلي تعيين كننده رنگ 

پوست افراد است. البته عوامل محيطي نيز ممكن است براين موضوع تأثيرگذار باشد.
مشخصات ظاهري بيماري

در بيماري لك و پيس كه يك بيماري اكتسابي است و به ندرت فردي به طور مادرزادي بدان مبتلا مي شود، رنگدانه 
در  نهايتاً تخريب سلول هاي پوست  توليد آن دچار كاهش عملكرد و  فرآيند  يافته و  بدن كاهش  از  نقاطي 

توليدكننده مي شود. بيماري ممكن است به طور موضعي يا منتشر ديده شود و ضايعات 
آن عمدتاً لكه هاي سفيد شيري رنگي است كه حدود و حاشيه كاملاً واضحي دارند 

و بيشتر اطراف منافذ بدن مانند لب ها، پلك ها حاشيه ناف و... ديده مي شود.
سير بيماري

از خصوصيات اين بيماري آن است كه روند بيماري و پيشرفت آن بطئي 
است و گاه چند ماه تا چند سال نيز طول مي كشد. جالب است برخي بيماران 

خودبخودي و بدون هيچ درماني بهبود مي يابند.
عوامل مؤثر بر ايجاد بيماري

مستعد كننده  عوامل  عنوان  به  را  مختلفي  فاكتورهاي  و  عوامل  اگرچه 
جزو  را  آن  متخصصان  ولي  مي كنند،  مطرح   (Risk Factor) بيماري 

بيماري هاي با علت ناشناخته مي دانند.
شيوع بيماري

بيماري  اين  به  مردان  و  زنان  ابتلا  است.  درصد   1/2 بيماري  اين  شيوع 
تقريباً يكسان است، 50 درصد مبتلايان قبل از 20 سالگي و 25 درصد آنان 
مبتلا مي شوند و در 30 درصد موارد سابقه  بيماري  اين  به  از 10 سالگي  قبل 
مانند  دارند  همراهي  بيماري  اين  با  بيماري ها  برخي  دارد.  وجود  مثبت  فاميلي 
بيماري ديابت، برخي بيماري هاي غده فوق كليوي، برخي انواع كم خوني، برخي 

بيماري هاي تيروئيد و...
درمان

از آنجا كه روش كاملاً مؤثر درماني در درمان اين بيماران در دسترس نيست، 
معمولاً درمان طبي را به بيماراني اختصاص مي دهند كه از نظر عوارض روحي بيماري 
تحت فشار باشند يا بيماري از نظر زيبايي براي بيمار قابل تحمل و پذيرش نباشد يا اينكه سير و روند بيماري، درمان را 

الزامي كند.
لذا  است،  كمتر  اطراف  سالم  پوست  با  گرفتار  لكه هاي  رنگ  اختلاف  كاهش  دارند،  پوست روشن تري  كه  افرادي  در 
بيماران بايد از برنزه شدن پوست اجتناب كنند، استفاده از مواد آرايشي معتبر و بهداشتي و تحت نظر مستقيم پزشك معالج 

هم كمك كننده است.
راهكارهاي مراقبتي و درماني

رنگدانه طبيعي پوست بدن، سدي دفاعي است در برابر اثرات مضر اشعه خورشيد. 
اين  شايع  شكايات  از  آفتاب  به  بيماري  لكه هاي  حساسيت  و  سوختگي  آفتاب  لذا 
بيماران است. بهتر است مناطقي كه در تماس مستقيم با نور خورشيد مي باشند توسط 

مواد و تركيبات استاندارد ضد آفتاب با عيار حفاظتي قابل قبول، پوشانده شوند.
ـ از توصيه هاي مهم به اين بيماران اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور خورشيد 

است.
و  آن  احتمالي  عوارض  گرفتن  نظر  در  با  ويژه  به  گرفتار  مناطق  خالكوبي  ـ 

عفونت هاي منتقله، توصيه نمي شود.
وي  زيرنظر  و  پزشك  تجويز  با  حتماً  كورتون دار  تركيبات  و  مواد  از  استفاده  ـ 

باشد.
ـ اگر بيماري وسعت زيادي داشته باشد و به درمان نيز جواب ندهد، مي توان با 
روش هاي علمي و بهداشتي نواحي اطراف ضايعات را بي رنگ نمود تا اختلاف رنگ 
ميان مناطق درگير و نواحي سالم اطراف كمتر شده و چندان به چشم نيايد. اما بيماران 
بايد بدانند كه اولاً اين درمان، دائمي و برگشت ناپذير است، ثانياً پذيرش، تحمل و 
همراهي بيماران براي انجام چنين روش هاي درماني از محدوديت هاي جدي به شمار 

مي آيد.
درمان بيماري ويتيليگو با استفاده از سلول هاي ملانوسيت در پژوهشكده رويان

محل  به  بيمار  خود  «ملانوسيت»  رنگدانه دار  سلول هاي  تزريق  با  رويان  محققان 
ماه،  از شش  كمتر  در  تاول  يا  خراش  ايجاد  بدون  شدند  موفق  او،  پوستي  لكه هاي 

ضايعات پوستي بيمار را برطرف كنند.

آيا مي دانيد...؟
شبيه  شيميايي  مواد  داراي  پلاستيكي  ظروف  1ـ 
استروژن هستند كه مصرف مواد غذايي در اين ظروف 

مي تواند براي رشد مغزي كودكان خطرناك باشد.
دو  تا  يك  كودكان  و  نوزادان  تغذيه  جهت  بنابراين 
استفاده  چيني  يا  شيشه اي  وسايل  و  بطري ها  از  ساله 

كنيد.
2ـ صبحانه سالم ابتلاء به بيماري هاي قلبي را كاهش 

مي دهد.
3ـ كم خوابي در نوجوانان، خطر ابتلا به فشار خون بالا 

را افزايش مي دهد.
4ـ مصرف مقدار بالاي ويتامين «ث» مي تواند كاهش 

توده استخواني را در مردان سالمند كاهش دهد.

ايستگاه سلامتي
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 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
دكتر سهيلا دلبخش ـ دكتر موسي شباكپزشكي 

جواني 19 ساله ام و آلرژي (آسم) دارم كه مربوط به ريه ام مي شود. سرفه 
مي كنم و صبح ها سرفه ام زياد است. از ده سالگي به اين بيماري دچار شده ام و 
مشكلم رو به افزايش است. نزد متخصص ريه رفتم، داروي ديفن هيدرامين و 
قرص ضد آلرژي داد كه حدود سه ماه مصرف كردم. كمي آرام شدم اما برگشت 
بيماري ام  آيا  است.  شده  بدتر  حالم  و  خورده ام  سرما  است  مدتي  كرد.  پيدا 

درمان دارد؟
م.ع ـ كرمانشاه 

متوجه مي شوم كه  نوشته اي  بيماري ات  از  براساس مختصري كه  آقاي محترم؛ 
دچار آسم شده اي، آن هم از نوع آلرژيك آن. آسم يا تنگي نفس يك بيماري است 
 ـ وزوز يا خس خس ريه و تنگي نفس داشته و عوامل  كه علائم مهمي مثل سرفه 
باشد  نظر مي رسد حساسيت  به  آسم شما  عامل  دارد كه  متفاوتي هم  كنندة  ايجاد 
و به آن آسم آلرژيك گفته مي شود و درمان آن مصرف داروهاي ضدحساسيت و 
داروهاي گشادكنندة برنش ها مي باشد. داروهاي ديگري نيز هست كه هركدام بنا به 
شرايط بيماري ـ اگر نياز باشد ـ براي شما تجويز خواهند شد. البته شايد مهمترين 
بخش از درمان شما اجتناب از عوامل آلرژن و يا پرهيز و دوري از عوامل ايجاد 
كننده حساسيت و آلرژي باشد. ضمناً توصيه مي كنم تا حد امكان سعي كنيد كه سرما 
نخوريد كه بيماري شما را تشديد مي كند. به هر حال نگران نباش، بيماري شما قابل 

كنترل و درمان است. 

صبح ها سرفه ام زياد است 
كيست تخمدان دارم

خيلي  پريود  كه  19 ساله هستم  دختري  پزشكي.  با سلام خدمت مشاور  1ـ 
سختي دارم. به پزشك كه مراجعه كردم گفت: كيست تخمدان دارم. اگر آمپول 

نزنم ساكت نمي شوم. سه روز درد دارم. لطفاً راهنمايي ام كنيد. 
2ـ در منطقه اي هستم كه آبش شور است و گرمسير. به نظر شما شوري 

آب مي تواند مشكل كيست تخمدان دخترها و زن ها باشد. 
ستاره ـ بندر بشرويه

بين آب شور و گاهي حتي  ارتباطي  اينكه هيچ  ستاره خانم، دختر خوبم. اول 
تغذيه و كيست تخمدان نمي باشد. ضمناً كيست هاي تخمدان چيزهاي خيلي مهمي 
نيستند و با داروهاي هورموني قابل درمان و برطرف شدن هستند، البته نياز به پيگيري 
دارد و در صورت بزرگ بودن و علائم ديگر نياز به بررسي هاي بيشتري دارد كه 
به نظر نمي رسد در مورد تو صادق باشد لذا با درمان هاي ساده وسرپايي به سادگي 

برطرف خواهد شد. 

فيبروم دارم
آمپول  پارسال  دارم.  فيبروم  كه  ساله ام   38 زني 

دي فرلين زدم، تأثير نداشت.
 اندازه فيبروم mm 43 × 45 است، و رحم 

mm 107 مي باشد. درد دارم، اگر فيبروم را دست نزنم 
و عمل نكنم؛ اشكال دارد؟ اگر رحمم را در بياورم براي 
پوكي استخوان در سن پايين مشكل پيش نمي آيد؟ اگر 

فيبروم بماند چه مي شود؟ بايد بگويم سه بچه دارم. 
مريم . ح ـ كرمانشاه 

در  كه  مي باشد  توده اي خوش خيم  فيبروم  مريم،  خانم 
عين خوش خيم بودنش اگر از ابعاد خاصي بزرگتر شد بايد تخليه گردد. تخليه توده 
به همراه رحم (هيستركتومي). البته فاكتورهاي ديگري جهت انجام و يا عدم انجام 
عمل مؤثر هستند؛ از جمله زمان پريودها، ميزان خونروي ها، سن بيمار و آيا اينكه 
بچه دارد يا نه؟ و يا اينكه هنوز بچه مي خواهد يا نه؟ و... به هر حال اگر هيستركتومي 
انديكاسيون پيدا كرد عارضة خاصي براي شما نخواهد داشت و عوارض احتمالي 

ناشي از آن نيز با داروهاي موجود به سادگي قابل پيشگيري و كنترل مي باشد. 

پاسخ كوتاه
خانم مرضيه د از سنقر، خودت به خوبي بيماري ات را شرح داده اي. بيماري 
جنابعالي مزمن، ارثي و... مي باشد كه نياز به درمان طولاني، پيگير و مؤثر دارد كه 
البته به علت ماهيت بيماري شما به تنهايي نمي تواني به خودت كمك كني و نياز 
داري به يك نفر در خانواده مثل پدر، مادر، برادر يا خواهر و يا هر كس دلسوزي كه 
بتواند با تو نزد پزشك بيايد و دستورات روانپزشك تو را دقيقاً اجرا كند. مطمئن باش 
خوب مي شوي به شرط آن كه حتماً نزد روانپزشك بروي. همراه دلسوز داشته باشي 
و حوصله. داروهايت را به موقع بخوري. به فكر يكدفعه خوب شدن نباشي و هر 
يك ذره كه خوب مي شوي خوشحال و اميدوار باشي براي ذره اي ديگر تا كم كم و 
كم كم بهتر و بهتر و بهتر بشوي و پس از مدتي مي بيني كه كاملاً خوب شده ان شاءاله. 

ضمناً بيماري تو ربطي به پسوريازيس (بيماري پوستي) ندارد.  
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مادران مادران 20092009 ! !

دوستي دايي فيله!دوستي دايي فيله!

تلاش براي ادامه حياتتلاش براي ادامه حيات خوب حالشو گرفتم...خوب حالشو گرفتم...

بدون شرحبدون شرح

باش تا صبح دولتت بدمد!باش تا صبح دولتت بدمد!

انديشه مصور



روزنهروزنه

فراخوانفراخوان
دلبند  روزنه همچنان درصدد چاپ عكس هاي جوانان عزيز و كودكان  صفحه 

شماست. بنابراين
1ـ عكس هاي تولد ارسالي حداقل يك ماه قبل از ماه تولد بايد به دست ما برسد.

2ـ عكس هاي ارسالي ترجيحاً رنگي باشد.
3ـ عكس متولدين هر ماه در همان ماه ياشمارة نزديك به ماه تولد چاپ شود.

4ـ سال، ماه و روز تولد صاحب عكس را خوانا پشت عكس بنويسيد.
5 ـ صفحه روزنه كماكان منتظر دريافت عكس هاي هنري ـ يادگاري ـ تولدي 

شما عزيزان است.
6ـ نام، نام خانوادگي، نام شهر، و شماره تلفن جهت تماس، پشت عكس ذكر شود.

 هنرمندان گروه موسيقي ـ رامهرمز

محمدحسن جعفري و نوه هايش ـ يزد

حسين بهوند يوسفي - رامهرمزخانواده پارسا ده مير (كوهبنان)

محمدعلي يوسفي، احمدجعفري نژاد-آستارا

دانش آموزان هنرستان روستاي سيدآباد -كهگيلويه 
(فرستنده: رضا توفيقي)

صادق كياني - قوسجينعبداله حميداني
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